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و المهدیین و سلم  ةآل محمد الأئم محمد و یالله عل یو صل ،لله رب العالمین الحمدو 
 تسلیما
 

 مقدمه:

با اشاره  اما نهباشد  این کتاب در صدد ایجاد پیوند بین روایات و رویدادهای واقعی می -3
حسب روایات بلکه ارشاد و راهنمائی به این حقیقت بوده که روایات،  های معاصر بر به مصداق

ی امروز ما سوق دهد.  ها با جامعه ما را مورد خطاب قرار داده تا ما را به نزدیکی و مقاربت آن
حال مردم یا  و واقعیّتاز درون  _های خاص هستند روایاتی که دارای نشانه_روایات ،لذا

ها در مورد  اکثر نوشتهدهد بلکه   و حوادث کیانی مربوط به زمان مکان خبر نمی رویدادها
ی تاریخی و زمانی بسیار، زمانی که خواننده  رغم فاصله دهند، علی الزمان خبر می فقهای آخر

، گویای دهد که قالب این روایات کند، چنین احساسی به او دست می این روایات را مطالعه می
کنند  کنند و در هوای ما تنفس می حقیقت زندگی کنونی ماست و گویا در بین ما زندگی می

 کنند. دهند، بیشتر باز می ی که در اطرافمان رخ مییها بلکه چشم ما را برای شناخت واقعیتّ
 

، به عنوان مرجع فکری، فرصت کشف و بیت  اء به روایات اهلدر حقیقت اعتماد و اتک
های موجود در  الزمان و رسانه های بسیار که به دست فقهای آخر شکردن این تشویآشکار 

ی ما فراهم چنین این امکان را برا دهد و هم اند را به ما می داشتهدستشان بر مردم عرضه 
ها و مؤسسات دینی مرتبط به آن، حقایقشان را از  ببریم که رسانه هایی پی کند به واقعیّت می

ی خروج از اصل موضوعی که  ه و سعی در گمراهی آن دارند، لذا با ملاحظهملّت مخفی داشت
الله و تنصیب حاکم به  پایه و بنیان اصیل دین )حاکمیّت بر زمین واقع گشته و آن خروج از

ده که به عنوان آوردها بو خداوند(، بوده نزد اغلب مقلدین در حدّ خودش، یکی از بهترین دست
 کنند!! ن از آن توصیف میالزما عبقریة فقهاء آخر

 
های سیاسی  عملکردترین  از مردم، یکی از خطرناک بیت  پنهان داشتن احادیث اهل
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و از  بیت  ری و گمراهی مردم از مرجعیّت اهلمغز شما مؤسسات دینی با هدف سبک
باشد و  ین مناسب میالزمان به عنوان جایگز ی آخرطرف دیگر، مشروعیّت بخشی فقها

ی رسید که یکی از بزرگان این مؤسسه، آیة الله العظمی شیخ مهندس محمد جایامرشان به 
چنین القاء  بیت  ند(، بوده که در مورد احادیث اهلاش را مستدام گردا یعقوبی )خدا سایه
 ها و کلام پیرزنان است!!! کرده که آن حرف

 
عروف در بصره شدم )روزی وارد دفتر اسلامی مبرادر ابو فاطمه برایم چنین حکایت کرده: 

جا از فروشنده در مورد کتاب البرهان پرسیدم در پاسخم گفت: تا بدین حال هرگز  و در آن
پیدا  بیت  چراکه در آن چیزی جز احادیث اهل کسی سراغی از این کتاب نگرفته؛

کند و مردم  دار در پاسخ به فروشنده اشاره می این حکایت به سکوت معنا شود!!!( نمی
کند، همواره در مورد کتب دیگر از جمله تفسیر  که کلام فروشنده چنین القاء می طور همان

 گردند. المیزان و مشابهش می
 

در اذهان عموم،  بیت  دالِ بر تصرف جایگاه و منصب اهل حکایت با تمام معنایش
یاد و . هرچند به نظر از باشد و عمل بدان هم دیگر جای خود دارد الزمان می قهای آخرتوسط ف

و ممکن است استدلال این نتیجه خوانند  گویند و ایشان را ائمه می می بیت  ذکر اهل
های مردم همواره چنین  برخاسته از دلایل ظاهری دیگری باشد! مثلاً در خلال صحبت

گوید، مرجع چنین صلاح دیده، من فلان مرجع را تقلید  شنوی: )مرجع می تعبیراتی می
 یر(.کنم... و دیگر تعاب می

 
فرمودند...  بیت  شتر از تعابیر دیگر از قبیل )اهلگویم: ذکر این تعابیر به مراتب بی می

 الخ(، بوده است.
 
(، سید 345-341نامه یا موسوعه مهدوی )تاریخ غیبة الکبری ص در جزء دوم فرهنگ -1

کند که به موضع اصلی  در خطاب به شیخ مفید نقل می ای از امام مهدی  صدر، نامه
ایم و شما را فراموش  ما هرگز نسبت به شما اهمال و سُستی نورزیده )...کنم:  اشاره می

ی  . و این قسمت از نامه(کردند... کَن می ایم و اگر چنین بود، قطعاً دشمنان شما را ریشه نکرده
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و ذکرشان در مورد شیعه، دلالت  مهدی  شریف به وضوح بر مراعات و پاسداری امام
ها و عدم تمکین دشمنان از  کند و این همان عامل عدم نزول مصایب و گرفتاری می

 .(کردند... کَن می قطعاً دشمنان شما را ریشه )...باشد.  رساندن به شیعیان می آسیب
 

برند که رشک  میها در وضعیّتی به سر  بینیم، آن و اگر به حال شیعه بنگریم به وضوح می
های اموی سبب  از طرفی فرقهشود بلکه در بدترین حال هستند  هم بدان ورزیده نمی

دیگر فراری و برند و هزاران تن  ها را سر می صدها تن از آن هها شده و روزان پراکندگی آن
 ها را به ذلت کشانده و مورد قتل و کشتار و گران کافر آن دیگر اشغال اند و از جهت آواره

گسیختگی و  گی و از همحرمت و کرامات قرار داده، و در شدیدترین حالت پراکند هتک
شده(، و چه صادق است  چه در دست داشته شادمان برند و )هر حزبی به آن اختلاف به سر می

لا تنفکُّ هذه الشیعة حتَّى تکون بمنزلة المعز لا یدری )از ایشان:  المؤمنین  توصیف امیر
، (ها یضع یده فلیس لهم شرف یشرفونه ولا سناد یستندون إلیه فی أمورهمالخابس على أیّ

کنند وشخص قصاب  همیشه این شیعه هستند تا حدی که حکم گوسفند یا بز را پیدا می)
آن را برای دنج جدا کند و برای آنان شرافتی نیست تا  یک دست گذارد و داند به کدام نمی

 ( 3).(که در کارهای خود بدان تکیه نمایند گاهی دارند شناخته شوند و نه تکیه
 

دهد و دیگر اتفاقاتی که  گویم: این همه حوادث و رویدادهای بدی که بر شیعه رخ می می
و  کشیدهها  دست از آن قلم در ذکرشان عاجز بوده، آیا دالِ بر این نیست که امام مهدی 

ها چیست؟!! آیا بدان  کشیدن از آن کند؟ و معنای دست ه و ذکرشان نمیبه حالشان رها کرد
 بیند؟!!  کند و نمی ی خویش حساب نمی ها را شیعه معنا نیست که دیگر آن

 
 بیت  هی شده که به سببش از ولایّت اهلپرسم: شیعه مرتکب چه گنا و بار دیگر می

 خارج شده و مستحق این عذاب الهی شدند؟؟
شود مگر معاند و متکبری  نازل نمیست که بر احدی  آری، آن یک عقوبت و عذاب الهی

کنم و او  ی او عذاب می ظالم، شمشیر من است به وسیله)ایستد،  که در مقابل آیات الهی می
 .(دهم را نیز عذاب می

                                                 

 .191غيبة النعماني: ص. 1
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اگر سپاس بدارید و )، ﴾ا یَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِکُمْ إِن شَکَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وکََانَ اللّهُ شَاکِرًا عَلِیمًامَّ﴿

[ شناس حق]=پذیر  کند و خدا همواره سپاس خواهد با عذاب شما چه ایمان آورید خدا مى
 (3).(داناست

من به سؤال مطرح   پاسخ که در بین دستان شماست عبارت است از و اما بعد... این کتابی
آید، فقط بدانید که از کجا جستجو  صدد یافتن پاسخ بر خود درتواند  یک از شما می شده و هر

هایتان را از  ریزید و فقط پاسخ سؤال کنید، حداقل شما تمام مسائل خود را در دامن مرجع نمی
بار  شما اصلاً مقدور نیست و مرجع اینکاری برای  چنین _لااقل_آن بگیرید اما این بار 

 تر است. حداقل دوای درد را ندارد بلکه جزئی از آن است بلکه جزء بزرگ
 

در مورد فقهای  بیت  ؟! پس اندکی صبر کنید و حدیث اهلاید زده شده آیا شگفت
ی آسمان هستند و  خدا زیر سایهالزمان را بشنوید، بشنوید که چگونه شرورترین خلق  آخر
 الله احادیث در طول مبحث این کتاب بر شما عرضه خواهد شد. شاء ان

محمد  آلبه خدا قسم که کسی جز یابید؟  کنید؟! و جوابتان را کجا می پس کجا جستجو می
ی کوری شما و شفای بیماریتان تنها به دست ایشان است که بینای برای شما نیست، به راستی

 که ثقل قرآنند و قرآن هرگز از غیرشان سخن نفرموده. ها نباشند در حالی و چگونه آن
 

، ﴾یَفْقَهُوا قوَلِْی* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی* وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی* اشْرَحْ لِی صَدْرِیالَ رَبِّ قَ﴿ 
 و از زبانم گره *و کارم را براى من آسان ساز *ام را گشاده گردان گفت پروردگارا سینه)

 (1).(سخنم را بفهمند[ تا]*بگشاى

ار پروردگارا میان ما و قوم ما به ب)، ﴾افْتحَْ بیَنَْنَا وَبَیْنَ قَومْنَِا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خیَْرُ الْفَاتِحِینَ رَبَّنَا﴿

 (1).(حق داورى کن که تو بهترین داورانى
 

 والحمدلله وحده وحده

                                                 

 .141النساء:  .1

 .22-22طه: . 2

 .29الأعراف: . 3
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 تر ی ما اندک و اندک شيعه

بیت  تشیع از ولایّت اهلمردم که مدعی ی این بحث، با مضمون خروج اغلب  و در مقدمه
 کند، از  ی امروز در آن زندگی می بوده، آغاز کردم و در مقابل آن با واقعیّتی که شیعه

استدلال  ی خویش به شیخ مفید  در نامه خلال حدیث روایت شده از امام مهدی 
 کنم: تر می محکم بیت  استدلالم را با احادیث دیگر اهل جا کردم، و در این

 
دوه، یالرجال، فمن أقر به فز ثکم هذا لتشمئز منه قلوبیإن حد)فرمودند:  امام باقر 

ها یسقط فیحتى  جةیول ها کل بطانة ویسقط فی کون فتنةیومن أنکره فذروه، إنه لا بد من أن 
ت( بر دل مردان یب )اهل ما امر)، (عتنایبقى إلا نحن وشیحتى لا  نیبشعرت شق الشعریمن 

کس طالب بود، کلام ما  د و هریها بگوئ با آن یس سخن ما را به آرامپباشد  یسخت و گران م
باشد  یم یا فتنه نیکه بعد از ا راید، زیکس انکار کرد، او را رها کن د و هریشتر به او برسانیب را

ن ما خارج یکنند، از د یم میتقس به دو نصفن( را یک مو )در دیکه  یکسان یکه در آن حت
 (5).(بمانندی ( باقیان )واقعیعیفقط ما و ششوند تا  یم

 
اش  کند که نتیجه اشاره می این حدیث بر وجود فتنه یا امتحانی قبل از قیام قائم 

شکافت )و این  که مو را به دو نیم می کس بسیاری از مردم خواهد شد حتی آن سبب سقوط
ی  بیت و شیعه کسی جز اهلور جاری(، و در نهایت تعبیر کنایه از صاحب دقت و معرفت در ام

 ماند. ایشان باقی نمی
 

ز آن چقدر است، آیا میلیاردها شیعه بلکه فراتر ا بیت  سؤال: امروزه تعداد شیعیان اهل
 کنند؟! اکنون این حدیث را بخوان: را می بیت  نیستند که ادعای موالات اهل

 
عود ]کما کان[، یعاد فیاج لوالله لتکسرن تکسر الزجاج، وإن الزج)فرمودند:  امام صادق 

عود کما کان، ]و[ والله لتغربلن ]و[ والله یتکسر فلا یوالله لتکسرن تکسر الفخار، فإن الفخار ل
ه خدا قسم همانند ب)، (بقى منکم إلا الاقل، وصعر کفهیزن ]و[ والله لتمحصن حتى لا یلتم

گردد  می حال خود بر و به شود شدن اصلاح می شود و شیشه پس از شکسته شیشه شکسته می
پذیر نیست و به  شدن اصلاح شکسته ید و کوزه پس ازشو به خدا قسم مانند کوزه شکسته می
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خوب و بد شوید و  قدر غربله، تمحیص و تمییز می ، به خدا قسم آنگردد حال اول برنمی
ه گا شما نماند، آن اندک از یامتحان شوید تا جز گروه یو همگ دشما از هم جدا شو یهمگ

 (5).(دستش را به سمت جمعیت کشاند و بالا برد
 

محَصوا والله لایکون ماتمدون الیه اعینکم حتی تُ): و حدیث روایت شده از امام رضا 
چه به سویش چشم  به خدا سوگند آن)، (وتُمیزوا، وحتی لایبقی منکم إلا الأندر فالأندر

، آنقدر از هم جدا شوند که از شما هم جدا شود از تا )طرفداران حق باطل(کشید واقع نشود  یم
 (3).(ی اندک اندک باقی نماند چیزی جز عده

 
گویم: بسیار واضح است که مقدار کم و اندک به میلیون و میلیارد و هزار هم اشاره  می

توجه  کند اگر خواهان دقت بیشتر هستید به این حدیث روایت شده از امام صادق  نمی
جعلت فداک إنی والله أحبک وأحب من یحبک، یا )کنید که برخی اصحابش سؤال کردند: 

سیدی ما أکثر شیعتکم، فقال له: أذکرهم، فقال: کثیر، فقال: تحصیهم؟ فقال: هم أکثر من 
: أما لو کملت العد الموصوفة ثلاثمائة وبضعة عشر کان ذلک، فقال أبو عبد الله علیه السلام

فقلت فکیف أصنع بهذه الشیعة المختلفة الذین یقولون إنهم یتشیعون؟ فقال: ون... الذی ترید
فیهم التمییز، وفیهم التمحیص، وفیهم التبدیل، یأتی علیهم سنون تفنیهم، وسیف یقتلهم، 

دار شما است را  کس دوستریت شوم، به خدا قسم! من، شما و هداف)، (واختلاف یبددهم
عرض «   آنان چه مقدارند؟» امام فرمود:  .شما زیاد است ی هسرورم! چقدر شیع یا  دوست دارم.

تعدادشان بیشتر » م: عرض کرد«   ؟یآنان را بشمار توانی می» امام فرمود: «.   بسیار زیاد» م: کرد
 یگاه آن عدّه وصف شده که سیصد و ده نفر و اند رامام فرمود: آگاه باش ه«.  ا استه از این

هائی  عرض کردم: پس با این خواهید، خواهد شد. میچه شما  شمارشان کامل شود، آنهستند، 
ی شما هستند چه کنم؟ فرمودند: در میان آنان تمییز و غربال و تمحیص و  گویند شیعه که می

کند و شمشیرها و  گذرد و تباهشان می ها می های پر رنج و محنت بر آن تبدیل است سال
 (1)....(گرداند میها را زایل  اختلاف آن

 

                                                 

 .212غيبة النعماني: ص .1

 .212-211غيبة النعماني: ص .2
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ی سیصد و سیزده نفر از شیعه کامل گردد،  شود که اگر حلقه از این حدیث مستفاد می
یابد و اما باقی تعدادی که مدعی تشیع هستند بر اثر غربال و  تحقق می خروج قائم 

 تمحیص، ساقط خواهند شد.
 

قائم خروج )کند که فرمودند:  روایت می و در حدیث دیگری که ابوبصیر از امام صادق 
 (3).(هزار  داد دارد؟ فرمودند: دهکه حلقه کامل گردد. عرض کردم: حلقه چه تع کند تا این نمی

 
 ( هستند.30000+ 131بنابراین لشکر قائم همان )

 ی شیعه. گر بگوئی: اینان برگزیدگان شیعه هستند و نه همه
 

کند:  سؤال می از امام  (موصوف کامل گردد...الخ اگر تعداد) گویم: راوی در حدیث می
، بدین معناست که او از (گویند متشیعه هستند چه کنم ی مختلفی که می با این شیعه)

ی شیعیان همان مقداری هستند که امام  در مورد تعداد، دریافته که همه ی امام  فرموده
که مدعی تشیع هستند، سؤال ی بسیاری  ذکر کردند و به همین دلیل در مورد موقف عده

 شود. ی حدیث رجوع کنی، این مفهوم برایت آشکارتر می کند و اگر به ادامه می
 

که شیعه بسیارند و  کند مبنی بر این آغاز می راوی کلام خود را با اخباری از امام 
 جا استفهام در این )تُحصیهم(تعدادشان غیر قابل شمارش بوده و امام در پاسخ فرمودند: 

ی این حضرت تأکید بر آن  داند تعداد شیعه بسیار باشد و فرموده انکاری شده یعنی بعید می
شود که اگر  چنین مستفاد می ، از کلام امام (اگر عدد و عده کامل گردد...الخ )امااست 

دهد که  به او خبر می یابد و امام  ( در شیعه یافت شود، فرجشان تحقق می131این عدد )
ها و غربال و تمحیص و تبدیل و... قرار خواهند  ار شیعیان در معرض آماج فتنهتعداد بسی

ی تشیع خارج خواهند  ی این امور، خالصی از ناخالصی جدا شده و از دایره گرفت و در نتیجه
 شد.

 
کشد و اگر  ر میدر این بیان خویش، راه و مسیر سخت شیعه را به تصوی امام 
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که شیعه  که از دیگران برتر هستند نه این بود و این ن شیعه میبرگزیدگا مقصودشان اشاره به
اند، تنها به مدح این برگزیدگان بدون بیان موقف نهائی دیگران  هستند و دیگران رها شده

شود نه به مجرد درجات  کرد؛ زیرا در بیان نهائی، نوعی مقابله بین دو گروه یافت می بسنده می
ماندند که  ای باقی می  تفاوت در درجات ایمان بود و بقیه شیعهها و اگر امر به مجرد  و رتبه

کرد  صورت حضرت به پند و اندرزشان اکتفا می ها بود، در این تر از آن شان ضعیف درجات ایمان
 تر است. کرد و خداوند دانا و حکیم و آنان را به تکامل و اصلاح نفس و عمل نیکو دعوت می

 
مـِنَ الْعَرَبِ قاَلَ نَفَرٌ یَسِیرٌ قُلْتُ وَ اللَّهِ إِنَّ مَنْ یَصِفُ  القَْائِمِمَعَ )فرمودند:  امام صادق 

لِلنَّاسِ مِنْ أَنْ یُمحََّصُوا وَ یُمَیَّزُوا وَ یُغَربْلَُوا وَ یُسْتخَْرَجُ فىِ  هَذَا الْأَمْرَ مِنهْمُْ لَکَثِیرٌ قاَلَ لَا بُدَّ
چند نفر اندک : حـضـرت قائم خواهند بود؟ فرمود از عرب همراه چند نفر)، (الْغِرْباَلِ خَلْقٌ کَثِیرٌ

اظهار عقیده به امام )ایـن امـر سـخـن مـى گویند  که از ایشان از کردم بخدا کسانی، عرض 
دنـد و غـربـال بـایـد بـررسـى شـونـد و جـدا گـر بسیارند، فرمود مردم ناچار( کنند زمان مى

 )3(.(غربال بیرون ریزند شـونـد و مـردم بـسـیـارى از

 
الکحل فی  صییا معشر الشیعة شیعة آل محمد تمح لتمحصن)فرمودند:  و امام باقر 

العین لأن صاحب الکحل یعلم متی یقع فی العین، ولا یعلم متی یذهب، فیصبح أحدکم وهو 
یری أنه علی شریعة من أمرنا فیمسی وقد خرج منها، ویمسی وهو علی شریعة من أمرنا 

های شما از شما جدا خواهند شد.  ناخالص محمد! یقیناً ای شیعیان آل)، (فیصبح وقد خرج منها
داند  رود، اما نمی می زمان سرمه در چشم داند چه کش می سرمه در چشم که سرمهچون  هم

که بر امیری از ولایت ما  کنند در حالی های شما هم صبح می رود. ناخالص می کی از چشم
گاهان در  )بالعکس( شام که از آن بیرون رفته اند. و کنند، در حالی دارند. و غروب می می گام بر

 )1(.(اند که از آن خارج شده کنند در حالی صبح می لایت مایند ومسیری از و

 
ان بر گری به خروج یا ثُبات انس ی غربال حدیث اول شبیه غربال و تحمیص است و نتیجه

ر ولایّت و ایمان شدگان از مدا شدگان از غربال، همان خارج گردد و خارج ایمانش ختم می
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 که واضح است. طور هستند همان
کند، اکنون به توضیح شیخ نعمانی بر  آیا این چیزی نیست که حدیث دوم بر آن تأکید می

چه بدان  م امامت و ترک آنآیا این دلیلی بر خروج از نظا)گوید:  حدیث گوش بسپار که می
 (3).(داشته، نیست اعتقاد
 

همان ولایّت بوده و خروج از  جا شایسته است، روشن شود که امرشان  و در این
دهان خود را بر  کنم، قومی که آب کند. و گمان نمی شان برابری می امرشان با خروج از ولایّت

چه که اکنون  کنند... والخ آن اندازند و یکدیگر را نفرین و لعنت و تفکیر می صورت یکدیگر می
آن را جمع  محمد  أ تشیع آلبینی که مبد رد رحمت میخواهی شنید، آیا اینان را اُمتی مو

 کند؟! می
 

لا یکون الأمر الذی )شنیدم که فرمودند:  از امام حسین عمیره بنت نفیل گوید: 
تنتظرونه حتى یبرأ بعضکم من بعض و یتفل بعضکم فی وجوه بعض و یشهد بعضکم على 

 بعض بالکفر و یلعن بعضکم بعضا فقلت له ما فی ذلک الزمان من خیر فقال الحسین 
که در انتظار آن هستید )فرج  یامر)، (الخیر کله فی ذلک الزمان یقوم قائمنا و یدفع ذلک کله

بجوئید و  یدیگر بیزار یان( از برخیعیاز شما )ش یکه برخ افتد تا این یمحمد( اتفاق نمآل 
 یدهند و بعض شهادت به کفر یدر مورد برخ یتف بیندازند و برخ یدر صورت برخ یبرخ

 یرین زمان خین( در ایبه حضرت عرض کرد: )بنابرا یگر را لعنت نمایند. پس راویبعض د
کند و  یام مین زمان قین زمان است )چراکه( قائم ما در ایر در ایخ ست. حضرت فرمود: تمامین

 (1).(دیفرما یها )اختلافات( را رفع م نیهمه ا
 

بعضکم فی وجوه بعض و یتفل  حتی الأمرذلک لا یکون )فرمودند:  و امام صادق 
که در انتظار آن هستید  یامر)، (حتی یلعن بعضکم بعضاً و حتی یُسمی بعضکم بعضاً کذابین

از شما  یتف بیندازند و برخ یدر صورت برخ یکه برخ افتد تا این ی)فرج آل محمد( اتفاق نم
 (1).(نامند گو می دیگری را دروغ ی،برخو بجوئید  یدیگر بیزار یان( از برخیعی)ش
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إذا یا مالک بن ضمرة، کیف أنت )فرمودند:  امیر المؤمنین و مالک بن ضمره گوید: 

اختلفت الشیعة هکذا ؟ وشبک أصابعه وأدخل بعضها فی بعض. فقلت: یا أمیر المؤمنین ما عند 
ذلک من خیر. قال: الخیر کله عند ذلک، یا مالک عند ذلک یقوم قائمنا فیقدم سبعین رجلاً 

مالک بن ضمره ی ا)، (ثم یجمعهم الله على أمر واحد ى الله ورسوله فیقتلهم.یکذبون عل
حضرت انگشتان دو دست خویش  ؟کنند یچنین با هم اختلاف پیدا م این شیعهی وقتی ا چگونه

آن  در خیرتمام  :فرمودند. نیستی منین در آن خیرؤالم یا امیر: عرض کردم، را در هم فرو برد
بندند  یو رسولش افترا م خدا که بری کند و هفتاد تن از کسان یم مقیاما  زیرا قائم  ؛است

 (3).(کنند ییک امر واحد جمع م رسانند سپس مردم را بر یرا به قتل م
 

کونوا کالنحل فی الطیر... فوالذی نفسی بیده ما ترون ما )فرمودند:  المؤمنین  و امیر
حتی یُسمی بعضکم بعضاً کذابین وحتی لایبقی بعضکم فی وجوه بعض و یتفل  تحبون حتی

در میان پرندگان )، (والملح فی الطعام...إلا کالکحل فی العین  -أو قال من شیعنی -منکم
چه دوست دارید محقق  که جانم در دست اوست آن مانند زنبور باشید... قسم به کسیه

نامند و  گو می دیگری را دروغ ی،تف بیندازند و برخ یدر صورت برخ یکه برخ تا اینشود  نمی
ی سرمه در چشم و نمک  اندازهمگر به  -ام یا فرمودند از شیعه -ماند چیزی از شما باقی نمی

 (1).(در طعام
 

روایت شده ما را از هرگونه  المؤمنین  : شاید این حدیث آخری که از امیرگویم می
کند که اختلاف  توضیح و تشریح مقصود احادیث قبلی کفایت کرده و به وضوح آشکار می

رسد و جزئی از عملیّات غربله و تمحیص بوده  شیعه به حدّ لعن و نفرین و تکفیر یکدیگر می
ستی و دان بیت  خروج بیشتر شیعیان از ولایت اهل طور که اندکی قبل در مورد همان

چه  ام...(، مربوط به آن که از شما کسی باقی نماند جز شیعه : )تا اینی حضرتش  فرموده
ی اختلاف است  و حدیث بدین  بلکه نتیجه -یعنی سخن در باب اختلاف بوده -حاصل شده

معناست که ای شیعه همواره در اختلاف باقی خواهید ماند تا آن زمان که چیزی از شما باقی 
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 بیت  ا؛ یعنی بیشتر شما از ولایّت اهلبه مقدار سرمه در چشم و نمک در غذ نماند جز
 ماند. ی اندکی باقی می خارج خواهید شد و عده

 
ی سودمندی واقع شوند:  رم مایهجا کلماتی را ذکر کنم که امیداو و دوست دارم در این

های عادی که  نساندهد؟ آیا من و تو از ا کسی این اختلاف را در میان شیعه گسترش می چه
من و تو تأثیر در جمعیّت عظیم شیعه نداریم  ؛؟!! اکیداً خیرممان نیستی مالک چیزی جز جان

کسی غیر از فقهای  ها تسلّط دارد، لذا چه آید که بر آن می کار از دست کسی بر بنابراین این
ای  تواند چنین اشاعه کنند، می ها پیروی می کورانه از آنالزمان که مردم به اسم تقلید کور آخر

 داشته باشد چه بسا به سبب برخی اهل غرض و مرض هم باشد؟
 

ردم تابع دهد که م شک و تردید می گویم: واقعیّت شیعه شهادت و گواهی بی به تو می
روایات بر آن دلالت  گذاری انسان مغرض بر این حدّ وسیع که مراجعشان هستند و تأثیر

نش و توبیخ ی سرز ی تو، خواهی یا نخواهی مایه گفته ممکن است، سپس اینکنند، نا می
دهند:  گوئی درست است پس آن مراجعی که شعار می چه می الزمان است، و اگر آن فقهای آخر

شان در هدایت مردم چیست و کجاست یا با آن  ما نگهبان اُمت هستیم، کجایند و وظیفه
 کلمات فقط قصد فریب مردم را دارند؟!!

 
احادیث شریف بسیار حساس و خطیر هستند تا جائی که بر هر انسان شیعه  در حقیقت این

الزمان  بنگرد که فقهای آخر جهنمیبه  سازد که همواره بپرسد و تکرار و مرور کند و واجب می
 ها قفل زده شده است؟!! دهند یا بر قلب مردم را به سوی آن سوق می

ی محور ما را بیش از گذشته جلا  هدهم که اندیش این بحث را با دو روایت پایان می
 بخشد. می

 
إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلی أمر جدید کما دعا إلیه رسول الله )فرمودند:  امام باقر 
 که قائم ما قیام  هنگامی)، (وإن الإسلام بدأ غریباً وسیعود غریباً کما بدأ فطوبی للغرباء

به آن دعوت کرد و  که رسول الله  طور همان کند کند مردم را به امر جدیدی دعوت می
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 (3).(خواهد گشت پس خوشا به حال غریبان یبانه آغاز شد و به غربت خود بازاسلام غر
 

الإسلام بدأ غریباً وسیعود غریباً کما بدأ، فطوبی للغرباء. )فرمودند:  و امام صادق 
الداعی منا دعاء جدیداً کما دعا فقلت: اشرح لی ذلک هذا أصلحک الله. فقال: مما یستأنف 

خواهد گشت، پس خوشا  به غربت نخست خود باز اسلام غریبانه آغاز شد و)، ( رسول الله
 ی دعوت کنندهبه حال غریبان. عرض کردم خداوند خیرتان دهد برایم شرح دهید. فرمودند: 

 (1).(دعوت کرد گیرد دعوت را دعوت تازه و نو چنان که پیغمبر  یما از سر م
 

گویم: بازگشت اسلام به غربت گذشته، به وضوح به خروج بیشتر اهلش یا حداقل  می
طور  تر همان ماند، اندک و اندک پیروان و تابعانش اشاره داشته که دیگر مقدار اندکی باقی می

اند؟  دانستم این نگهبانان اُمت کجا رفته کند. و ای کاش می که روایت شریفه چنین تعبیر می
، انسان شب اند؟ در آن هنگام از دین خدا شدهشان سبب خروج گروه گروه مردم یا شاید خود

که از آن خارج شده، یا  حالی کند در کند و صبح می سپری می بیت  را بر شریعت امر اهل
ی همین بزرگان و سادات که  عکس. پس این تحول و دگرگونی ناگهانی به سبب نتیجه بر

شدن سرمه از چشم است که صاحبش  اند، شبیه خارج ها داده مردم زمام امرشان را به دست آن
 از زمان خروج آن اطلاعی ندارد. 

 
گونه غریب  تا این چیزی باعث خروج اُمت از دینش شده سؤال اکنون مطرح است: چه

حال سخنانی که نوشته، به اسبابی از جمله کلام علمی نزدیکی دارد!! بلکه اکیداً  هر گردد؟ و در
 است.گونه  این
 

*** 
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 ی دجال  فتنه

دارند، برخی از  ی دجال بر حذر می روایت شده که از فتنه بیت  احادیث بسیاری از اهل
ی این بحث  ای در مقدمه این احادیث را نقل خواهم کرد اما قبل از آن دوست دارم اشاره

از طرف دیگر  کسی که حق را آشکار کند و که اصطلاح دجال بر هر بنی بر اینداشته باشم، م
یابد و به همین سبب است که در مورد علمای  پیمانه شود، اطلاق می با باطل همدست و هم

اش  ه مقدار استفادهشود و این اصطلاح دجال و دجالین در روایات ب عمل، دجالین گفته می بی
چه قابل ملاحظه بوده این است که بیانگر حال  باشد و آن خصوص امر می در روایات در

پرست  انسانی منحرف و دنیا باطنکه اظهار تدین کند تا مردم را فریب دهد اما در  ست یکس
گویم: مقصود از دجال  سازی شود می که برای خواننده شفاف یابد اما برای این اطلاق میبوده 

طور که برخی محققان از  ی اول، دجال بزرگ یا امریکاست همان در این مبحث در درجه
ی امام مهدی، سید  طور که وصی و فرستاده جمله سید صدر در موسوعه خویش و همان

 تفسیر کردند.  الحسن احمد
 
دارند چنین  حال، از تأمل و تدبر در محتوا و منطق روایات و اوصافی که عرضه می هر در

شود که این اوصاف بر دولت قدرتمند و دارای ارتش نظامی قوی و بزرگ دلالت  مستفاد می
جا که این اصطلاح دجال بر برخی  کند و ذکر روایات در این باب نیز خواهد آمد و از آن می

کند، مبحث جامعی برای هر دو خواهد بود )دجال اکبر: امریکا و  لالت میفقهای گمراهی د
 ها(. تر، بزرگ آن قیقدجال اصغر: فقهای گمراهی یا د

 
یتقدم المهدی من ذریتی فیصلی إلی قبلة  )...در حدیثی طولانی فرمودند:  رسول الله 

مهدی  )...، (إلی أن یأتوا بیت المقدس... -أی المهدی وأصحابه -و یسیرون جمیعاً جده 
دی و مه_خواند و همه نماز می ی جدّش  آید و به سمت قبله ام پیش می از ذریه

 (3).(که به بیت المقدس برسند افتند تا این به راه می _اصحابش
 

پردازد و فرمودند که آنان لشکر دجال را  و دجال می سپس به ذکر جنگ بین مهدی 
کنند پس دجال در این حدیث صاحب قدرت و لشکری بوده که امام  از اول تا آخر منهدم می
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از همان منبع  414رسانند. و در حدیث شماره  ها را به قتل می و اصحابش آن مهدی 
دجال به همراه هشتاد هزار نفر )، (..لیهبطن الدجال خوز وکرمان فی ثمانین ألفاً.)آمده است: 

. و این هشتاد هزار نفر، قسمتی از لشکر دجال بوده یعنی غیر از (آید در خوز و کرمان فرود می
 اند. المقدس فرود آمده هائی که در بیت آن

 
پرداختند  های پیش از خروج قائم  در حدیثی به ذکر برخی نشانه المؤمنین  و امیر

هتک الحجاب وافتضت العذراء،  :وغلبة أهل أرمینیة. وصرخ الصارخ بالعراق)فرمایند:  و می
و اهل ارمنیه پیروز شوند و )، (وظهر علم اللعین الدجال. ثم ذکر خروج القائم 

شود و پرچم دجال  کند و حجاب و حرُمت عذراء برداشته می ای در عراق فریاد می کننده فریاد
 (3).(کند را ذکر می شود، سپس خروج قائم  معلون ظاهر می

 
باشد و  طور که آشکار است یک دلالت رمزی برای هر کشور و فرهنگش می و پرچم همان

گران  خیزد، اشاره به ورود اشغال می عراق با ظهور پرچم دجال بر صدای شیونی که در
اق از سمت کوه سنام در بصره امریکائی به عراق است و حدیثی که بر ورود دجال به عر

 بر حقیقت امر واقف است: نیز کند دلالت می
 

جبل مشرف على البصرة هو أول ما  ؛أول ما یردُه الدجال سنام): فرمودند رسول الله 
 از دجال و است مشرف بصره بر که کوهی است سنام دجال ورود جای نیاول)، (یردُهُ الدجال

و معروف است که نیروهای امریکائی از سمت کویت و کوه مذکور وارد  (1).(شود می وارد آن
 عراق شد.

 
کنیم و با چشم خود شاهد اشغال عراق به دست  حال، ما در عصر ظهور زندگی می هر و در

طور که شناختمان نسبت به سیاست امریکائی،  نیروی امریکائی )دجال بزرگ(، هستیم همان
کنند به دست ما  در فهم مقصود از تعابیر رمزی که دجال را توصیف می  فرصت کمیابی

چشم(، )و آمدن او به همراه کوهی از نان  سیح(، )دجال تکدهد. تعابیری از قبیل )دجال م می

                                                 

 .29للکوراني: ص -معجم أحاديث الإمام المهدي  .1

 .23ص 2للکوراني: ج -معجم أحاديث الإمام المهدي  .2



 19................................................................................در معرض آزمایش  يانشیع

حسب فهمش از  بر -مریکا، از متدینین مسیحی استو کوهی از آتش(، بوش، رئیس قبلی ا
هایش تصریح کرد که جنگ او علیه اسلام، یک جنگ صلیبی است، بلکه  و در خطابه -تدین

وادار ساخته، رویائی بود که در آن چه او را به جنگ با عراق  به صورت علنی تصریح کرد آن
الرب )عیسی مسیح( را دیده و به او دستور اشغال عراق را داد )سبحان الله حتی بوش به رؤیا 

چه از او منتشر شده،  حسب ادعایش و آن فقهای شیعه را چه شده؟!!(، و بر هم ایمان دارد، پس
ل مأمور شده! و عبارت اخیر اقتباس کار در باب این است که از جانب الرب به مجازات ملّت گنه

 های ظهور مصلح منتظر است. باشد و یکی از نشانه یافته از انجیل می
 

نگرد و  ؛ زیرا فقط با چشم مادی مینامیده شده چشم ، تکچشم بدین جهت و اما دجال تک
 است که بیند، هرچند که ادعایش مخالف این امر باشد و معلوم غیر از ماده چیز دیگری نمی
چیز، ارزشی قائل نبوده جز برای مصالح مادی و اما کوه نان یک  سیاست امریکائی برای هیچ

دهد و اما  باشد که با آن اتباع خود را فریب می تعبیر رمزی از قدرت اقتصادی و رفاه مادی می
هائی که فراموش کردند هیچ قدرتی  ست که با آن حکومت کوه آتش دالِ بر نیروی جنگی

 ترساند. یزال الهی، را میپا خاسته با قدرت لا ست جز بهنی
 

ی طائفی مصداق مهمی  یا یکی از مصادیق مهم این فتنه و چه بسا مسابقه -ی دجال فتنه
دموکراسی یا حاکمیّت مردم )شوراء و انتخابات( است لذا  -ی دجال باشد از مصادیق فتنه

چه در  ی جهشی سیاسی بشری و پایان تاریخ آن ی کور در سلسله امریکا، دموکراسی را گره

در )، ﴾وَفِیکُمْ سمََّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ﴿باشد:  ام و حکم بوده، میارتباط با تنظیم نظ

ستمکاران [ حال]و خدا به [ کنند اقدام مى]به نفع آنان [ که]میان شما جاسوسانى دارند 
 (3).(داناست

  
حقیقت دموکراسی با دیکاتوری تفاوت چندانی ندارد، بلکه هر دو دارای یک مفهوم  در

ی انتخاب حاکم استوار  و تفکری به دوری آسمان در معادله  هستند، هر دو نظام بر اندیشه
صدد  حال در هر حاکم، تناقض و تضاد دارند. دردو، با مبدأ تنصیب الهی از برای  هستند و هر

ی آن در کتب نگاشته شده، کفایت  باره چه در وکراسی نیستم و به گمانم آنتتابع و تساوی دم
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 کند.  می
 

ست که به مبدأ تنصیب الهی در  فرض بر این بوده که مخاطب این کتاب، گروه مؤمنی
پرستی شده و  دچار هوس انتخاب حاکم ایمان دارد هرچند که این گروه با تأسف فراوان،

 ها، آب لجن دادند. زلال به تشنگان آن الزمان به جای آب فقهای آخر
 
ی  الزمان، دوست دارم به برخی روایات که بر فتنه ل از ورود به مبحث نقش فقهای آخرقب

شاره کنند و قبل از آن ا دموکراسی یا حاکمیّت مردم که دجال مطرح کرده، استدلال می
مبدأ قالب تعارض با ی دجال در  به فتنه -که خواهیم دید طور همان -کنم که روایات می

کنند که دجال بزرگ همان  این، بدون شک دلالت می بر تنصیب الهی اشاره داشته بنا
 که حامل پرچم دموکراسی در جهان است. امریکاست به اعتبار این

 
ی درب کعبه متوسل شده گوید:  که به حلقه حذیفه بن اسید گوید: از ابوذر شنیدم در حالی

کس در اول و دوم با من به جنگ برخیزد، در  هر)دم که فرمودند: شنی ... از رسول الله 
 (3).(ی دجال است سومی از شیعه

 
کند  و در همان منبع و همان صفحه، شیخ کورانی همین روایت را از امالی طوسی نقل می

 .(و در دوم با اهل بیتم به جنگ برخیزد)که در آن ذکر شده: 
 

: مثل أهل بیتی مثل سفینة نوح، من قال رسول الله )فرمودند:  المؤمنین  امیر
رسول )، (رکبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، ومن قاتلنا فی آخر الزمان فکأنم قاتل مع الدجال

سوار بر آن شود، نجات  کس بیت من، مَثَل کشتی نوح است، هر فرمودند: مَثَل اهل الله 
الزمان با ما به مبارزه برخیزد،  کس در آخر رشود و ه کس از آن تخلف کند، غرق می یابد و هر

 (1).(جنگد همانند این است که در رکاب دجال می
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: ... من أبغضنا أهل البیت بعثه الله قال رسول الله )فرمودند:  و امام صادق 
فرمودند:  رسول الله )، (یهودیاً. قیل: وکیف یا رسول الله؟ قال: إن أدرک الدجال آمن به

د: کند. عرض ش دشمنی کند، خداوند او را یهودی مبعوث می بیت  کس با ما اهل هر
 (3).(که دجال را درک کند و به او ایمان آورد چگونه یا رسول الله؟ در صورتی

 
به طور حتم با تنصیب  ددشمنی کند و به ستیز برخیز بیت  کس با اهل گویم: هر می

الهی دشمنی کرده و به ستیز برخاسته و تابع شیطان و هوی نفسش گشته و در نهایت از 
ست  گویند و شاید این همان حقیقتی ست که به طور قطع از حاکمیّت مردم می جمله کسانی

و  به عنوان دجال، تأکید داشته بیت  که بر دشمن اهل که روایات بدان اشاره کرده زمانی
 ایمان دارد.

 
کند و از آن به  دلالت میی دموکراسی یا انتخابات  و دلیل دیگری که بر خطورت فتنه

 الویل الویل لامتی من الشورى)است که فرمودند:  شدت نهی شده، حدیث رسول الله 

خلافة  اما الکبرى فتنعقد فی بلدتی بعد وفاتی لغصب: الکبرى و الصغرى فسئل عنهما فقال
لتغییر سنتی  الصغرى فتنعقد فی الغیبة الکبرى فی الزوراء وغصب حق ابنتی، واما الشورىاخی 

ها  از حضرت سوال شد آنی. صغر شورای کبری و امتم از دو بر وای وای)، (وتبدیل احکامی
بعد از وفاتم برای غصب  (مکه)من  شهر اما شورای کبری در :فرمودند  امبریکدامند؟ پ

 بت کبری در شهریو شورای صغری در غ شود حق دخترم منعقد می برادرم وکردن خلافت 
 (1).(شود ل احکامم منعقد مییر سنتم وتبدییبرای تغ زوراء
 

ی  . لذا سقیفهرغم این هشدار شدید، اُمت إبا داشته جز به مخالفت با رسول الله  علی
که هیچ احدی بر عهد خدا و رسولش  دایر شد تا این ساعده برای غصب خلافت علی  بنی

ی  کرد و شیعه دست تجاوز نمی باقی نماند جز چند نفر که تعدادشان از شمار انگشتان یک
وراء با همکاری ی ز گذاردن در جا پای پیشینیان خود و اینک سقیفه الزمان إبا داشته جز پا آخر

و  عراق و تغییر احکام خدا و رسولش الزمان برای انتخاب حاکم  دجال و فقهای آخر
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 جایگزین ساختن دستور وضعی به جای کتاب خدا برپا شد.
 

، از اطاعت خدا ی رسول الله  اگر اتباع ابوبکر و عمر با سرکشی و عصیان بر خلیفه
ها درآمده و در  هستند، به رکاب آن خارج شدند، امروز کسانی که مدعی تشیعّ علی 

 که پیشینیانشان خود را در آن فرو بردند.رفتند  سوراخی فرو
 

ی  الزمان در گمراه ساختن مردم و اخراجشان از حوزه ایفای نقش فقهای آخر و شاید زمان
دین از خلال این حدیث، کلید خورده و با روایتی که به مکان خروج دجال دلالت داشته آغاز 

 خواهیم کرد. 
 

ربی أتانی النداء: یا محمد، قلت: لبیک... إلی لما عرج بی إلی )فرمودند:  رسول الله 
أن قال: وخروج رجل من ولد الحسین بن علی بن أبی طالب، وخروج الدجال یخرج من 

که خداوند مرا به معراج بُرد، نداء آمد: ای محمد! عرض  هنگامی)، (سجستان وظهور السفیانی
طالب و  فرزند حسین بن علی بن ابیفرمودند: و خروج مردی از که جا  کردم: لبیک ... تا آن

 (3).(خروج دجال از سجستان و ظهور سفیانی
 

ی المحیط و تاج العروس مراجعه کنی درخواهی یافت  نامه ها از جمله لغت نامه و اگر به لغت
ی فارسی سیستان است و به تعبیر دیگر؛ دجال از شهر سیستان  که سجستان لفظ معرب کلمه

 (1)کند. خروج می
 

کردند و مردم را  الزمان صادر می های ضلالت و گمراهی که فقهای آخرقیقت، اگر فتوادر ح
توانست سبب گمراهی مردم شود بلکه  به سوی دوزخ انتخابات کشیدند، نبود دجال بزرگ نمی

ی برتر از نماز و روزه  ها در امرش مبالغه کردند و مشارکت در انتخابات را یک فریضه آن
 معرفی کردند و خروج یک زن از منزل و رفتن به پای صندوق رأی را به خروج زینب 

 تشبیه کردند!! برای یاری امام حسین 
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دجال بزرگ خالی کردن از تنصیب الهی و ورود به مشروع   شما را به خدا! آیا شانه

گر، برتر از نماز و روزه شده؟! آیا این همان تجاوز به حدود الهی و مصداق این فرموده  اشغال
آیا غیرت و مروت شما اجازه ؟ (تان زمانی که مُنکر را معروف ببینید چگونه است حال)نیست: 

به  الله را نصرت حجت خدا و دفاع از حاکمیّت برای دهد که مراجعتان خروج عقیله  می
 زدن به قلب رسول الله و علی و محمد  خدا و طعنه خروج زنانتان برای خواری حجت

دانید که برخی زنانتان با آرایش و پیرایش و... و... بوده و بر  که خود می تشبیه کنند؟؟! در حالی
دانید که بیشتر زنان و مردانتان از امر دین چیزی  شما پوشیده نیست بلکه شما به یقین می

 کنند. ک نمیدر
 

*** 
 

 توقفی با شيخ يعقوبی

، بُطلان امور خود را به برخی آیات قرآنی و احادیث شریفه یا ادعای الزمان فقهای آخر
جا مثالی مرتبط با موضوع ما  دهند و در این ها به یکی از اصول شریعت نسبت می رجوع آن

 نقل خواهم کرد.
 

 پاسخ این سؤال چنین گفته است:شیخ یعقوبی در  14ی  ی شماره در خطاب مرحله
س: معلوم است که شما انتخابات قبلی را پشتیبانی کردید و شرکت در آن را واجب 

که گفتید  تر بود تا جائی چه از مرجعیات دینی صادر شده محکم ساختید و فتواهای شما از آن
تخابات آینده نیز تر از نماز و روزه است پس آیا این وجوب به نسبت برای ان این امر واجب مهم

 همین روََند را خواهد داشت؟؟
 

دهد: )سلیقه و اشتیاق شریعت در  شیخ در کلام طولانی و متمرکز بر این نکته، پاسخ می
ای که  اهتمام ورزیدن به واجبات به صورت اجتماعی بیشتر از فردی است... الخ(، این مسئله

شیخ  مخفی نگه داشتنبرخاسته از  غبارگرد و در ظاهر شرعی بوده در حقیقت چیزی جز یک 
در این خطابه نیست، شیخ در خلال این تفکر، خود را در مقابل این سؤال قرار داده که آیا 
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  الفت تام با شرع دارد؟ این از یکانتخابات یک عمل شرعی است یا عمل شیطانی و مخ
بات اجتماعی از قبیل ی واج های رایج و مربوط به مسئله طرف و از طرف دیگر استفاده از مَثلَ

شود و با  ها نماز و روزه است(، و... برای او فراهم می )اصلاح ذات خود با دیگران برتر از سال
خواهد امر را بر خواننده غالب کند تا چنین گمان برد که شیخ در مورد تفکر  ها می این ترفند

او در حقیقت پیرامون که  اصیل و مرتبط با شرعیت انتخابات در حال استدلال است در حالی
گوید و بر شیخ واجب است که شرعیّت انتخابات را  ی اهمیّت عمل اجتماعی سخن می مسئله

 خواهد ثابت کند؟!!! ثابت کند و از کجا می
 

دهد مدت طولانی  گویند شیخ اجازه نمی که می طور ر طناب دروغ، کوتاه است همانو اگ
دانم چگونه شنیده شود، شیخ  دهد که نمی یزی قرار میکه ما را در مقابل چ منتظر بمانیم تا این

ی راحت برای رسیدن مؤمنین  ا پس شرکت در انتخابات به اعتبارش اکنون وسیله) گوید: می
های سلطه و مفاصل دولت از وظایف اجتماعی بوده که پی به  صالحین شایسته به جایگاه

 و روزه حفاظت شده است(.اهمیّت آن بُرده شده و با رساندن این گروه، از نماز 
 

از واجبات شرعی بوده اما اکنون به  -حسب رأی شیخ یعقوبی بر -اندکی پیش، انتخابات
ی راحت الحلقوم و آسان  معناست که یک وسیله ابزاری راحت تبدیل شده!! و بدین وسیله و

 ی شرعی! اما واقعیّت موجود، آن را بر شیخ یعقوبی واجب کرده. بوده نه یک وسیله
بلکه بر شیخ یعقوبی واجب است ما را نسبت به برخی امور، قانع سازد از جمله: آیا واقعاً 

ها را مجبور به سوار شدن بر این وسیله ساخته یا پیروی از هوی نفس؟ و  آن ،موقعیّت موجود
اگر فرض بر اجبار و اضطرار بوده آیا وسیله و ابزاری غیر از این نبوده که حداقل با شرع خدا 

 کند یا خیر؟؟ الف نباشد؟؟ آیا شرع، این عمل شما را تصحیح میمخ
 
افکنی بر هر قداستی  شبههاز جا توقف نکرده بلکه  تأسف فراوان، شیخ یعقوبی تا بدینبا 

)و شاهد دیگر برای گوید:  کند و می هم إبا ندارد، او دلیل دیگری بر صحت انتخابات تقدیم می

ا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلغِّْ مَا أُنزِلَ إلَِیْکَ مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمْ یَ﴿ ال است:ی خداوند متع اهمیّت آن، فرموده

اى پیامبر )، ﴾تَفْعَلْ فمََا بَلَّغْتَ رسَِالَتَهُ وَاللّهُ یَعصِْمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِی الْقَومَْ الْکَافِرِین

اى و  شده ابلاغ کن و اگر نکنى پیامش را نرسانده آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل
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خداوند  (3).(کند دارد آرى خدا گروه کافران را هدایت نمى مردم نگاه مى[ گزند]خدا تو را از 
ی دیگر قرار  امر در یک کفه و رسالت را در کفه عالی تعیین رهبر و تنصیب والیّانتبارک و ت

شان به جایگاهی که سزاوارشان است،  حقیقی و رساندنداده و اگر اُمت در انتخاب رهبران 
های متمادی چنین حاصل شد و بر  طورکه در قرن موفق نشود شریعت تباه خواهد شد همان

 ی اندکی از این بشریّت گمراه باقی نماندند.  دین خدا جز عده
 

ه شیعه در طول ای ک ی شریفه اید؟!! آیه تر از این تا به حال دیده و شنیده آیا جسارتی بزرگ
کردند،  استدلال می های طولانی با آن بر تنصیب الهی از برای علی و فرزندانش  قرن

حقیقی آن را نقض  منظوررسد و با قلم خود و با خونسردی تمام  شیخ یعقوبی از راه می
 کند تا به زعمش دلیلی بر صحت انتخابات باشد!!! کند و تحریفش می می

 
ها( باقی گذاشتی؟! و با چه چیزی  چیزی برای نواصب )ناصبی گر چهپرسم: دی از یعقوبی می

را ثابت کنی؟!! بلکه اگر آیه بر چیزی که ازعان داری دلالت  خواهی حقانیتّ علی  می
توری بکر و عمر است و هیچ امری برای علی نیست بلکه تمام آن دیکتا کند، واقعاً حق با ابی

که او  حالی مان ندارد و چگونه چنین نباشد درکه بدان ای حالی شود در بوده که دموکراسی می
شود که با وصولشان به جایگاه سبب حفظ نماز و پایداری  مانع رسیدن آن گروه صالحی می

که بعداً برای او آشکار نشود که این گروه  صورتی وند!! حرجی بر شیخ نیست درش شریعت می
منزه و آیا شیخ به ضمیر و باطن مردم آگاه  ی غیر های از طایف تند جز مجموعهمؤمن چیزی نیس

گوئید: عدم شناخت و معرفت درون و باطن مردم، علّت و دلیل عدم انتخاب حاکم  است! می
 هاست... هاست اما این کلام عجوزه ی غیب به دستشان است بلکه آن به دست داننده

ندارد و این کلام اوست و خوراک روزگار بوده و برای شیخ دموکراسی ارزش و اعتباری 
هاست و این گفته از زبان شخص شیخ در توصیف روایات  که: )عبارتی از کلام عجوزه

 نمقلداشما  که لیاقت شما را ندارد و طور ها(، همان حسب نقل برخی است بر بیت  اهل
حال از شیخ دموکراسی بپرسید که معنا و دلیل تباهی شریعت در  هر فطرت، در هستید و پاک

 های متمادی چیست؟ طول قرن
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گوئید و دلیل  داند که شما چه می گویم: شیخ به خوبی می و خیلی صریح به شما می
ها  گمراهی و تباه، تفریط و پراکندگی اُمت از اطراف رهبرانی است که به دست خدا برای آن

تلاش ی اقناع پذیرش تغییر یافته و  که شیخ روحیه حالی سود در تعیین شدند اما شما را چه
 ی عراقی در اقناعتان موفق عمل کند... پس منتظر باشید. کند در تجربه می

 
های سیاسی معاصر پیدا  نامه گری که در اصطلاحات فرهنگ از این لغت غاصب و اشغال

ی تفکری است  د نتیجهنگر چه شیخ یعقوبی بدان می زده نشوید، در حقیقت آن شود، شگفت می
که یک سرقت  سازد، امری تر می م اسلامی نزدیککه اصطلاحات سیاسی غربی را به مفاهی

شخص، خود و قدرت خود را به  شود، هر افکار اسلامی قلمداد می ای از خطیر برای مجموعه
که  حالی بر مفاسد و مصالح نشأت گرفته در کند که از معرفت الهی و آگاه ای مشاهده می اندازه

 گونه نیست بلکه تنها یک توهم برخاسته از مفاهیم فکری سیاسی غربی است. این
کند با اصطلاحاتی از قبیل نظام  نظام حکومتی که اسلام بدان دعوت میاساس،  این و بر

 خوانی ندارد. حکم دموکراسی و دیکتاتوری یا ... هم
 

تمام معناست، حداقل چیزی  آراییدن اسلام با اصطلاحات فکری و غربی یک جنایت به
ش خود را از روح کلی و سامان یافته بر تجارب که باید ترتیب آن را داد، این است که این آرای

 بشریّت اسلام جدا سازد تا محدود به تجربه معیّن بشری باقی بماند.
 
گویم برگرفته از رأی و فرض شخصی نیست بلکه توصیف  جا می چه در این حقیقت، آن در

ها قابل مشاهده بوده و روزانه میلیارها مخاطب  نهواقعیّتی است که به وضوح از خلال رسا
ی فقهای  ست که جامه کنند، از رجالی ها پخش می داشته و بیشترین گزارشاتی که این رسانه

بینی که از اصطلاحات و مفاهیم بیگانه و مجهول سخن  ها را می شیعه را به تن دارند و آن
 گویند:  می

، ﴾الَکُمْلَوْ نَشاَء لَأَرَیْناَکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِیمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنهَّمُْ فِی لحَْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ أعَْمَوَ﴿ 

شان [حقیقى]نمایانیم در نتیجه ایشان را به سیماى  و اگر بخواهیم قطعا آنان را به تو مى)
برد و خداست که کارهاى شما را  اهىخو آنان پى[ حال]شناسى و از آهنگ سخن به  مى
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 (3).(داند مى
کنند بلکه به صراحت اعلام  ها به آهنگ و لحن خود در سخن اکتفا نمی بلکه برخی از آن

 کند که شخص لیبرالی است! می
 

ی مسموم  الزمان، ثمره و میوه مبارک و میمون از جانب فقهای آخردستور عراق وارده و 
و  -البته به زعمشان -تصورات خطرناک و منحرف بوده و دستوری که بین اسلامبسیاری از 

کند در حقیقت چیزی جز انقلاب دروغین و فریبنده علیه اسلام  دموکراسی، وحدت ایجاد می
تواند با  رغم سادگیش هرگز حاضر به تجزیه و پراکندگی نیست و نمی نیست؛ زیرا اسلام علی

ی  زگار باشد، اگر تمام آن برگرفته شود به راستی که مایهافکار و فرهنگ غیر خود، سا
 ی شقاوت است. تردید مایه سعادتمندی است و اگر به کل ترک شود، بی

 
محدود  ها به مفهوم غیر م تعصب بر آزادیدستور عراقی بر عدزنم:  مثالی برای شما می

داشته.  تاسلام مخالفکند که با ضروریات  غربیش، و نیز بر عدم جواز سن قانون دلالت می
لذا اگر زنی بخواهد آرایش کند و موی سر خود را عُریان کند )مانند این نمونه در پارلمان 

کند بلکه او را  شود اما اسلام با این فعلش مخالفت می است(، دستور، مکلّف این آزادیش می
هایِ  یِ آزادی هشود؟! نتیجه: ترجیح دادنِ کف سازد، پس نتیجه، چه می به عکس آن مجبور می

یچ قانونی مخالفت تحتِ تکلفِ نظام دستوری است؛ دلیلش خیلی ساده است زیرا این زن با ه
برای هیچ احدی سن قانونی هائی را عام دانسته باشد و  که دستور، چنین آزادی نکرده تا زمانی

 تعیین نکرده تا در پی آن آرایش و پیرایش را تحریم کند.
 

اند؛ یک قسمت و مورد سلبی  دمِ مخالفتِ با ضروریات اسلام نامیدهچه را که ع و اما آن
دهد و هدفش، مراقبت از  بیش نیست؛ یعنی برای هیچ احدی، سن قوانین اسلامی، قرار نمی

و که مخالف با ضروریات اسلام باشند  رسد ولو این گذاری می ی قانون قوانینی که به مرحله
روف است به سن قانونی نیاز ندارد سپس تعبیر ها و ... مع ها و روش ی شیوه مسئله

وسیع  شود و در نهایت دربی ی)ضروریات(، با بسیاری از مبهمات و عدم آشکاری، متمایز م
 تر پشت اما کیست که بهراسد بلکه مهمگشاید..  تفسیرها و اجتهادها میبرای 

                                                 

 .32محمد:  .1



 انتشارات انصار امام مهدی  ...............................................................................................18

 

 و چه میزهای لرزانی!!! هاست ستننش میز 
 

شود ملاحظه شود، و  های شیخ یعقوبی بدانها متمایز می لازم است به اسلوبی که نوشته
اوست که به دوری از دقت و تشخیص ممارست داشته و این امکان را  زبانمقصودم لغت و 

کلامش بازی کند. این منهج و روش در حقیقت به شعور  منظوربا برایش فراهم کرده که 
ائی استدلال سقیمش به شدت در هراس است لذا به این اسلوب شیخ اشاره داشته و از رسو

النَّاسَ کخََشْیَةِ اللّهِ أوَْ أشََدَّ  خْشَوْنَیشود:  گیری از رقیب متمسک می سبقتگمراهی برای 

ترسیدند مانند ترس از خدا یا ترسى [ مشرکان مکه]=گروهى از آنان از مردم )، ﴾خَشْیَةً

 (3).(تر سخت
توانند یک معنای مقبول برای استدلال  ببینیم که شیخ یا مدافعان از او میحال،  هر در 

 خواهیم داشت. ها دهند و آن هنگام با او نیز حرفی تبلیغ ارائه  شیخ در مورد آیه
  

ی  بلکه مُسبب همه بیت  گمراهی و خروج شما از ولایّت اهلسبب این  بر بنا
ی دجال و فقهای گمراهی  گیر شما شده و شما را گمراه کرده، فتنه هائی که دامن مصیبت

الزمان شک داشته و قانع نشده  بودن فقهای آخر و اگر برخی از شما هنوز به گمراهخائن است 
الزمان  در خصوص فقهای آخر بیت  تراشد، برخی احادیث اهل بهانه میها عذر و  و برای آن

لِ الْإِنسَانُ علََى نَفْسهِِ بَ﴿کنم:  را بر شما عرضه خواهیم کرد و قضاوت را به شما واگذار می

چند در ظاهر  هر*بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است)، ﴾ولََوْ ألَْقَى مَعَاذِیرَهُ*  بَصِیرَةٌ

 (1).(براى خود عذرهایى بتراشد
الزمان  ی حال فقهای آخر ذکر کنم: ملاحظهجا  اما دوست دارم کلام کوتاهی در این 

، غیر بصیرت بوده ساختن باطلشان برای اهل کافی در رسوائیشان و کشف و آشکارهرچند دلیل 
ی کامل و  دارد که ثقه آن می انسان با اراده را بر -گویم می و مکرراً -از واقعیّت شیعی ماست

ی )مشروط( به  جا بر کلمه دهد و هرچند که من در این مشروط را برای مرجع قرار می غیر
که عصمتش ثابت شود و  کردم، اما کسی سزاوار آن نبوده مگر این اعتبار ثقگی کامل تأکید می

کند و نفس  کنم که انسان شیعه امروز در اوج جهالت و سُستی علمی زندگی می نیز تأکید می
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اندازد بلکه بدتر از آن در  مورد حقیقت دینش هم به زحمت نمی و دری جستجخود را حتی برا
برد که به جای شنیدن کلام مختلف  کورانه به سر می های کور داری دورانی از تعصب و جانب

ی   و برگزیدن بهترین آن یا تحقیق در مورد صحت و سقم خبر، به انکار و تکذیب و طعنه
 کند. ان اقدام میانحراف و گمراهی زدن به دیگر

 
الزمان مسلط  توانم بر رسوائی فقهای آخر ، نمیی این اموری که عرضه داشتم وجود همه با

 سازم. رهنمون می بیت  شما را به احادیث اهل برای تبیان حقیقت این فقهاء، شوم پس
 

أتانی النداء: یا محمد، قلت: لبیک،  جل جلالهلما عرج بی إلى ربی ): فرمودند  رسول الله
: جل جلاله(: فقلت: إلهی وسیدی متى یکون ذلک )أی قیام القائم( ؟ فأوحى الله  )إلى أن قال

یکون ذلک إذا رفع العلم، وظهر الجهل، وکثر القراء، وقل العمل، وکثر القتل، وقل الفقهاء 
ی ا: ندا آمد. پروردگار عروج کردمی که به سو یهنگام) ،(الهادون، وکثر فقهاء الضلالة والخونة

مولایم وقت آن چه هنگام  پروردگار من و :گفتم( جاکه فرمودند آن تا) لبیک: محمد گفتم
جهل آشکار گردد علم  و که علم بالا رود میهنگا: فرمود حی؟ خداوند و(قیام قائمی یعن) است
خیانت وضلالت بسیار ی فقها گر اندک و هدایتی فقها قتل بسیار و، عمل اندک یابد وی فزون

 (3).(شوند
 

سیأتی على أمتی زمان لا یبقى من القرآن إلا رسمه، ومن ): فرمودند رسول الله 
الإسلام إلا اسمه، یسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهی خراب من الهدى، 

 بری زمان)، (تعودفقهاء ذلک الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإلیهم 
به آن ، نخواهد ماندی از اسلام جز اسمش باق قرآن جز خطش و خواهد رسید که از امتم فرا

مساجدشان آباد است اما از ، که دورترین افراد به آن هستند یحال شوند دری نسبت داده م
هستند آسمان ی  در زیر سایه زمان شرورترین خلق خدا آنی فقها، هرگونه هدایت به دوراند

 (1).(آنان بازگرددی سوه ب آنان خارج شده و ها از که فتنه
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أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد، لما یرونه من الحکم بخلاف ما ذهب إلیه أئمتهم )...

، اجتهاد هستندی دشمنانش مقلدان فقها...) ،(فیدخلون کرهاً تحت حکمه خوفاً من سیفه
مرگ  از ترس شمشیر و ند وورآ ینم بینند دم بر یمخلاف حکم مذهب خود ی که حکم یهنگام

 (3).(شوند یوارد آن حکم می میل یاکراه و ب با
 

یدعون من نفس عشر ألفاً  بضعةویسیر إلى الکوفة فیخرج منها )فرمودند:  امام باقر 
رود پس ی کوفه می سوه و سپس ب)، (: یا بن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فیکله یقولون، البتریة
فرزند ی ا: گویند یمبه او  شوند و هستند خارج میبتریه  کنند که ادعا میهزار نفر  ده نزدیک

گوید:  و شیخ کورانی در توضیح این حدیث می .(، بازگردیکه آمدی فاطمه از همان راه
 (1))آشکار است که این بتریه، از شیعه هستند(.

 
ها در کتب حدیث  بسیاری از آن الزمان هستند و ن برخی احادیث در مورد فقهای آخرای

ه تألیف کتابی در حال برخی از برادران انصار ب هر توان بدان رجوع کرد و در ه که میموجود بود
پردازند و دوست دارم در پایان این مبحث،  می بیت  الزمان در احادیث اهل مورد فقهای آخر

 الزمان توقفی داشته باشیم. یکی از فقهای آخر اندکی با
 

*** 
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 توقفی با شيخ بشير نجفی

ی  هتا به واسط های لیزری پخش شده نیشگونچند روز قبل، در برخی مناطق شهر بصره، 
از او بپرسند هرچند   الحسن احمددر مورد دعوت سید  از او پرسشدیدار با شیخ نجفی و 

را  ها نیشگوندر این به صراحت ذکر نکرده اما من از طرف خود دوست دارم همه کلام شیخ 
الزمان  ی نجف اشرف به دست فقهای آخر وزهبشنوند تا به شدت جهل و رسوائی علمی که ح

ی  های شیخ در مورد ادله بدان دچار شده، پی ببرند و در این مجال به ذکر برخی مناقشه
خواهم که کلام شیخ را  دیگر از همگان می پردازم و بار می  الحسن احمددعوت سید 

 بشنوند.
 

مشاهده کردند و  بیت  ای که مؤمنان با حضور اهل صادقه ها رؤیای از شیخ در مورد ده
بوده،  ی بر حق امام مهدی  وصی و فرستاده  احمدها خبر دادند که سید  به آن

)حدیث رسول کنم(، و شیخ در پاسخ گفت:  بنده متن کلامش را برای شما نقل می)پرسیدند 
زیرا شیطان به  ؛مرا در خواب ببیند به حق مرا دیده است کس ره)که فرمودند:  الله 

. کلامش تا به (این حدیث صحیح است)(، آید ینم دریک از شیعیانم  و به شکل هیچشکل من 
اما )گوید:  جاست که شیخ در ادامه می جا فارغ از اشکال است و مصیبت بزرگ در این این

 را دیده تا در خواب او را بازشناسد!(. یا یکی از ائمه  یک از شما رسول الله  کدام
  

ست! آشکار است که شیخ حتی کتاب مفاتیح الجنان را هم  الله، مصیبت ناگواری  سبحان
مطالعه نکرده چراکه در کتاب مذکور است و دیگر روایات بسیار از ائمه که به اصحاب خویش، 

یا  رسول الله  ها دیدن کردند تا از خلال آن برخی اعمال عبادی را سفارش می
 در رؤیا مُیَسَر گردد. المؤمنین  امیر

 
را در عالم  ، رسول الله کسی از اصحاب امام صادق  پرسم: چه و از شیخ می

 فرماید چنان و چنین کنید تا پیامبر را خواهید دید؟؟  ها می واقعیّت دیده؟! پس چگونه به آن
ی ایشان در عالم  رؤیا را به مشاهدهی معصوم در عالم  پرسم: چرا مشاهده از شیخ می

استفاده کند و خود را به  رسی که از عدم شناخت قبلی ما سوءت کنی؟ می واقعیّت مشروط می
تواند به  ای که شیطان نمی جای معصوم به ما معرفی کند و متوجه نشویم؟؟ آیا فراموش کرده
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ر خواب ببیند، ما را در کس ما را د هر)طور که فرمودند:  در آید همان ی ایشان  چهره
 ؟؟(بیداری دیده

 
آید که ما با  خواهی بگوئی: شیطان در صورتی به شکل ایشان در نمی یا شاید می

تواند به شکل ایشان  شیطان می هایشان آشنا باشیم اما اگر آشنائی نداشته باشیم، چهره
کند؛ زیرا این کلامت بدان  آید؟!! به خدا قسم که این سخنان یاوه، کمر را به دو نیم می در

و های مقدس و معصوم ایشان را زیر سؤال بُرده و رّد کردی  معناست که تو شخصیّت
دهی  الیه قرار می کند و معرفت ما را عصمت مشار می گوئی که شیطان در ایشان حلول می

 ای است که هیچ حدیثی بدان نپرداخته. ایمان داشته و سخنان یاوهاشاره به ضعف آن بلکه 
 

کردن  ه معنای تبعیّت مردم از او و رهاظهورش ب: )گوید و شیخ در مورد یمانی چنین می
 کس چنین بگوید با شریعتی غیر از شریعت رسول الله آمده است(. مرجعیات دینی نیست و هر

 
هاست و  ترین پرچم یافته اند که پرچم یمانی هدایت کردهسبحان الله، روایات حداقل ذکر  

سرپیچی کننده از آن از اهل آتش است و او به سوی راه راست هدایت و به سوی صاحبتان 
گونه  این  دهد؟؟ چگونه ی این خصایص او را برتر از شما نشان نمی کند آیا همه دعوت می

 اند. ی آسمان توصیف کرده ق الله زیر سایهکه روایات شما را به شرورترین خل باشید در حالی
 

شود، بر اوست که  )هرکس مدعی سفارت از جانب امام مهدی گوید:  و در ادامه می
 کند: )مرا جوان کند(!!!! گونه مشخص می اش را این معجزه بیاورد(، و معجزه

 
دار دنیا که زندان مؤمن است،  خب، مقصود شیخ از این حرف، این نیست که دوست

 وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحرْصََ النَّاسِ علََى حَیَاةٍ ومَنَِ الَّذِینَ أَشْرَکُواْ یَوَدُّ أَحدَُهُمْ لَوْ یعَُمَّرُ أَلْفَ سنَةٍَ﴿باشد:  می

آزمندترین  و آنان را مسلماً)، ﴾ومََا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن یعَُمَّرَ وَاللّهُ بَصِیرٌ بمَِا یعَْمَلُونَ

یک از ایشان  ورزند خواهى یافت هر که شرک مى از کسانى[ تر حتى حریص]مردم به زندگى و 
که اگر چنین عمرى هم به او داده شود وى را از  آرزو دارد که کاش هزار سال عمر کند با آن
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بلکه خواهان تقدیم خدمات  )3(.(کنند بیناست چه مى عذاب دور نتواند داشت و خدا بر آن

حال، سخنش خطاب به حوزه بوده نه به دین و اگر بین  هر ی خود به حوزه بوده!! و در لصانهخا
الزمان نیست  دین خدا وقف تو و دیگر فقهای آخرگویم:  کند، به او می ها تساوی برقرار می آن

مبرد که من  دانی پس سزاوار است که مرگت را آرزو کنی، کسی گمان و تو خوب می
چیزی کنم که در قلب جای   خواهم اشاره به آن آلود ماهی بگیرم بلکه می خواهم از آب گلِ می

 کند. گرفته اما زبان آن را عیان می
 

های بسیاری پیرامون آن نگاشتند، برای  اما در خصوص طلب معجزه، برادران انصار مقاله
الله در توقف بعدی در مورد  شاء کنند و ان میراجعه شود که کفایت اطلاع بیشتر به کتبشان م

ها  این موضوع بیشتر بحث خواهم کرد اما اکنون به تقدیم برخی آیات کریمه برای تدبر در آن
 کنم: بسنده می

 

مَا أوُتِیَ لمََّا جاَءهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَولَْا أُوتِیَ مِثْلَ مَا أُوتِیَ مُوسَى أوََلَمْ یکَْفُرُوا بِفَ﴿

پس چون حق از جانب ما )، ﴾مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تظََاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بکُِلٍّ کاَفِرُونَ

 چه قبلاً  چه به موسى داده شد به او داده نشده است آیا به آن برایشان آمد گفتند چرا نظیر آن
 (1).(اند و گفتند ما همه را منکریم ساختهبه موسى داده شد کفر نورزیدند گفتند دو ساحر با هم 

 

مَا هَلْ یَنظُرُونَ إلِاَّ أَن تَأْتِیَهُمُ الْمَلائِکَةُ أوَْ یَأْتِیَ أَمْرُ رَبِّکَ کَذلَِکَ فَعَلَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَ﴿

به [ ستان جان]که فرشتگان  جز این[ کافران]آیا )، ﴾ظلََمَهُمُ اللّهُ ولَکِن کَانُواْ أَنفُسَهُمْ یظَْلِمُونَ

که پیش  برند کسانى رسد انتظارى مى در[ دایر بر عذابشان]سویشان آیند یا فرمان پروردگارت 
گونه رفتار کردند و خدا به ایشان ستم نکرد بلکه آنان به خود ستم  این[ نیز]از آنان بودند 

 )1(.(کردند مى

 
*** 

                                                 

 .92البقرة:  .1

 .42القصص:  .2

 .33النحل:  .3



 انتشارات انصار امام مهدی  ...............................................................................................01

 

 توقفی با سيد محمود صرخی

طلب معجزه کرده و   الحسن احمدمحمود صرخی از نخستین فقهائی بود که از سید 
ای را طلب کرده که در طول تاریخ سابقه نداشته او از  امر این مرد چه عجیب است معجزه

کند که موضوعش علم اصول است و قبل  ای طلب می ی ایشان معجزه امام مهدی یا فرستاده
ای با شیخ نجفی و  مزعوم اصولی، دوست دارم ابتدا مناقشه ی ی معجزه از وقوف بر مسئله

زه محصور به معج ی امام مهدی  شیخ کورانی داشته باشم که ازعان دارند دلیل فرستاده
 غیر. باشد و لا می

 
که معجزه یک دلیل شرعی بوده، وجود ندارد، و معجزه در  گویم: هیچ دلیلی بر این می

مصادیق دلیل شرعی است و نیز هیچ دلیلی وجود نداشته که هایش مصداقی از  بهترین حالت
ی مادی ثابت  ی قبل از ایشان حقانیّت خود را از خلال معجزه یا فرستاده امام مهدی 

ی مشهور در  کنند. در خطبه ی مادی اشاره می کند. بلکه روایات به امور دیگری غیر از معجزه
کس در کتاب  ای مردم هر)کند:  احتجاج میبا کتاب خدا  بین رکن و مقام، امام مهدی 

 (3).(خدا با من احتجاج کند، من سزاواترین مردم به کتاب خدا هستم
 
ی مادی ندارند؛ زیرا آنان حق را  حقیقت، نجفی و کورانی و غیرشان اصراری بر معجزه در

کنند و معتقدند که راهش، منحصر به آن است و احتمالاً از خلال تمرکز بر آن  طلب می
مطرح   الحسن احمدی امام مهدی، سید  ی شرعی که وصی و فرستاده خواهند از ادله می

گردان شوند و اگر به راستی طالب حقیقت بودند بزرگان مراجع شیعه در جهان را  کرده، روی
 ساختند. در آوردن یکی از معجزات انبیاء، متقاعد می الحسن احمدبه پذیرش درخواست سید 

چه در  اساس آن ی معتمد بر باب معجزه دوست دارم اکنون حدیث مختصری در حال هر و در
که  طور همان -بینم ، کتابی که می الحسن احمدألیف سید کتاب )جهاد درب بهشت( به ت

 کند. به عنوان یک دلیل برای صِدق دعوتش، کفایت می -شأن کتب دیگر سید چنین است
که معجزه تمام شک و  حقیقت از تصورشان مبنی بر این طلب معجزه توسط مردم در 

گیرد.  کند، نشأت می ق هدایت میگرداند، و آنان را به طور مستقیم به ح تردیدشان را زایل می
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ند علمی قاطع و با جزم و یقین خواه کنند؛ زیرا می ها معجزه را طلب می و به عبارت دیگر آن
سوزنی شک و تردید در آن باقی  و نوک  که ذره مسلط شود بدون اینشان  عقول و قلوببر 

سازد که  را بر ما آشکار می گذارد. اما تأمل و تدبر در قرآن کریم حقیقتی مغایر با این تصورات
راند، برخاسته از  ها را به طور مستقیم به سوی حق می کنند آن ای که مردم فرض می معجزه

بیشترشان به  -اوهام و تصوراتشان بوده. و معجزاتی که به دست پیامبران حاصل گشته
ایمان خواستند، که همان  ای که مردم می هرگز به آن نتیجه -درخواست اقوامشان بوده

إِنَّمَا  لقََالُواْ﴿شک و یقین بوده، نرسید بلکه باعث تکذیب و انکار و اتهام شد و گفتند:  بی

ایم  بندى شده گفتند در حقیقت ما چشم قطعا مى)، ﴾سُکِّرَتْ أَبْصاَرُنَا بَلْ نحَْنُ قَومٌْ مَّسحُْورُونَ

نقص معجزات نبوده بلکه به  و این امر به سبب (3).(مای بلکه ما مردمى هستیم که افسون شده
 سبب طبیعت معجزه بود.

 

ذَلِکَ الْکِتَابُ *  الم﴿فرماید:  خواهد، ایمان به غیب است و می پس ایمانی که خداوند می

، ﴾یُنفِقُونَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  *لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ
مایه هدایت [ و]آن هیچ تردیدى نیست [ حقانیت]این است کتابى که در *  الف لام میم)

چه به ایشان  دارند و از آن پا مى آورند و نماز را بر که به غیب ایمان مى آنان*  تقواپیشگان است
 (1).(کنند ایم انفاق مى روزى داده

 بیم دادن تو)، ﴾الذِّکرَْ وَخشَِیَ الرَّحمَْن بِالْغَیْبِ فَبَشِّرْهُ بمَِغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کرَیِمٍ إِنمََّا تُنذِرُ مَنِ اتَّبعََ ﴿

رحمان در نهان بترسد [ خداى]است که کتاب حق را پیروى کند و از [ سودمند]تنها کسى را 
 (1).(دهارزش مژده  به آمرزش و پاداشى پر[ چنین کسى را]

 

تا خدا معلوم بدارد چه کسى )، ﴾مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌولَِیَعْلَمَ اللَّهُ ﴿

 (4).(کند آرى خدا نیرومند شکست ناپذیر است در نهان او و پیامبرانش را یارى مى

 
آید که مردم انتظار داشتند، مسلط و  طور نمی آورند، آن ای که پیامبران می بنابراین معجزه
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گذارد بلکه در حقیقت  مهیمن باشد و هیچ مجالی برای نفوذ شک و تردید تا تکذیب باقی نمی
که  این میدان برای کشف باطن و ضمیر مردم است تا حقیقت برخی دیگر را کشف کند و این

 وی اجبار و زور نباشد بلکه برگرفته از انتخاب هوشیارانه باشد.ایمان از ر
گستراند و معجزه را به همراه  ایمان از راه غیب و انتخاب، میدان و مجالی برای معجزه می

شوند و  که در دلشان شک و تردید است، مرتد می دهد و آنان شک و التباس ارائه میدربی از 
افتاد و امر  شناختند اتفاق می ه با علومی که مردم میبه همین سبب بیشتر معجزات، مشاب

 خواند. ها متوهم شدند بلکه تنها علوم زمان خاص را به تحدی فرا می گونه نیست که برخی آن
ی تازه قرار  حقیقت، تأمل و تدبر کوتاه، حقیقت مطلب را در مقابل ما همچون ثمره در

به سحر و جادوگری که در زمانش بین ای نزدیک  با معجزه دهد مثلاً حضرت موسی  می
کنم صاحب انصاف بگوید که هیچ احدی از مصریان  مصریان منتشر شده بود آمد و گمان نمی

دید نوعی سحر مثل  که با چشم خود می حالی ه، سحر است درتوانست بگوید که این معجز نمی
کیشانش  فرعون و همسحر خودش بوده اما در قدرت و مهارتی فراتر از آن و چگونه است که 

 به آن شک کرده و گفت که آن از بزرگ شماست...(.
 
ست که همواره گشوده باقی  حقیقت، این همان راز معجزه است و این همان دربیدر

یند آیا به تفاوتش بین علم دهد تا بب معنا که معجزه مورد را مورد امتحان قرار می اند بدینم می
و آیا فرقی در نوعشان هست. و  برند می و جادوگری( پیبینشان)مثلاً سحر  شده در منتشر

چیز است و این همان  دالِ بر وجود خداوند قادر بر همهنهایت فرق و تفاوت موجود در آن،  در
که فرق و تفاوت فقط در درجه است و در این  خواهد یا این ست که معجزه از مردم می چیزی

گردد. به  شوند، منتفی می دچار شک و تردید میکه  دلالتش بر خداوند قادر نزد کسانیصورت 
با  ای که موسی  کند که: آیا معجزه عبارت دیگر میدان را برای تفکر و تدبر مردم رها می

هم نوعی سحر است و با   کند یا این طش با آسمان دلالت میخود آورده، حق است و بر ارتبا
ه و در نهایت موسی پیامبر نیست بلکه که قدرتش بیشتر بود سحر و جادو فرقی نداشته جز این

 ساحر است. آری سحر است بلکه ساحری بزرگ است.
 

چه از سرگردانی  ی سامری و آن ی فتنه خواستیم انحراف قوم موسی به واسطه و اگر می
ی قومش را تفسیر کنیم، اصل این انحراف را در چیزی جز شک به موسی و عدم  چهل ساله
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ی بسیاری  که این انحراف بعد از مشاهده افتیم البته با ملاحظه به اینی ایمان حقیقی به او نمی
از معجزات، که برخی جداً نادر بوده مثل شکافتن سنگ و جوشش آب از آن، و شکافتن دریا و 

 با خود آورد، اتفاق افتاده است. دیگر معجزات بسیاری که موسی 
 

که به غیب ایمان  ست بلکه کسانی یی غیب ضرور واسطهبنابراین، امتحان ایمان مردم به 

الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاةَ ﴿هیچ سودی برایشان ندارد:   نیاورند، آوردن معجزه

چه به  دارند و از آن مى پا آورند و نماز را بر که به غیب ایمان مى آنان)، ﴾یُنفِقُونَوَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ 

 (3)،(کنند ایم انفاق مى دادهایشان روزى 
 

کند و با این  ای با آن برابری نمی ی جاودان رسول است که هیچ معجزه و قرآن معجزه
که به غیب ایمان داشته  کند مگر این کند که انسانی را هدایت نمی وجود بار دیگر تأکید می

حقیقت ایمان به کند در  ی مادی طلب می کس معجزه و شاید اشتباه نگفته باشم که هر باشد
ایمان به غیب إبا دارد و به گر و سرکشش از  غیب ندارد و شاید چنین شخصی نفس عصیان

که  وده درست مانند کسیسبب خواهان ایمان زوری و قهری از خلال طلب معجزه ب همین
چه  های نفسانیش زانو زده و هر واستههیچ تسلطی بر نفس و مشاعرش نداشته و در مقابل خ

که این روش سلامتی و  نهایت با ظن و گمان این کند و در ، اطاعت میکند می امر شنفس
 رساند. ست، خود را به هلاکت می راحتی
 

علم اصولی گویم:  گذارده، می به بدعت ی اصولی که محمود صرخی با بازگشت به معجزه
چه از منابع ما  را مدعی منیّت و غرور بنیان نهاده و از عصر تشریع دور افتادیم و ضایع شد آن

، در امان عتبدچه از آن به دست ما رسیده، هرگز از دست اهل تحریف و  ضایع شد و آن
در نمانده و از جهت دیگر نیازها و قضایا و مواضعی شکل گرفت که مستلزم وجود علمی 

جا بود که  رسیدن به استنباط حکم شرعی موفق شد و این  راستای حرکت استنباط گشت و در
رغم امکان مناقشه  نظیر اقدام کردند و علی راه بی به وضع قواعد اصولی به عنوان یک ها برخی

که خارج از اصل موضوع بوده خودداری  ی آن به اعتبار این کردن در این مقدمه، از مناقشه
 کنم.    می

                                                 

 .1-3البقرة:  .1
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م یا قطع ارتباط با حاوی امر مهمی است و آن: علم اصول معلولِ غیاب اما   اما این مقدمه

صحیح و شریعت کامل  که امام همان قرآن ناطق است و سنتّ توجه به این ایشان است با
حسب مبانی و قواعد فلسفی که محمود صرخی و بیشترشان معتقدند، معلول  باشد و بر می

نتیجه، با حضور امام یا  چرخد و بدان وابسته است و در می دار علت وجود و عدمشمهمواره بر 
گردد؛ زیرا امام  در ارتباط باشد این نیاز و حاجت به علم اصول، باطل میکه با حضرتش  کسی

به عنوان صاحب شریعت، حضور یافته و با حضور علّت علم اصول قطع گردیده و خود علم 
 گردد. نیز به طوری کلی محو و نابود می

 
ی پردازی جاهلانه نیست. برخ ی اصولی مزعوم، چیزی جز وهم و خیال حقیقت معجزه در

رسد که  کنند، توهمشان به جائی می مردم که نفس و روح خود را در دنیای معینی محصور می
کنند وجود ندارد یا دنیایشان، دنیای  کنند دیگر دنیائی جز این دنیا که در آن سیر می تصور می

گوید: روزی  کامل است. کلامی از یک اندیشمند فرانسوی به نام فولتیر به یاد آوردم که می
رجیرکی درون سوراخ ملخی رفت و وقتی بزرگی و فراخی این سوراخ را دید تعجب کرد و جی

ی دست الهه باشد! این جیرجیرک  با خود گفت: این سوراخ بزرگ و فراخ، حتماً باید ساخته
تواند  بیند و به گمانش دیگر کسی نمی بیچاره دنیایش را محدود به سوراخ تنگ خود می

تر از سوراخ و محل زندگی خود  د و او از درک تصور سوراخی بزرگتر از آن را بساز بزرگ
 ناتوان و عاجز است.

 
دوست دارم در این مجال، به محمود صرخی خبر دهم که علم اصول چیزی جز سوراخ 

کند، نبوده بلکه در  کوچک در مقایسه با بیست و هفت حرف از علمی که قائم منتشر می
 حقیقت تصور و توهمی بیش نیست.

 
ی اصولی یک توهم است که حتی محمود صرخی تصوری روشن از کیفیت و  آری معجزه

 ی اصولی باید به چه نحوی باشد! مثلاً  چگونگی آن ندارد و هرگز به ما خبر نداده که معجزه
کنیم که یک قرص ماه به دو نیم تقسیم  ی شکافتن ماه را چنین تصور می ما معجزه

شدن انسان مُرده در مقابل خود تجسم  ی مُردگان را در زندهی احیا عجزهشود و مثلاً م می



 19................................................................................در معرض آزمایش  يانشیع

یک  دانم؟!! زنده شدن مُرده برای ما ی اصولی را چگونه تصور کنیم نمی کنیم، اما معجزه می
ای )یعنی با تداخل  معجزه است زیرا ما در زنده کردنش ناتوانیم و علم اصول، یک علم واسطه

گیرد( و این علم بر حسبشان  عی صورت میعناصر مشترک در عمل استنباط حکم شر
این   توانیم بشناسیم و بر را نمی واسطه ضرورت داشته؛ زیرا ما حکم شرعی مستقیم یا بی

ی حکم شرعی از علم اصول یک معجزه است یا  واسطه اساس، آیا شناخت مستقیم و بی 
 خیر؟؟

اصول هست، چگونه  گری برای علم و چگونه از آن عاجز باشیم؟ و فرضاً یک حد معجزه
 ی امام با خود بیاورد در حدّ همین اعجاز است؟؟  مطمئن شوند علمی که امام یا فرستاده

کس با آن بیاید، امام یا  که هر نای  شان مبنی بر طمینان به شناخت قبلیآیا دلیلی برای ا
اصولی ی  ی امام است، وجود دارد؟!! این باطل است؛ زیرا اصل طلبشان به معجزه فرستاده

د که شاید پیش از این تصوری برای حدو ی ایشان است یا این تعریفی برای امام یا فرستاده
چه به  ها بگوید آن ی امام به آن اساس اگر امام یا فرستاده اعجاز فرض کرده باشند و بر این

نامید، تعبیر اشتباهی از علم اعجازی است، علمی که تمام  ی اصولی( می عنوان )معجزه
 کنند. ت از آن مطلع شوند و این علم قطعاً علم اصول نیست و هرگز تصدیقش نمیبشریّ
  

ت رتر بود که متوجه شوند علم اصول ضرو حقیقت بر محمود صرخی و اتباعش شایسته در
دانند و علّت وجودش، جهل  طور که می جهل ما به حکم شرعی، آن را به وجود آورده همان

کند. آری هدف آن، تکمیل نقص  به اعتبار جهل ما اشاره میماست و به وجود دائمی و نیز 
دانیم  و تعویض از جهل ماست اما هرگز چنین علمی را اختراع نکردیم و می -در نظرتان -ما

روش صحیحی که باطل پاسخی برای آن نداشته و دلیل بر آن این است که ما مالک 
ی  ی که هر اصولی یک منظومهبین تصوری از صورت مثالی آن نیستیم و به همین سبب می

بخشد حتی اگر در آخر متناقض شود یا بر  بیند و به مقتضای آن عملش را وسعت می کامل می
 آن چیزی بیفزاید که از ابتدا در آن نبوده است.

 
ی  عدم وجود تصوری از صورت مثالی برای منهج علم اصول ما را به عدم صحت طریقه

گر برای این منهج یقین  دهد، پس چگونه ممکن است به وجود حدود معجزه آن سوق می
دهیم که به طور  که به طور قطعی از صحتش اطمینان نداریم بلکه احتمال می یابیم در حالی
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 تأکید روش باطلی است.
 

حقیقت بر محمود صرخی دشوار آید، مردی که به اعلمیّت و علم اصول  امر در و این
که  ورزند در حالی ل الحاح میجاست که اتباعش بسیار بر علم اصو شهرت یافته اما مشکل این

گوید: علم  فهمند و اگر از یکی بپرسی که علوم اصول چیست؟ به تو می چیزی از آن نمی هیچ
دهد نه بعد  ی سکوت می از او بپرسی:و بعد؟ پاسخت را در سایه متشکل از عناصر مشترک و

 از آن حرفی زده و نه قبل از آن و امرشان دو کلمه بیش نبود که حفظ کرده است والسلام.
 

*** 

 

 توقفی با سيستانی 

هائی باشد که  بیماریترین  شاید تقلید و تعصب نسبت به مرجع خود یکی از خطرناک
ای رسیده که حدیث در نقد آن  گردد بلکه این بیماری به درجه بدان مبتلا میتبار  انسانِ شیعی

اند که فقط  واقع پذیرفته ند گشته. مردم با تأسف فراوان دری ناپس نزدیک به جریمه
برند که این  تقلیدکنندگان هستند و هیچ امری به دستشان نیست و بدتر از آن گمان می

زند را به شدت مورد انکار قرار  که در مقابل آن زانو نمی و کسیواقعیّت، طبیعی و شرعی است 
 دهند )و عمل بدون تقلید باطل است هرچند که موافق با شریعت باشد(!! می

  
اساس فقهی مزعوم  و برادران انصار بری فقهی نیستم  نتیجه ی بی اکنون در صدد مناقشه

بردند که مقلدان از این  پی میکردند و  ی تقلید اشکالات بسیاری وارد می در مورد مسئله
آباَءنَا علََى  وَجَدْنَاإِنَّا   گونه بود: اساس هیچ اطلاع و آگاهی ندارند و قضیه نسبت به تقلید این

ایم و ما از پى ایشان  یافته[ و راهى]ما پدران خود را بر آیینى )، ﴾أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ

صدد تمرکز بر آن نیستم امری که شبیه یک روانکاوی اجتماعی به  اکنون در (3).(ریمارهسپ
 سبب ظاهر تقلید و تعصب بوده است. 

 
ی تخصصی در  و موضوع این مبحث، حدیث سید سیستانی صادره از مرکز تحقیقات حوزه

                                                 

 .23الزخرف:  .1
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تحت عنوان )افکار ما: فتوای مسدد از  3411/صفر/31در تاریخ  مورد امام مهدی 
شیده(، و حدیث حاوی پاسخ سید سیستانی به سؤال مطرح شده از مرکز مرجعیّت ر

 باشد و این متن کامل است. مذکورمی

 
، بل یدعّی ظهرت فی الآونة الأخیرة ادعاءات السفارة للإمام المهدی سؤال مرکز: 

الفتیا ، فی حین لم یلق هؤلاء رادعاً قویاً وبیاناً واضحاً من مصادر البعض أنه الإمام المنتظر 
والعلم، وقد استغل هؤلاء انعدام المعاییر الصحیحة لدى عامة الناس، نتیجة الجهل، والتجهیل 
المتعمد من قبل الظالمین، والفقر، وانفلات الوضع الأمنی، الذی ابتلیت به أمةّ المسلمین 
عموماص وفی العراق بالخصوص. وقد بان بطلان وفضیحة من ادعى ذلک، فی زمن الغیبة 

)رضوان الله علیه(، وبقی بعضٌ  رى بعد السفیر الرابع أبی الحسن علیّ بن محمّد السمریالکب
لم یتبیّن للناس زیفه. وقد انهالت على مرکزنا الأسئلة حول هذا الموضوع. ولما کانت المرجعیة 
الدینیة هی الحصن الحصین للمذاهب ولأبنائه لذا کان من الواجب أن نتوجّه إلى سماحتکم 

، آملین من سماحتکم بیان الرأی عموم الشعب المؤمن الموالی لأهل بیت النبوة  ممثلین
فی ردع هذه الدعاوى، وبیان المعاییر التی یصح فیها ادعاء مثل هذه المدعیات، حتى یتبین 
للمؤمن: کیفیة التمییز؟ ومتى یصدّق؟ ومتى یکذّب؟ هذه الدعاوى. أدام الله ظلکم الوارف على 

لا حرمنا من فیوضاتکم المبارکة  مرکز الدراسات التخصصیة فی الامام المهدی رؤوس الأنام و
 المؤمنین حفظه الله( قال أمیر )بسم الله الرحمن الرحیم استفتاء السید السیستانی  فی

)الناس ثلاثة: عالم ربانی، ومتعلم على سبیل نجاة،  کلام له لکمیل بن زیاد رضوان الله علیه:
وهمج رعاع أتباع کل ناعق، یمیلون مع کل ریح، لم یستضیئوا بنور العلم، ولم یلجأوا إلى رکن 

هو أن یتعاملوا بتثبتّ  . إن من أهم الواجبات على المؤمنین فی عصر غیبة الإمام وثیق(
بظهوره وسُبل الإرتباط به، فإن ذلک من أصعب وحذرٍ شدیدٍ فیما یتعلق به علیه السلام و

مواطن الإبتلاء ومواضع الفتن فی طول عصر الغیبة. فکم من صاحب هوى مبتدع تلبس 
، مستغلاً طیبة نفوس الناس وحسُن ظنهم بأهل بلباس أهل العلم والدین ونسب نفسه إلیه 

ل بذلک فریقاً من وانتظارهم لأمرهم، فاستما العلم وشدة تعلقهم بأهل بیت الهدى 
الناس وصلةً به إلى بعض الغایات الباطلة، ثم انکشف زیف دعواه وقد هلک وأهلک الکثیرین. 
وکم من إنسان استرسل فی الاعتماد على مثل هذه الدعاوى الباطلة والرایات الضالة، بلا تثبتّ 

ج الرعاع، قد وحذر، فظنّ نفسه من المتعلمین على سبیل نجاة ولکنه کان فی واقعه من الهم
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طریقاً موهوماً، بل ربما  تعثر بعد الاستقامة وخرج عن الحق بعد الهدایة، حتى اتخذ إلیه 
)من مات ولم یعرف استدرج للإیمان بإمامة غیره من الأدعیاء، فاندرج فی الحدیث الشریف 

ا العصر . وقد اتفق من هذه الحرکات منذ الغیبة الصغرى إلى هذإمام زمانه مات میتة جاهلیة(
شیء کثیر حتى أنه ربما کان فی زمان واحد عدد من أدعیاء الإمامة والسفارة، بحیث لو وقف 
الناظر على ذلک لکان فیه عبرة وتبصّر، ولتعجّب من جرأة أهل الأهواء على الله سبحانه وعلى 

بالدعاوی الکاذبة وصلة إلى شیء من حطام هذه الدنیا، وأستغرب سرعة تصدیق  أولیائه 
الناس لهم والانسیاق ورائهم مع ما أمروا به من الوقوف عند الشبهات والتجنّب عن الاسترسال 

حین یظهر یکون  فی أمور الدین فإنّ سرعة الاسترسال عثرة لا تقال. ألا وان الإمام 
 ظهوره مقروناً بالحجة البالغة والمحجة الواضحة والأدلة الظاهرة، محفوفاً بعنایته سبحانه، مؤیداً 

بنصره حتى لا یخفى على مؤمن حجته ولا یضل طالب للحق عن سبیله، فمن استعجل فی 
فإن الله سبحانه لا یعجل بعجلة عباده. کما أن المرجع فی أمور  ذلک فلا یضلنّ إلا نفسه،

هم العلماء المتقون ممّن اُختبر أمرهم فی العلم والعمل، وعلم  الدین فی زمان غیبته 
والضلال، کما جرت علیه هذه الطائفة منذ عصر الغیبة الصغرى إلى عصرنا بُعدهم عن الهوى 

هذا. ولا شک فی أن السبیل إلى طاعة الامام علیه السلام والقرب منه ونیل رضاه هو الالتزام 
بأحکام الشریعة المقدسة والتحلی بالفضائل والابتعاد عن الرذائل والجری وفق السیرة المعهودة 

أساطین المذهب وسائر أهل البصیرة التی لا یزالون یسیرون علیها منذ زمن من علماء الدین و
، فمن سلک طریقاً شاذاً وسبیلاً مبتدعاً فقد خاض فی الشبهة وسقط فی الفتنة الأئمة 

وضلّ عن القصد. ولیعلم أن الروایات الواردة فی تفاصیل علائم الظهور هی کغیرها من 
ی البناء علیها من الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص لابد ف الروایات الواردة عنهم 

لأجل تمحیصها وفرز غثّها من سمینها ومحکمها من متشابهها، والترجیح بین متعارضاتها ولا 
یصح البناء فی تحدید مضامینها وتشخیص مواردها على أساس الحدس والتظنی، فإن الظنّ لا 

روایات فئتان: فئة شرعوا فی تطبیقها واستعجلوا یغنی من الحق شیئاً. وقد أخطأ فی أمر هذه ال
فی الأخذ بها ـ على حسن نیة ـ من غیر مراعاة للمنهج الذی تجب رعایته فی مثلها، فعثروا 

مهّدوا السبیل من حیث لا یریدون لأصحاب الأغراض الباطلة، وإن الناظر المطلع  فی ذلک و
على ما وقع من ذلک یجد أن بعضها قد طبّق أکثر من مرة فی أزمنة مختلفة، وقد ظهر الخطأ 
فیه کل مرة، ثم یعاد إلى تطبیقها من جدید. وفئة أخرى من أهل الأهواء، فإنه کلما أراد 

ویرفع رایة ضلال لیجتذب فریقاً من البسطاء والسذج إختار جملة  أحدهم أن یستحدث هوى
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من متشابهات هذه الروایات وضعافها وتکلف فی تطبیقها على نفسه وحرکته، لیمنّی الناس 
المؤمنین ع فی قلبهم الشبهة، وقد قال أمیربالأمانی الباطلة، ویغرّرهم بالدعاوی الباطلة فیوق

  على لبستها، فإن الفتنة طالما أغدقت جلابیبها وأعشت الأبصار )فاحذروا الشبهة واشتمالها
)إن الفتن إذا أقبلت شبهّت وإذا أدبرت نبّهت، ینکرن مقبلات ویعرفن  قال  و ظلمتها(
. نسأل الله تعالى أن یقی جمیع المؤمنین شرّ الفتن المظلمة والأهواء الباطلة ویوفقهم مدبرات(

)من مات منتظراً لأمرنا کان . وقد ورد فی الحدیث الشریف لحُسن الانتظار لظهور الامام 
 (.والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته (کمن کان مع قائمنا 

 
آشکار شده است. حتی  سوال مرکز: در مدت اخیر، ادعاهایی برای سفارت امام مهدی 

که آنان، پاسخ نیرومند و بیان روشنی  هستند. در حالی برخی مدعی شدند که امام منتظر 
های صحیح نزد عموم مردم سوء  از منابع فتوا و علم دریافت نکردند. این افراد از نبودن ملاک

نمودن عمدی از سوی ستمکاران و نیازمندی و نبودن  استفاده کردند؛ نتیجه نادانی و ناآگاه
طور کلی و مخصوصاً عراق به آن دچار هستند.  ای که امت مسلمان به وضعیت امن. مسأله

ابوالحسن -باطل بودن و مُفتضح شدن این افراد، در زمان غیبت کبری و پس از سفیر چهارم 
روشن شده است. برخی ماندند که باطل بودن آنان  -علیه الله علی بن محمد سمری رضوان

ا سرازیر شده است. از هایی در این مورد، به مرکز م برایشان روشن نشده است. پرسش
جایی که مرجعیت دینی دِژ محکمِ مذاهب و فرزندانش است، به همین خاطر لازم است که  آن

به محضر شما متوجه شویم و ما به عنوان نماینده عموم مردم مؤمن هستیم که ولایت 
یان چنین ب را دارند. از محضر شما، نظری در رد این ادعاها خواستاریم. هم بیت نبوت  اهل

کند؛ تا برای مؤمن چگونگی تمایز آن  های صحیحی که مانند این ادعاها را تصحیح می ملاک
که این ادعاها چه زمانی درست است؟ و چه زمانی دروغ است؟ خداوند  روشن شود؟ و این

سایه بزرگ شما را بر سر بندگانش حفظ کند و ما را از فیوضات رباّنی شما محروم نکند. مرکز 
-. بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ آقای سیستانی تخصصی امام مهدی  های آموزش

 :علیه الله رضوان زیاد بن لکمیل له کلام فی  المؤمنین أمیر قال -خداوند حفظش کند
 مع یمیلون ناعق، کل أتباع رعاع وهمج نجاة، سبیل على ومتعلم ربانی، عالم: ثلاثة الناس»

در سخنی به  امیرالمؤمنین  «وثیق رکن إلى یلجأوا ولم العلم، بنور یستضیئوا لم ریح، کل
ی در راه نجات و سته هستند: عالم رباّنی و دانشجو)مردم سه دفرمود:  -- کمیل بن زیاد
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روند و با نور علم روشن  هر صدایی هستند و به سوی هر بادی می خاشاک که دنبال  و  خار
ترین واجبات به مومنین در عصر غیبت  یکی از مهم گاه محکمی پناه نبردند(. نشدند و به تکیه

های ارتباط با ایشان مربوط  و به ظهور و راه این است که در مسائلی که به امام  امام 
های  ترین مکان است، محکم و با مراقبت شدیدی رفتار کنند. این مسأله از جمله سخت

فردی که هوا و هوس دارد و  آزمایش و مواضع امتحان در طول عصر غیبت است. چه بسیار
نسبت  گذار است و لباس اهل علم و دین را پوشیده است و خودش را به ایشان  بدعت

گمانی آنان به اهل علم و بسیاری ارتباط ایشان با  داده است و از پاکی دل مردم و خوش
از مردم به کند. به واسطه این، برخی  استفاده می  هدایت و انتظار امر ایشان سوء بیت  اهل

برخی از اهداف باطل دست پیدا کردند. سپس بطلان ادعایش روشن شد و بسیاری هلاک 
هایی که به این ادعاهای باطل و  شدند و به هلاکت رسیدند. چه بسیار هستند انسان

های گمراهی، بدون اثبات و مراقبت مایل شدند. و خود را جزو دانشجویان در راه نجات  پرچم
خاشاک است که پس از استقامت لغزید و پس از هدایت، از  و در واقع، جزو خارداند. ولی  می

راه موهومی را پیش گرفته است. که برای رفتن به سوی ایشان  حق بیرون رفت. تا جایی
 یعرف ولم مات )منو چه بسا به ایمان به امامت بقیه مدعیان معتقد شد. و جزو حدیث شریف 

)هر فردی بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت  جاهلیة( میتة مات زمانه إمام
ها از زمان غیبت صغری تا این زمان، بسیار اتفاق افتاده است؛  . از جمله این جنبشمرده است(

که چه بسا در یک زمان، بسیاری از مدعیان امامت و سِفارت وجود داشتند. به شکلی  تا جایی
کرد، درس و بصیرتی برایش بود. و از جرأت نمودن  آن دقت می که اگر بیننده این مسأله به

با ادعاهای دروغین تعجب  افراد صاحب هوای نفس به خداوند سبحان و اولیایش 
رفتنی دنیا برسند. بنده از شتاب تصدیق مردم، نسبت به  کرد؛ تا به چیزی از مسائل از بین می

که به آنان دستور داده شده است که نزد  ؛ با اینروند که پشت سر ایشان می آنان مُتعجّبم و این
بخشودنی  رفتن، گناهی نا که شتاب در فرو شبهات بایستند و در مسائل دین ورود نکنند. چرا

هنگام ظهورش با دلیل رسا و چراغ روشن و دلایل  است. باید توجه داشت که امام 
شود؛ تا دلیلش  وند تأیید میآشکاری است و تحت حمایت خداوند سبحان است و با یاری خدا

بر مؤمنین پنهان نماند. و جوینده حقی از راهش گمراه نشود. هر فردی در این مسأله شتاب 
کند.  کند. خداوند سبحان با شتاب بندگانش شتاب نمی کند، فقط خودش را گمراه می

شان علمایی هستند که کار طور که مرجع در مسائل دینی و در زمان غیبت ایشان  همان
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در علم و عمل مورد امتحان قرار گرفته است و دوری ایشان از هوا و هوس و گمراهی یقینی 
گونه که این مسأله از زمان غیبت صغری و تا الان در این طائفه )شیعه( در  است. همان

یافتن  و نزدیکی به ایشان و دست جریان بوده است. شکی نیست که راه به اطاعت امام 
مُلزم بودن به احکام شریعت مقدس و زینت شدن به فضائل و دوری از به خشنودی او، 

های مذهب و بقیه افراد صاحب  اساس رفتار علمای دین و ستون ها و عمل کردن بر بدی
کردند. هر فردی راه نادر و راه  اساس آن حرکت می بر بصیرت است که از زمان امامان 

وارد شده است و در فتنه وارد شده است و از  ای را بِپِیماید، در شبهه شده  گذاری بدعت
روی گمراه شده است. و باید بداند که روایات وارده در جزئیات علائم ظهور، مانند بقیه  میانه

گیری در آن، به اهل خُبره و  است که باید برای تصمیم شده از ایشان  روایات وارد
جدا شود و محکم آن از  تخصص مراجعه شود تا جداسازی شود و روایت ضعیف از قوی

متشابه متمایز شود. ترجیح دادن بین روایات متعارض باید انجام شود و مشخص کردن معناها 
که گمان، از  باشد؛ چرا و مشخص نمودن مصادیق آن، بر اساس حدس و گمان صحیح نمی

 حق فایده و سودی ندارد.
 

طبیق دادن آن عمل نمودند و در که در ت ی روایات، دو گروه اشتباه کردند: گروهی در مسأله
گرفتن و انجام دادنش شتاب کردند؛ ولی حُسن نیت داشتند و از روشی که باید در مانند آن 

نتیجه در آن لغزیدند و راه را بدون خواست خود، برای  روی نکردند. در روی کنند، دنباله دنباله
نسبت به اتفاقات آگاه باشد،  افرادی که اهداف باطل دارند، آماده کردند. فردی که ببیند و

های مختلفی اتفاق افتاده است. و  بار و در زمان ها، بیش از یک یابد که برخی از این نشانه می
اشتباه در آن، هر بار آشکار شده است. سپس دوباره آن را تطبیق دادند. و گروه جدیدی از 

هوا و هوسی ایجاد کند و اهل هوا و هوس به وجود آمدند. هر زمانی یکی از ایشان بخواهد 
پرچم گمراهی بالا ببرد تا گروهی از افراد ساده و احمق را جذب کند، تعدادی از مشتابهات 

کند و در تطبیق دادن آن به خود و حرکتش، خود  این روایات و روایات ضعیف را انتخاب می
با ادعاهای باطل  اندازد تا مردم را با آروزهای باطل امیدوار کند و آنان را را به سختی می

 الشبهة )فاحذروا السلام علیه المؤمنین أمیر اندازد. قال های آنان شبهه می فریب دهد و در دل
امیرالمؤمنین  ظلمتها( الأبصار وأعشت جلابیبها أغدقت طالما الفتنة فإن لبستها، على واشتمالها
  :و فتنه است زمانى دیر که زیرا شو، کنار بر فریبى عوام و کارى فریب شبهه و زا)فرمود 
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کرده  نابینا و کور را بین کوته هاى دیده خود تیرگى با و گسترده را خود سیاه هاى پرده آشوب
 ویعرفن مقبلات ینکرن نبّهت، أدبرت وإذا شبّهت أقبلت إذا الفتن : )إن و قال است(.

برود، یادآوری ساز است و وقتی  ها رو کند، شبهه وقتی فتنه(فرمود:  ایشان  مدبرات(.

از خداوند متعال خواستاریم که  .)کند. وقتی بیاید، ناشناس است و وقتی برود، آشکار است می

دارد و آنان را به انتظار  های باطل باز های تاریک و هوا و هوس همه مؤمنین را از بدی فتنه
 لأمرنا منتظراً مات )منموفق نماید. در حدیث شریف آمده است:  زیبایی برای ظهور امام 

)هر فردی که به انتظار امر ما بمیرد، مانند فردی است که با  ( قائمنا مع کان کمن کان
 و برکاته الله و رحمة علیکم و السلام بوده است(. قائم 

 
 

کند، ما را در مقابل حقیقت گمراهی و  ای که سیستانی بنا می با تأمل و تدبر در خطابه
که سلطه و حکومت مرجعیّت در تعامل با اتباعش بدان ممارست  دهد مصیبت بزرگی قرار می

 کند. می
کند که ارشادات  ی ناصحان و دلسوزانی را به تن می سید سیستانی در خطاب خود، جامه

شخصیّت دینی در اذهان  صدد ترسیم کند به عبارت دیگر او در ریغ نمیخود را از کسی د
عموم بوده اما این نقش هرگز به حقیقتش ممارست نداشته بلکه بیشتر افکاری که از خلال 

 داری و ورع به دورند. گذرند از هرگونه پند و اندرز و امانت آن می
 

بلکه باید ملاحظه کرد که سید سیستانی، نقاط هوشیار و با ورع موجود در انسان را مورد 
ی  و عمداً به بیداری قوهنداده بلکه بر نقاط ضعیف و غیر هوشیار تمرکز داشته  خطاب قرار

کند لذا به جای تشخیص  پردازد، اقدام می هراس و مجادلاتی که با نفسِ انسان به بحث می
اند به تکذیب  صالح بودهها و معرفت صالح از غیر ایز دعوتی تم معیارهای شرعی که مایه

حذر داشتن از گمراهی و  کند و کلامش را با هشدار و بر میمبادرت های موجود  ی دعوت همه
کند و گویا تنها گمراهی در میان است و هیچ پرچم واضح و حق همانند  ها آغاز می فتنه

 خورشید درخشان، وجود ندارد.
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اللَّهِ أمََا وَ  إِیَّاکُمْ وَ التَّنْویِهَ )شنیدم که فرمودند:  مفضل بن عمر گوید: از امام صادق 

حَتَّى یُقاَلَ مَاتَ أوَْ هَلَکَ بِأَیِّ وَادٍ سَلَکَ وَ لَتَدْمَعَنَّ  لَیَغِیبَنَّ إمَِامُکُمْ سِنِیناً مِنْ دَهْرِکُمْ وَ لَتُمَحَّصُنَّ 
جُو إلَِّا مَنْ أَخَذَ اللهَُّ عَلَیْهِ عُیُونُ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَتُکْفَؤُنَّ کمََا تکُْفَأُ السُّفُنُ فِی أَمْوَاجِ الْبَحْرِ وَ لَا یَنْ 

هَةً لَا یُدْرَى أیٌَّ مِیثَاقَهُ وَ کَتَبَ فِی قَلْبِهِ الْإِیمَانَ وَ أَیَّدَهُ بِروُحٍ مِنْهُ وَ لَتُرْفَعَنَّ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَایَةً مشُْتَبِ
فَقُلْتُ وَ کَیْفَ لَا أَبکْیِ وَ أَنْتَ تَقُولُ اثْنَتاَ  مِنْ أَیٍّ قاَلَ فَبَکَیْتُ فقََالَ لِی مَا یُبْکِیکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

ةِ عَشْرَةَ رَایَةً مُشْتَبهِةًَ لَا یُدْرَى أَیٌّ مِنْ أَیٍّ فَکَیْفَ نصَْنعَُ قاَلَ فَنَظَرَ إِلَى شَمْسٍ دَاخِلَةٍ فِی الصُّفَّ
از ) (،وَ اللَّهِ لأََمْرُنَا أَبْیَنُ مِنْ هَذِهِ الشَّمْس مْ قاَلَفَقاَلَ یَا أَبَا عَبْدِ اللهَِّ تَرىَ هَذِهِ الشَّمْسَ قُلتُْ نَعَ

بر حذر باشید به خدا امام شما مدتى از عمرش غایب باشد و آزمایش  بردن کردن و بالا مشهور
شوید تا گویند مرده است یا نابود شده در کدام دره رفته چشم مؤمنان بر او سخت بگرید و 

که خدا از او عهد ولایت گرفته و  چون امواج دریا زیر و رو شوند و کسى نجات نیابد مگر آن
کرده، دوازده پرچم اشتباهکارى  کرا کمی روح از آن خود و اایمان را در دلش نقش کرده و ب

بالا رود که یکى از دیگرى شناخته نشود و معلوم نباشد کدام از کیست؟ من گریستم، فرمود 
فرمائید دوازده پرچم  یاى ابا عبد اللَّه چه تو را گریانید گفتم چرا نگریم با اینکه شما م

باشد کدام از کیست؟ ما چه کنیم؟ گوید نگاهى بپرتو آفتاب کارى بالا میرود که معلوم ن اشتباه
 بینى؟ عرض اى ابا عبد اللَّه این آفتاب را مى :افکند که در گوشه ایوان تابیده بود و فرمود

 (3).(تر است امر ما از این آفتاب روشنبه خدا سوگند کردم آرى؛ فرمود 
 

عاهای گمراهی که در طول تاریخ زند و به اد ژیک هراس دامن میتسیستانی به استرا
پی هراسی که در کلام اولش اشاعه داشته،  کند تا در ی واضح بودند اشاره میصدد گمراه در
گویان بوده، شاهد  خواهد تو را متوجه سازد تاریخی که شاهد وجود دروغ و می آوری کند یاد

کار با ایشان مواجه شدند های حق انبیاء و اوصیاء نیز بوده که اقوامشان با تکذیب و ان دعوت
که از ورود  پس چرا به یک جانب تمرکز داشته و از جانب دیگر غافل شده؟!! و بعد از این

پردازد تا  وسوسه به نفس و هراس به قلب خواننده اطمینان یافت به استثمار این نتیجه می
ید و آنان را گو دربی به سوی امر واقع در مقابلش بگشاید و در مورد علماء با او سخن می

کند! و سیستانی در این صدد بر آلت و ابزار نفسی  بهترین مرجع در مسائل دینی معرفی می
کند در یک جای تنگ گیر افتاده و  اعتماد کرده با این مضمون که: انسانی که احساس می
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ی کوچک  ها به رویش بسته شده برای دستیابی و آزادی خود حتی به یک روزنه تمام درب
شخص در یک مکان محدود  عذابصدد  شود و به عبارت دیگر اگر تو در یسل مهم متو

های اطرافش را خاموش کنی و وقتی یک  کند که تمام روشنائی هستی همین کفایت می
رود  راه می  ست که در خواب ی کوچک بر روی او بگشائی، خواهی دید که همانند کسی روزنه

 و هیچ اراده و شعوری از خود در اطراف آن روزنه ندارد.
 

ی  که ترس و رعب را به قلب خواننده وارد کرده او را به روزنه و سیستانی نیز بعد از این
گاهی نیکو  که مدعی آزادی و مکان امن و پناه حالی کند در انگیز علماء ارشاد می وهمتنگ 

 هستند.
های ظهور بر  کند و امکان انطباق نشانه ی به فکر خود اضافه میو سیستانی رنگ دیگر

ای به  ی بیهوده اشاره بیت  اند و اهل گویا که عبث و بیهوده کند ش را نفی مییها مصداق
ی صحیح برای انطباق را برای  اند... سیستانی فراموش نکرده که وجود روش شیوه ها کرده آن

کند تا خواننده را در حالت مدهوشی کلام  آن تصریح نمیخواننده مطرح کند اما به ماهیّت 
سابق خود رها کند و این منهج معروف سیستانی در نیرنگ و فریب و برُیدن سر از قفای 

 جماعت خود بوده است.
 
حقیقت، سخنان در باب سید سیستانی بسیار است اما موقعیّت به همین اختصار اقتضاء  در

تواند افکار دیگری را بر آن اضافه  سازد و خواننده می واجب میکند و وقوف تا این حد را  می
ی شرعی و  ادلهی پاسخ علمی به  کند فقط ملاحظه داشته باشد که سیستانی عمداً از ارائه

شک  ه و این غفلت عمدی بیورزید های مطرح شده، امتناع  مورد دعوت ی موضوع در مناقشه
 حقیقت از خواننده است.این است که درصدد پنهان ساختن  دالِ بر

  
ی انتشار ترس و تردید و  پی ببرد که بر پایه ای به لحن خطابهتواند  و شاید خواننده می

استوار گشته و حتماً بر ارتباط مبنی بر استخفاف و استحمار بین دوری از لغت موضوعی 
 کند. ی مردم دلالت می مؤسسات دینی با عامه

 
شماری و استخفاف بر دو  یّت نجف اشرف، سیاست سبکو به مقدار ارتباط امر با مرجع
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 جا ی نابه ی تقیه عیّت خود را با جامهقطب و محور اساسی شکل گرفته از یک جهت؛ این مرج
ترین واجبات شرعی مرتبط با سیاست از جمله  مورد مهم پوشاند تا افراط و اصرافش در می

را از مردم معروف و نهی از منکر  و اجتماعی و امر بهتصدی حاکم ظالم و حکومت طاغوتی 
 .مخفی سازد

 
ردم چنین های خود و به خصوص توسط وکیلانش در میان م جهت دیگر، توسط رسانه و از

تواند در آن  نمیکه تکلیف شرعی امری است که انسان عادی  این کردند مبنی بر اشاعه می
قرار دهد و منتظر افتادن  در زیر چانهشود دست  نهایت انسان مجبور می  تمکین یابد و در
ترین کلمات هم نیستند. چرا باید  ارزش هائی باشد که حتی حاضر به ادای بی گوهران از دهان

منتظر بماند؟ زیرا عمل مکلف بدون تقلید، باطل است حتی اگر در پی این عمل با اخلاص 
 خون به جگر شود!!

 
بیند که یقین دارد صورت و  و بدین ترتیب، این انسان خود را محصور بین فطرتی می

کنند، داشته و از  الزمان بدان ممارست می چه فقهای آخر م چیز دیگری از آنحقیقت اسلا
های مرجعیّت همواره در  بیند که رسانه طرف دیگر خود را بین واقعیّت فرهنگی فریبنده می

ه از آن حال انتشارش هستند و باعث تباهی فطرتش و شک و تردید او نسبت به حقیقتی ک
 شود، شده است. صادر می

 
فعل تعویق  اانقلاب و تمرد در اعماق نهفته و هرگز برای آن فرصتی حاصل نشده تا ب 

تعبیر گردد، و بیشتر شبیه آتش زیر خاکستر بود... و هرگاه این آتش واقعیّت فرهنگ فریبنده 
که  کرد تا جائی میور شدن پیدا  ی برخی افعال مبارک علمای عامل فرصت شعله به واسطه

 های بسیاری از جانب مردم امتداد یافت. زبان درازی
 

اما با تأسف فراوان، جوشش عاطفی همراه با ورع و هوشیاری حقیقی نبوده تا به مساف 
الزمان به سمت  ی فقهای آخر ت طاغوتیان به وسیلهچنین دس نیرنگ و فریب درآید و این

باز هم سوار بر باد وزان شوند چه رسد  نیرنگ های شوالیهکه  علمای عامل یازیده شد تا جائی
به بعد از اشغال... تا از روی دروغ و زور اعلام کنند، وارثان آن فقهای عاملند... و حال یعقوبی 
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استفاده  که پیشینیان بر جای گذاشتند، سوءو صرخی نیز چنین بوده. لذا اینان از قواعد ملّی 
درجه  310اما کشتی را کردند که به همان طریقشان خواهند رسید کرده و چنین به بقیه القاء 

آوردند و انقلاب را از مضمون و هدف اصیلش دور ساختند و در آن به جز کنار  به چرخش در
رغم عدم اختلافشان با مراجع ساکت و  زدن مراجع دیگر هیچ پیشرفتی نکردند و علی

کلامی باقی  نظریهها بر اختلاف شعار و  آن با -ها نبودند ولو بدتر از آن -عامل دیگر غیر
ها مُیَسَر سازد  ماندند تا حافظ حدود و مرزهائی باشند که باقی ماندن اتباع و پیروان را برای آن

ای از مردم که در شعارهای فریبنده تبحر زیادی دارند، و هرگز به تفاوت آشکار بین  و عده
های ریاکار عمل  و همانند شوالیه ا کمک کردنده کردند نیز به آن شعار و انطباق توجه نمی

 کردند.
بدین ترتیب حرکت متضاد یا انقلاب متضاد، آرزوهای جمعیّت متمرد را تحریف بلکه از 

آمیز ساخته است هرچند که  ی متعصب شدید به صورت فاجعه این جمعیّت، یک مجموعه
خود تقسیم کردند و بعد از رهبرهای متعددی شکل گرفت و جماعت مقلدین غنایم آن را بین 

که دشمنی با دشمنان طاغوتی به دشمنی در داخل و بر کرسی مرجع اعلی مبدّل گردید!  این
ها از هرگونه نقد  پس بهترین روشی که این جماعت در پی گرفتند، روش بستن چشم و گوش

برای باشد و به همین سبب انواع مدح و ثناهای چند عیاری  و تحلیل در مورد مرجعش می
 سرا در خارج مبلغی فرستاده شود. که برای این مدیحه رسد بدون این مردم به گوش ما می

 
ی آن گفته شود جز  ای ناگوار گشته که نزدیک است از حالت مأیوس کننده اوضاع به درجه

ی  کورکورانهتعصب چیز را احاطه کرده آن را درک کند و  هکه رحمت پروردگارم که هم این
ها، حزب و گروهی برای خود  که هر مرجع از آن یش استحکام یافته بعد از اینز پامروز بیش ا

های خود قرار بگیرد و مصالح دنیوی وارد  مندی تا در رأس حرکتِ ترویجِ رضایتبه راه انداخته 
لوژی با وجودش، ئوعمل سیاسی شده و عامل اصلی در تحریک نزاعات شده ولو جانب اید

 جودی که از نیرنگ نشأت گرفته همانند ستر عورت با برگ توت است.مصون باقی مانده اما و
 

و شاید انسان عادی با چشم خود شاهد نزاع بر سر مکاسب دنیائی از اختلاف و قتل و 
گر متوسل  آوردن برادرش به یک اجنبی اشغال د به حدی که برادر برای از پا درکشتار باش

چه در تصورات و افکار مردم  الزمان هرگز از آن و باعث ملامت است که مرجعیات آخرشود  می
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ای که برایش آشکار  هر عمامهنگرند إبا ندارد و  گذرد و به دید اسلام و تشیع بدان می می
کند این  گری می ورزی به حطام دنیا برایش جلوه شود، عنوان دجل و دروغ و خدیعه و طمع می

های لیزر مبتنی بر  د به راستی که اشعهبیند و اما انسان مقل ست که انسان عادی می چیزی
ز دموکراسی جدید(، آهنگ برخاسته ا های مهیج و پر زنی سینهاقناع حکمت مرجع و رهبر )

چشم مقلد به بهترین اعمال های ناپسند در  که بیشتر لغزش کرده تا جائیچشمانش را کور
ها باز و بسته  به آنتاریخ جاودان های مرجع  های که لب گوئی کند و یاوه ری میگ جلوه
 راست گفته آن ضرب المثل عراقی )یک صدام رفت و هزار صدام آمد(.چه  شود!! می

 
داری شدید مبدّل شده که مقلد آن  اصل کلام: امروزه تقلید به یک تعصب و جانب

کند و هرگز حاضر به ورع و هوشیاری در موردش نبوده بلکه  داند از چیزی دارد دفاع می نمی
 داند.  غریضه می آن را یک

 
 

*** 
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 صاحب وصيّت 

خدا بود و ی انکارشان از برای ولی  حقیقت نتیجه ی تشیع، در طلّاب از حوزهخروج وسیع 
گردانی و اختلاف از خلال این انکار  ی الزمان و دجال تنها به رو تبعیتشان از فقهای آخر

 انجامیده.
 

اطاعت و عبادت است در صورتی که مطیع ولّی خدا حق این است که انسان مجبور به 
ه این است که ی اصلی که حائز اهمیتّ بود نگردد، مطیع هوی نفس یا شیطان شده و مسئله

و حس ایمانی  الزمان، اطاعت کورکورانه و از روی تعصب و عناد بود اطاعت از فقهای آخر
باشد. انسان برای اصلاح و تقرب  میی ایمان به معبود حقیقی ن برخاسته از آن هرگز به اندازه

شود و پیرویش مبنی بر ظن و گمان بوده که این شخص  به الهی، تابع یک مرجع یا رهبر می
برد، اما این رهبر و مرجع در صورتی که معصوم  دست او را گرفته و به سوی مسیر الهی می

حذر  او مراقب و بر نسبت بهنباشد بر تابع او واجب است که اندکی از او با فاصله حرکت کند و 
اقل از غیرش تبعیتّ ند، از او فاصله و دوری کند و لاتا اگر امری خلاف شرع سر بزباشد، 

 کند.
و بدین ترتیب تبعیّتش از آن مرجع یا رهبر، یک پیروی شخصی نباشد و اعتقاد نداشته 

شک  کورکورانه بیداری  ی تقرب او به ولّی خدا باشد اما حالت تعصب و جانب باشد که مایه
 الیه. وی شخصی از مرجع است تا امر مشارباع و پیردالِ بر اتّ 

 
گیرد، ما  ها نیز توقعاتی شکل می پی آن بریم و در ، ما کلماتی به کار میاغلب اوقات و

گذاری در بیشتر احیان چنین ما را  نامیم و این نام شخص معمم را مرد دین یا رجال دین می
قرار دهیم ید تسلیم مطلق این مرد شویم یعنی همواره او را الگوی خود بامکلف سازد گویا 

صدد تعبیر این اشاره  قت این است تمام رجال دین اگر درکه حقی حالی گویا که معصوم است! در
اند نه دنیا اما اگر بخواهیم به  باشیم به مخلوقاتی اشاره دارند که برای دین و آخرت خلق شده

دین را به ما بیاموزد، این شخص فقط ولّی خدا و حجت اوست و اما  شخصی اشاره کنیم که
جش، رجال دین ی التزامشان به منهج اولیای الهی و حج فقهاء )فقهای حقیقی(، به اندازه

 غیر. شوند و لا محسوب می
که دین  کنیم یعنی کسانی دوم تعبیرشان میو ما نیز فقهاء را رجال دین نامیده و به معنای 
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ها قابل انطباق است و بر آن  کنیم این توصیف به طور تام بر آن آموزند و تصور می ما میرا به 
دهیم و این خلاف حقیقت است لذا آنان رجال  آثاری از اطاعت غیر مشروط و... را ترتیب می

که چند  طور همان بیت  به مقدار التزامشان به منهج اهل دین یا معلم دین نیستند مگر
 بودن از جانب ماست. ام مستلزم مراقبت و حفاظت برحذرالتزکردم و این  لحظه پیش عرض

 
الزمان را به جای پیروی از ولّی خدا  ی امروز، پیروی از فقهای آخر یعهاین اساس، ش  بر

ست که به  برگرفتند و این مبحث به اعتقادم یک استدلال سریع نوعی و کافی برای صاحبدلی
 عتقاد داشته.وجود ولّی خدا در میانمان ا

 
عن أبی عبد الله جعفر بن محمد، عن أبیه الباقر، عن أبیه ذی الثفنات سید العابدین، عن 

فی اللیلة  -قال رسول الله )، قال: أبیه الحسین الزکی الشهید، عن أبیه أمیر المؤمنین 
الله وصیته : یا أبا الحسن، أحضر صحیفة ودواة. فأملا رسول لعلی  - التی کانت فیها وفاته

حتى انتهى إلى هذا الموضع، فقال: یا علی، إنه سیکون بعدی اثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا 
عشر مهدیاً، فأنت یا علی أول الاثنی عشر إماماً سماک الله تعالى فی سمائه: علیاً المرتضى، 

تصح هذه الأسماء وأمیر المؤمنین، والصدیق الأکبر، والفاروق الأعظم، والمأمون، والمهدی، فلا 
 لأحد غیرک.

یا علی، أنت وصیی على أهل بیتی حیهم ومیتهم، وعلى نسائی: فمن ثبتها لقیتنی غداً، 
ومن طلقتها فأنا برئ منها، لم ترنی ولم أرها فی عرصة القیامة، وأنت خلیفتی على أمتی من 

ته الوفاة فلیسلمها بعدی. فإذا حضرتک الوفاة فسلمها إلى ابنی الحسن البر الوصول، فإذا حضر
إلى ابنی الحسین الشهید الزکی المقتول، فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى ابنه سید العابدین 
ذی الثفنات علی، فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى ابنه محمد الباقر، فإذا حضرته الوفاة 

موسى الکاظم، فإذا فلیسلمها إلى ابنه جعفر الصادق، فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى ابنه 
حضرته الوفاة فلیسلمها إلى ابنه علی الرضا، فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى ابنه محمد الثقة 
التقی، فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى ابنه علی الناصح، فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى ابنه 

.  ستحفظ من آل محمدالحسن الفاضل، فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى ابنه محمد الم
فذلک اثنا عشر إماماً، ثم یکون من بعده اثنا عشر مهدیاً، فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إلى ابنه 
أول المقربین له ثلاثة أسامی: اسم کاسمی واسم أبی وهو عبد الله وأحمد، والاسم الثالث: 
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 .(المهدی، هو أول المؤمنین
نقل ، از امام حسین ، از امام سجاد ، از امام باقر ،  از امام جعفر صادق 

من  به  در شب وفات رسول خدا): فرمودند منان علی ؤمال امیر فرمایند که می
 وصیت ملا کردنا شروع به  رسول خدا ای بیاور و صحیفه و قلم الحسن ای ابو: فرمودند
و  رسید وصیتاز  موضوع این تا به نوشت می را با دست خود آن  یعل و امامنمودند 
امامان  اولین و می باشد ها دوازده مهدی آن دوازده امام و بعد از ای علی بعد از من: فرمودند

، صدیق بزرگ، منانؤامیرم و علی مرتضی، ها هستی که خداوند در آسمان تو را با این نام تو
سماء مخصوص تو است و کسی جز تو او این . مأمون و مهدی قرار داده است، فاروق أعظم

ها هستی و  ی آن زنده و مرده بیتم ای علی تو وصی من بر اهل. ها را نخواهد کرد دعای آنا
از  ها یک از آن کرد مرا در آخرت خواهد دید و هر ها از تو پیروی یک از آن نیز بر زنانم که هر

و تو خلیفه و . او را نخواهم دید نیز ی قیامت نخواهد دید و من تو پیروی نکرد مرا در عرصه
و اگر  را به فرزندم حسن  خلافت سیدو اگر وفاتت ر. هستی اُمتم جانشین بعد از من بر

 سید به فرزندش را آن و اگر وفاتش رسید مقتول شهید حسین فرزندم به را آن سیدوفاتش ر
آن را به  رسید باقر و اگر وفاتش محمد فرزندش به را آن رسید وفاتش اگر علی و عابدان

رسید  وفاتش و اگر موسی کاظم فرزندش به را فرزندش جعفر صادق و اگر وفاتش رسید آن
فرزندش محمد تقی و اگر وفاتش  به را آن اگر وفاتش رسید علی رضا و آن را به فرزندش

رسید آن را به فرزندش علی نقی و اگر وفاتش رسید آن را به فرزندش حسن عسکری و اگر 
ها دوازده امام  و آن. تسلیم کند ید آن را به فرزندش محمد مستحفظ از آل محمدوفاتش رس

 به را آن سیدر  (یمهد) و اگر وفاتش باشد مهدی می ها دوازده باشند و بعد از آن می
اولین مقربین که سه اسم دارد اسمی همانند اسم من و پدرم و او احمد و عبدالله و  فرزندش

  )3).(و او اولین مومنان است باشد تسلیم کند اسم سوم او مهدی می
در واپسین لحظات  این یگانه و تنها وصیّتی است که کتب شیعه از رسول الله 

باشد؛ زیرا در  اند و این در حدّ ذات خود، دلیل قوی در اثبات صحتش می حیاتش نقل کرده
در هنگام وفاتش وصیّت  صورت مخالفت با آن مثل این است که بگوئیم رسول الله 

                                                 

وفي  39الحسن بن سليمان الحلي: ص -، في مختصر بصائر الدرجات 122للشيخ الطوسي: ص -الغيبة المصادر:  .1

 -، وفي بحار الأنوار 241ص 2ج 129ص 1للسيد هاشم البحراني: ج -، وفي غاية المرام 129طبعة أخرى ص

 .242صدر: صللسيد ال -، وفي تاريخ ما بعد الظهور 141ص 23ج 222ص 32للعلامة محمد باقر المجلسي: ج
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کس بمیرد و وصیّتی نکند، به مرگ هر)نکرده و پناه بر خدا به مرگ جاهلیّت مرده است: 
 (3).(جاهلیّت مُرده است

کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا ﴿و چیزی فرموده که بدان عمل نکرده و با قرآن مخالفت کرده است:  

، ﴾الْوَصیِةَُّ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالمَْعْرُوفِ حقًَّا علََى الْمُتَّقِینَحَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیرْاً 
لى بر جاى گذارد براى بر شما مقرر شده است که چون یکى از شما را مرگ فرا رسد اگر ما)

حقى است بر [ این کار]به طور پسندیده وصیت کند [ خود]و خویشاوندان پدر و مادر 
 (1).(پرهیزگاران

 

آیا به آیات )، ﴾أَفلََا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ علََى قُلُوبٍ أَقفَْالُهَا﴿فرماید:  سبحان الله، و قرآن می

 (1).(هایى نهاده شده است هایشان قفل بر دل[ مگر]اندیشند یا  قرآن نمى
فرمایند:  می بیت  حالت احتضار را واجب ساخته و اهلو این قرآن است که وصیّت در 

حدیث ما را بر قرآن عرضه کنید پس چون موافقش بود آن را برگیرید و وصیّت با این معنا 
 موافق قرآن است.

 
حال، برادران انصار در این نکته به طور گسترده بحث کردند و صحت صدورش را   هر  در

کردند و دوست ثابت کردند، شیخ ناظم عقیلی در کتاب خویش )دفاع از وصیّت( بدان اشاره 
 دارم اکنون به دو مسئله اشاره داشته باشم.

 
ادعای وضعی منافی در مورد روایت وصیت؛ مصلحت نیست که احدی از غیر مذهب  -3

رساند  را به اثبات می -تشیع -تشیع، چنین روایتی را قرار دهد؛ زیرا به راحتی این مذهب
زیرا روایت، امامت دوازده امام طور که مصلحت نیست شخص شیعی آن را قرار دهد؛  همان
 تواند ادعا کند که  کند و ایشان نزد همگان معروف هستند و هیچ احدی نمی را ثابت می

آیند لذا مصلحت وضعی در آینده  الزمان می ن است و اما مهدیین، آنان در آخریکی از ایشا
 گردد. منتفی می

                                                 

 .211ص 1طالب: ج مناقب آل أبي .1

 .122البقرة:  .2

 .24محمد:  .3
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طور که شیعه بدان آگاهی  متواتر بوده همان گانه  جزء خاص در ذکر ائمه دوازده -1

توانید به روایات در خصوص مهدیین در  دارد و همانند آن، جزء خاص مهدیین است و می
چنین کتاب  کتاب برادر ضیاء زیدی تحت عنوان )مهدی و مهدیین در قرآن و سنّت(، و هم

، مراجعه کنید و کتاب شیخ ناظم عقیلی تحت عنوان )پاسخ قطعی به منُکران فرزندان مهدی(
دلالت  اول حاوی تمام روایاتی است که بر وجود حکومت مهدیین بعد از امام مهدی 

دلالت  کنند و کتاب دوم حاوی روایات عدیدی بر وجود فرزندان برای امام مهدی  می
از نظر مضمون و محتوا، با روایات کتاب  لذارسند  کنند که بعد از حضرتش به حکومت می می
اساس، روایت وصیّت از لحاظ معنا و مضمون، متواتر و  این ل انطباق کامل دارد و براو

 وار است. سلسله
 

از معتبرترین کتب شیعه استخراج شد   الحسن احمدروایت صحیح وصیّت توسط سید 
های  با آن به عنوان دلیل شرعی بر همگان محتج گردیده و برادران انصار کتاب احمدو سید 

چیزی بین شما و ایمان حایل ایجاد کرده؟! بر  رامون این موضوع نگاشتند. پس چهبسیاری پی
همان  الحسن احمددانیم که این  گویند: ما چه می حسب گفتگوهایم با مردم دریافتم که می

 احمد مذکور در وصیّت است و نه شخص دیگر؟!
 

، الفضل بن محمد عندر پاسخ به این سؤال دوست دارم این روایت را برای شما نقل کنم: 
 من جماعة فیه عظیم فی مجلس فی البصرة حضر إنه) طویل: فی حدیث  الرضا عن

 دل هل: وقال الجاثلیق إلى  الرضا الجالوت، فالتفت ورأس النصارى جاثلیق وفیه العلماء
 أخبرنی عن:  جحدناه، فقال لما ذلک على الإنجیل دل لو: قال ؟محمد نبوة على الإنجیل
. نظهره أن لنا یجوز لا الله أسماء من اسم: الجاثلیق فقال .الثالث فی السفر التی لکم السکتة

إسرائیل ی وأنه بشر بن، فإن قررتک أنه اسم محمد وذکره وأقر عیسى به:  الرضا قال
)... ، لا أرد الإنجیل ولا أجحد نیإن فعلت أقررت فإ: بمحمد لتقر به ولا تنکره؟ قال الجاثلیق

والإنجیل،  بالتوراة عالم  الرضا أن علما ذلک الجالوت ورأس الجاثلیق سمع قوله(: فلماإلى 
 به بشر والزبور، ولقد والإنجیل التوراة بجحود إلا دفعه ولا رده یمکننا لا بما أتى قد والله: فقالا

 یجوز فلا فمحمد اسمه هذا، فأما محمد أنه بالصحة عندنا یتقرر لم ولکن جمیعاً وعیسى موسى
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 احتججتم:  الرضا فقال. غیره أو محمدکم أنه شاکون بنبوته، ونحن لکم نقر أن لنا
فی  تجدونه أو ؟ محمد اسمه نبیاً هذا یومنا إلى آدم ولد من بعد أو قبل الله بعث فهل، بالشک

 .)جوابه عن فأحجموا محمد؟ غیر الأنبیاء جمیع على الله الذی أنزلها الکتب من شیء

 که حضرت  میهنگا) :گویدی می طولانی یثحد در  از امام رضا محمد بن فضل
، و رأس جالوت بودندی جاثلیق انصار، از علما که در میان آنان گیمجلس بزر در بصره در

نیاورده است؟  تیدلال  آیا انجیل بر نبوت محمد :پس به جاثلیق فرمودند شدند حاضر

در سفر سوم که  "السکته"مرا در مورد !! شدیم ؟ یآورد که ما منکر آن نم یاگر دلالت م: گفت

ما جایز  بر باشد و یخدا می نام ها ازی آن نام: جاثلیق گفت، شماست خبر داده استی برا
  آن نام محمد، اگر به شما بگویم): حضرت رضا فرمودند. نیست که آن را آشکار کنیم

اسرائیل بشارت ی بنبه   مورد محمد به آن اقرار کرده و در عیسی است که ذکر شده و
من انجیل را  کنم و یاگر چنین باشد اقرار م: گفت منکر آن نشوید؟ و که به آن اقرارکنید، داده

ی که جاثلیق و رأس جالوت و دیگر علما میو هنگا( گوید میتا آن جا که .. .). کنم یرد نم
 تورات و انجیل داناتر ودریافتند که ایشان از همه به ، شنیدندرا  سخنان امام رضا ، حاضر
ما عرضه کرد که امکان رد و رفض  را بری ئهاچیزبه خدا سوگند او  :تر است پس گفتند عالم

به او اقرار ی همگی عیس وی موس ! آن وجود نداشت مگر با انکار و رد انجیل و تورات و زبور
ر در ومحمد مذکنیم به صحت آن اقرار کنیم که این محمد شما همان اتوی کردند اما ما نم

شک داریم که این محمد شما همان محمد  گونه اقرار کنیم و نیم ایناتوی کتب است ما نم
از  بعد آیا خداوند قبل و، تردید بر من احتجاج کردید با شک وآیا : حضرت فرمودند. است

یا  باشد خاتم انبیا  را مبعوث کرده که نامش محمد وی ین لحظه پیامبرتا ا خلقت آدم 
پس در  !؟یابید یم، که خداوند بر پیامبران نازل کردهی نام محمد در کتب غیر ازی که نام این

 (3).(...پاسخ درمانده شدند
  

از خلال  بر حقانیّت نبوت رسول الله  شاهد این روایت، احتجاج امام رضا 
در کتب  ذکرش در تورات و انجیل است و جاثلیق و رأس جالوت به ذکر نام رسول الله 

باشد و نه غیرش لذا  اقرار کردند اما شک داشتند که صاحب آن اسم، همین رسول الله 
آیا ، تردید بر من احتجاج کردید با شک وآیا )فرمایند:  شان می در پاسخ به این شک امام 
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را مبعوث کرده که نامش محمد ی ین لحظه پیامبرتا ا از خلقت آدم  بعد خداوند قبل و
 .(!است ؟
 

احدی ادعا کرده که فرزند امام مهدی   الحسن احمدگویم: آیا قبل از سید  و به شما می
ی ایشان بوده و با وصیّت رسول الله  ، وصی و فرستاده  بر شما احتجاج کرده

از خلال وصیّت و بشارت موسی و  بر نبوت رسول الله  که امام رضا طور  همان
عیسی احتجاج کردند؟!! این تاریخ در بین دستان شماست پس تمام صفحاتش را خوب 
جستجو کنید، آن را زیر و رو کنید، چنین ادعائی خواهید یافت؟!! به خدا قسم هرگز قبل از 

را پذیرا باشید، در این  ! پس اگر احتجاج امام رضا ایشان چنین ادعائی وجود نداشت
با وصیّت گریزی نیست اما اگر إبا داشته جز به  الحسن احمدصورت از قبول و پذیرش سید 

وَمَن ﴿اید:  را رّد کرده و مُنکر شده سواری بر سرهایتان، در حقیقت احتجاج امام رضا 

باشد [ دل]کور[ دنیا]که در این و هر)، ﴾اکَانَ فِی هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِی الآخِرَةِ أعَْمىَ وَأَضَلُّ سَبِیلً

 (3).(تر خواهد بود و گمراه[ دل]کور[ هم]در آخرت 
   

گویند: از فقهای گذشته و حال چیزی در مورد این  ی دیگر این است که می و مسئله
 ایم که فرزند امام مهدی  ایم یعنی تا حالا نشنیده نشنیده  الحسن احمددعوت سید 

 ساز خواهد آمد یا قائم به امر فعلی از جانب پدرش  قبل از پدر خویش به عنوان زمینه

را در [ مطلب]این [ از طرفى])، ﴾مَا سمَِعْنَا بِهَذَا فیِ الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إنِْ هَذاَ إلَِّا اخْتِلاَقٌ﴿است؟ 

 (1).(بافى نیست جز دروغ[ ادعا]ایم این  نشنیده[ عیسوى هم]خیر آیین ا
 

اید، اما عدم شنیدنتان یا عدم معرفتتان به چیزی به  گویم: آری چنین چیزی نشنیده می
کردید  ، مراجعه میدهدمعنای عدم وجود آن امر نیست و اگر به کتب انصار خداوند توفیقشان 

ی شرعی بر وجود این دعوت مبارک  ی بسیار روائی و قرآنی و دیگر ادله ها ادله در آن
 یافتید. می

 

                                                 

 .12الأسراء: . 1

 .1ص:  .2



 59................................................................................در معرض آزمایش  يانشیع

نبوده بلکه جزئی از  ناگهانیو  اتفاقلازم است بدانید که عدم توجه علمای شیعه یک 
ی الهی برای حفاظت از این دعوت مبارک از یک جهت است چراکه هدف از این  برنامه

های  خاتم دعوت دعوت، آزمایش و غربال مردم است و معلوم بوده که دعوت امام مهدی 
ئی دولت عدل الهی خواهد بود لذا ممکن بود که شناخت قبلی ی آن، برپا الهی بوده و ثمره

گری منافقان به آن و ضربه زدن از درونش باشد و  نسبت به تمام جزئیاتش، سبب ورود و فتنه
کس از شما به کتاب غیبه نعمانی مراجعه کند، روایات بسیاری بر وجود تمحیص و غربال و  هر

د، ثابت گردید که این روایات بر امر ضرورت غربال چه تقدیم ش آزمایش خواهد یافت و از آن
ای در آن باقی نگذارده و ارتباطش با  و تمحیص تأکید بسیار داشته و جای هیچ شک و شبهه

فاصل در حرکت  این است که این قضیه به عنوان حدّدالِ بر  ی امام مهدی  قضیه
یکی  بیت  بر حدیث اهل بناکه  باشد و چگونه نباشد در حالی امتحان الهی برای مردم می

 . خداست)قیامت صغری(، از روزهای بزرگ 
 
 

*** 
 
 

 شماری هائی از سياست سبک گوشه

ترین  دست شدن با ظالمان است بلکه بزرگ سکوت از ممُکنات نیست بلکه شریک و هم
أسف فراوان، رود؛ زیرا با ت به شمار می جُرم در حق اسلام و محمد و علی و امام مهدی 

اند، فقهائی که رسول الله  شماری کشیده شده الزمان به خفت و سبک مردم توسط فقهای آخر
  :فقهاء ذلک الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت )در توصیفشان فرمودند

آسمان هستند که ی  در زیر سایه آن زمان شرورترین خلق خدای فقها)، (الفتنة وإلیهم تعود
 . نوشتن این سطرها به خاطر این باب است.(آنان بازگرددی سوه ب خارج شده وآنان  ها از فتنه

 
الزمان از روی  م به دید هجو یا نکوهش فقهای آخرهای امیدوارم خواننده به این نوشته

آمده چیزی  چه از هجو غرض ننگرد بلکه در حقیقت، چنین هجوهائی به حقیقت پیوسته و آن
نسبت به طور که امیداورم گمان نبرد که من  نیست. همانها  آنجز انعکاس واقعیّت بد 
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خواهم گمان برد که  آورده آسان گرفتم و نیز نمیی تحریر در رشتههائی که قلم به  نوشته
گذرد،  خون به جگرم بلکه حقیقت این است که من به حجم محنت و سختی که بر شیعه می

هایش بر  بزرگی از مسؤولیتدانم که قسمت  کنم و به خوبی می آگاهم و احساسش می
ی مردم نیست!  ها بر عهده تی فقهاء است نه به این معنا که قسمت دیگر مسؤولی عهده

گویم محنت و سختی که از حد بگذرد، مستلزم  حال آن جزء و قسمت، مهمی بوده. می هر در
باشد هرچند که به این شخص یا آن شخص ضرر و زیان  تضاد و صِدق و کشف حقایق می

 سد.بر
 

گوئی، اکنون وقت این حرف و حدیث  برادر خواننده، به تو گفته خواهد شد و تو چنین می
وقتش ؛ زیرا را نداشتیم ی حقیقی دانی که بسیاری از ما انتظار چنین لحظه نیست اما تو می

های خود بودیم و آه ای برادر چه وقت، اوقات فراغت داشتیم؟! آیا  نبود؟! همواره قربانی مشغله
پرسیم که چرا وقت  رسد؟! آیا روزانه از خود می اقعاً اوقات فراغت و وقت آزادی از راه میو

ایم؟ آیا آن وقت پر ازدحام و شلوغ  های خود پرسیده یابیم؟ آیا در مورد زمان مشغله اضافه نمی
ای برای اندک  ها را برای دادن زمان اضافه توانیم آن من و توست یا وقتشان است و آیا می

  جویان بر اراده مشغله، به دنبال استثمار سلطه شدن قانع کنیم؟!! بازی اوقات پر سوده خاطرآ
چه گذر روزهائی  باعث قربانی شده است بلکه همانند شمشیر برهنه بر گردن ما قرار گرفته،

باره احساس کنیم که زمانش فرا رسیده و پاسخ سردی به ما  خورد و یک که گوشت ما را می
ی زمانی کنید که دیگر  ه دیگر فرصتی برای شما نیست، سعادت خود را توشهرسد ک می

غضب نکنیم، به راستی که  بازگشتی ندارد و در آخر اگر برای دین خود امامان مهدی 
 ایم.  هرگز برای چیزی غضب نکرده

  
 والحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآل محمد الأئمة والمهدیین وسلم تسلیماً 

 
*** 
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 ی تاريخی )مرجعيّت و انتقاد پذيری( مغالطه

ترین  ی این بحث، دوست دارم خواننده را در مقابل یکی از مهم در مقدمه
شماری در پیش  ی مرجعیّت در استراتژی گمراهی و سبک هائی که مؤسسه کاری مغالطه

بدان اصطلاح توان  ست که می ای گیرد و ستون محکم آن بوده، قرار دهم و آن مغالطه می
 ی تاریخی(، داد. )مغالطه

 
ی مرجعیّت، تصور هر منتقدی که در صدد  و مضمون مغالطه این است که جو مؤسسه

نقدش یا به ذکر کاستی از تمام تاریخ شیعی در زمان غیبت کبری که فقهاء متصدی فتوی و 
اوقات اغلب ی مرجعیّت،  سازد بلکه به زعم مؤسسه دفاع از عقیده هستند محدود می

لذا  گذرد چه بعد از ارتباط ساختگی بین مرجعیّت و امامت بیش از حد خود میگیری  اشکال
گیرد که آن نقص و کاستی از اصل مذهب شیعی بوده در  تصور نقد مرجعیّت چنین شکل می

ترین امور در شریعت را  عمل که مهم که مقصود انتقاد تنها به چند نفر از علمای بی حالی
های مختلف بوده، اشاره دارد، به ویژه  تعطیل کردند و آن واجبات اجتماعی در شکل

ده که از حقیقت این مذهب تاریخ شیعی بو گیری اشکاللی تأثیر در سیاستشان، عامل اص
 گذاشتند. داشتند و بر آن می می شریف بر

 
ها از  ها و لال بودن زبان کردن دهان مرُاد مغالطه، عبارت است از باز بدین ترتیب مقصود و

تاریخِ شیعی،  یِ کاملِ  توجیه یعنی نقد مرجعیّت بوده. این مغالطه، از خلال تسلّط و مصادره
ی مرجعیّت در عصر ما تأسیس کرده و این تاریخ را در پی مصلحت  برای خود یک مؤسسه

کشد و امرش به جائی رسیده که از علمای  شخصی و رموز خود به این طرف و آن طرف می
وقفه و ریختن خون خود سهم به سزائی در ساختن صفحات  که با تلاش بی کسانی -عامل

هر خصوصیتی که گویای آن تلاش مبارک بوده را در راستای  -عه داشتنددرخشان تاریخ شی
ای مؤمن از  آشامی تبدیل شده که خون عده ی خود سلب کند و به خون مصلحت مؤسسه

 دارد. پا و استوار نگه مکَد تا خود را سر ای عامل را میعلم
 

اش  در پی هائی که ها و کوشش این باشد که آن تلاش  ترین ملاحظه شاید خطرناک
کس که به منصب مرجعیّت  ه میراثی تبدیل شود که به دست هرها ریخته شد ب های نسل خون
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سته با ی آرا تبدیل گردد و به نشانهدست یابد، بیفتد و در شب و سحر آن به شخصی مقدس 
آید حتی اگر مستحق چیزی از آن نبوده بلکه بر منهجی ضد ی کل تاریخ شیعی در عمامه

 تاریخ شیعی در حال سیر باشد.منهج کل 
  

حقیقت نوعی ذوب حقیقت و  یعی، همان تاریخ مرجعیّت بوده درکه تاریخ ش ادعای این
اعتبار است که در  ارزش و بی ای مؤمن مخلص در قِبال چیز بی دادن تلاش و کوشش عده

زننده به منصب مرجعیّت متصدی آن  تبدیل گردد که هر چنگ فریبو   نتیجه به شبهه
ها کشیدند و این  برای ترتیب آن رنج ،ناصح عاملِ صالحِ شود که گروهِ میهای مبارکی  تلاش

 بخشد(. که سزاوار نیست می که مالک نیست به کسی یابد: )کسی می گفته تحقق
 

های صالحانه به عنوان عام )مرجعیّت( است که  تر از آن، نسبت دادن تلاش و خطرناک
نشیند، عنوان  شود و در نتیجه، هر کس بر کرسی می افزوده میای قداست بر این عنوان  شمه

و صاحبش شده و از هرگونه انتقاد و مراقبت بلکه محاسبه خارج است؛ زیرا در این صورت 
های  ی تلاش شوند و تا زمانی که ملاحظه بدین ترتیب، عامل و غیر عامل میتمام فقهاء 

گذاری برای عمل هر فقیه در حد  دم از ارزشفردی نادیده گرفته شده، همه عامل هستند و مر
که عمل شخص به او  شوند و چگونه این امر برای مردم مُیَسَر شود در حالی خودش منع می
 شود. شود بلکه به ارزش و کیان مؤسسه نسبت داده می نسبت داده نمی

 
شده و شنویم: مرجعیّت، متصدی حاکم فلانی  چنین شد که سخنانی از این قبیل می و این

که متصدی یک شخص است و اغلب اوقات، آرای فقهای دیگر، مخالف  دیگر عبارات در حالی
 با آرای اوست یا دیگران موضع سکوت و سازگاری را برگرفتند.

 
چه در مسیحیت به )فاتیکان( معروف بوده، شباهت  حقیقت، مرجعیت این روزگار، به آن در

ر رجال اکلیروس )رجال دین(، در مسیحیت برای بسیار یافته، حکومت وسیعی و بدعتی که د
ن با تمام ظواهرش الزما یابد که چگونه ازسوی فقهای آخر ی، محقق در مخود قرار دادند

های آن در تعامل با اُمت  ی مرجعیّت و سیاست کس که تابع نظام مؤسسه منسوخ گشت و هر
شود که  ملاحظه میه وضوح که ب کند، تا جائی بیند و احساس می بوده، به خوبی آن را می
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چون کیان مؤسسی، باقی و جاودان  ی مرجعیّت در حد ذات خودش هم احساس مؤسسه
های مرجع و امتداد تطابقش با مقررات  اش باشد، سیاست ماند حتی اگر بر حساب وظیفه می

ی بقای بر مرجعیتّ و ماندگاری نفوذش در شیعه دارای اهمیتّ  شریعه مقدس هرگز به اندازه
داشتن مرجعیّت پوشالی و پنهان  نبوده و شعاری که لازم است استمرار یافت، شعار مخفی نگه

 آور از آن گشته است. کردن عیوبش بوده که امر منجر به انتشار بوی تعفن
سوار بر سنن )، در کلام غیر قابل تغییر آن را بیان فرمودند: و سبحان الله، رسول الله 

 (3).(ام به گامشوید، گ پیشینیان خود می
 

نظیر در بین مردم رواج داده،  طور بی  ی قداست دروغین که مرجعیّت از آن بهره و به ایده
که عقولشان را به رأی دیگر معطوف کنند و  به یک شغل ثابت تبدیل شده بدون اینامری که 

که فرزند مرجعیتّ  رغم این اش ذکر شده علی زمانی که در حافظه شاید سید محمد صدر 
رگز الیه، ه ه حرکت اصلاحیش به سبب حجاب مشارک در معنائی از معناهای دیگر بود جز این

به امتداد ترسیم شده برای آن، نرسید و سبحان الله، امروز چقدر به دیشب شباهت دارد! دیروز 
هایشان را بپوشانند و بر  ی عدالت صحابه را ابداع کردند تا عیب نظریه دشمنان اهل بیت 

ی قداست بیندازند تا آنان را هرگونه انتقاد دور ساخته و از مسئله  افعال و اقوال شنیعشان جامه
ی  ی عدالت تحت عنوان نظریه ای مشابه نظریه ی مرجعیّت، نظریه دور سازند و امروز مؤسسه

 ستشان برای دستیابی به همان غرض، ابداع کردند.عدالت فقهاء و قدا
 

و اگر اتباع غاصبان خلافت، هرگونه بحث در تاریخ را بر مردم تحریم کردند و بدین 
ی خاموش بوده و آن  ور شدن فتنه موجب شعلهکنند که بحث در صفحاتش  حجت استناد می

ن جا در جا پای و قدم در اُمت گذشت و حساب چیزی از آن، بر ما نیست، و مرجعیّت این زما
های تاریخ و هر محاسبات شخصی  قدم گذشته قرار دادند و بحث و جستجو در تمام جریان

کسانی که در ساخت واقعیّت ناگواری که شیعه به خصوص در وقت معاصر بدان گرفتار شده، 
کند که  د میافکنی قلمدا و آن را بر افروختن آثار فتنه و یک تفرقهکند  سهم داشتند را منع می

 شود!! اش عملی جز برای دشمنی با دین و مذهب محسوب نمی نتیجه
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ای که از دفتر شیخ یعقوبی تحت عنوان )الصادقین(، صادر شده در  از نشریه 54در شماره 
کند و سلوکش از  کلام شیخ با عنوان )مرجعیّت دژگاهی است که از عقاید اُمت حمایت می

رغم  های گمراهی علی )نزدیک است که دعوتگوید:  می (،کند های گمراه را تصحیح می فتنه
تبیان منهج و تقاطعشان در عمل بر یک هدف مشترک جمع شده و آن ضربه زدن به 

باشد، مدعیان  مرجعیّت و ساقط کردن آن و از بین بردن چهره و ایفای نقشش در جامعه می
 و ظهور ی امام مهدی  قضیهمهدویت، سفارت، بابیه، سلوکیه و سایر عناوین مرتبط با 

هایشان بر  اش در یک سطح هستند و رمز آن، این است که اینان در پیروزی دعوت فرخنده
الشرائط و  کنند و با وجود مرجعیّت جامع می بندی  لوح و جهل و تخلفشان شرط مردم ساده

های  دعوتدایتش به سوی حق را بر عهده دارد، دیگر آن هوشیاری و بیداری اُمت و ه
کننده راهی برای اغفال مردم و به گمراهی کشیدن آنان ندارند؛ زیرا از اوصاف علماء بر  گمراه

ها  طور که قلعه ها دژهای اسلام هستند و همان چه در روایات شریفه آمده است، آن حسب آن
 کند، نقش علماء و های دشمنان حفاظت می از مرزها و فرهنگ و کیان خود در مقابل حمله

مرجعیّت رشید نیز چنین است و حمایت از عقاید مردم و سلوکشان در مقابل فساد و انحراف 
از وظایف آن است و آنان حافظان این عقاید و افکار بوده تا در دشمنان از جن و انس که 

 ها را به عقب براند(. خواهان نفوذ در عقول و قلوب و نفوس مردم هستند، بایستد و آن
 

ی اسلام توصیف  یعقوبی در کلام خود بر مرجعیّت تمرکز داشته و آن را دژگاه و قلعه
کند و نقش علماء را در راستای هدایت و هوشیاری و حمایت از عقاید مردم و سلوکشان  می

که نقش عالم یا  کند و این مضمون را با روایات اهل بیت  نسبت به انحراف توصیف می
شود که  بخشد و در نتیجه از ظاهر کلامش مستفاد می کیم میکنند، تح فقیه مشخص می

زبانی چیز دیگری پنهان است  تواند بر او اعتراض کند، اما در پشت این چرب دیگر انسان نمی
 درخشد، یقیناً طلا نیست. و هر چیزی که می

 
و واجبی است که فقهاء   گوید، یک وظیفه چه شیخ یعقوبی از آن سخن می حقیقت، آن در

بلکه آن به عنوان  -باید به آن قیام کنند و مقصود کلام منتقدان، این واجب و فریضه نبوده
 کند. ی مرجعیّت بوده و این فرق می میزانی است که در توجیه نقد نسبت به مؤسسه
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چه مفروض است  گویم: منتقدان به مقایسه بین عمل مرجع و آن تر می و به عبارت صریح
د، توجه دارند، پس اگر حمایت از عقاید مردم، واجب مرجعیتّ بوده، مرجعیّت بدان قیام کن

کنند بلکه با تأسف  منتقدان در روشنائی روز و آشکارا، مخالفت مرجعیّت با آن را مشاهده می
باشد و جائی رسیده که این عقاید بر ضد عقاید  فراوان، عقاید باطلی بین مردم ترویج داده می

و امثال آن غیر قابل شمارش بود و در مبحث بعدی به ذکر برخی صحیح اسلام ایستاده است 
 از این عقاید فاسد، خواهیم پرداخت.

 
ی گمراه کننده ممارست داشته، و از اموری  این، شیخ یعقوبی در حقیقت به خطابهبنابر

ی اوست تا به واقع فعلیِ مرجعیّت دامن بزند، مرجعیّتی که  گوید که وظیفه سخن می
به جای شانه خالی کردنش از اسلام در اتخاذ دموکراسی )حاکمیّت مردم(، ترین  بزرگ

 کند. حاکمیّت خدا بر زمین شکل گرفته را مشاهده می
 

کند، معتقد  لوح و جاهل و متخلف نگاه می و شاید شیخ یعقوبی که به مردم به چشم ساده
لاحظه کند. و از شیخ که کسی بدان م چنان ادامه داشته بدون این است که این فریبکاری هم

لوح و جاهل و متخلف هستند پس ثمره و  پرسیم: اگر مردم، نسبت به امور عقایدشان ساده می
 گر شما چه شد؟!!  ی تلاش مرجعیّت رشید و هدایت نتیجه
 

شک شخص  کس که به مرجعیّت طعنه بزند یا انتقاد کند، بی گوید: هر شیخ یعقوبی می
کند: )مدعیّان مهدویّت، سفارت، بابیّت،  میاین عنواین  هو مقصودش را متوجگمراهی است 

(، و طبیعتاً غرض از ذکر تمامی این القاب سلوکیه و دیگر عناوین مرتبط با امام مهدی 
باشد و گرنه اختلاف و تفاوت  مختلف تنها مخفی داشتن حقیقت بر خواننده و شنونده می

فزونی عناوین باطل به معنای عدم وجود  طور که بینشان از خورشید هم آشکارتر است همان
 عنوان حق نبود است.

 
أمََا وَ اللَّهِ  إِیَّاکُمْ وَ التَّنْویِهَ )شنیدم که فرمودند:  مفضل بن عمر گوید: از امام صادق 

أَیِّ وَادٍ سَلَکَ وَ لَتَدْمَعَنَّ حَتَّى یُقاَلَ مَاتَ أوَْ هَلَکَ بِ لَیَغِیبَنَّ إمَِامُکُمْ سِنِیناً مِنْ دَهْرِکُمْ وَ لَتُمَحَّصُنَّ 
أَخَذَ اللهَُّ عَلَیْهِ عُیُونُ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَتُکْفَؤُنَّ کمََا تکُْفَأُ السُّفُنُ فِی أَمْوَاجِ الْبَحْرِ وَ لَا یَنْجُو إلَِّا مَنْ 
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رْفَعَنَّ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَایَةً مشُْتَبِهَةً لَا یُدْرَى أیٌَّ مِیثَاقَهُ وَ کَتَبَ فِی قَلْبِهِ الْإِیمَانَ وَ أَیَّدَهُ بِروُحٍ مِنْهُ وَ لَتُ
لُ اثْنَتاَ مِنْ أَیٍّ قاَلَ فَبَکَیْتُ فقََالَ لِی مَا یُبْکِیکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ لَا أَبکْیِ وَ أَنْتَ تَقُو

أَیٍّ فَکَیْفَ نصَْنعَُ قاَلَ فَنَظَرَ إِلَى شَمْسٍ دَاخِلَةٍ فِی الصُّفَّةِ  عَشْرَةَ رَایَةً مُشْتَبهِةًَ لَا یُدْرَى أَیٌّ مِنْ
از )، (وَ اللَّهِ لأََمْرُنَا أَبْیَنُ مِنْ هَذِهِ الشَّمْس فَقاَلَ یَا أَبَا عَبْدِ اللهَِّ تَرىَ هَذِهِ الشَّمْسَ قُلتُْ نَعَمْ قاَلَ

امام شما مدتى از عمرش غایب باشد و آزمایش  بر حذر باشید به خدابردن  کردن و بالا مشهور
شوید تا گویند مرده است یا نابود شده در کدام دره رفته چشم مؤمنان بر او سخت بگرید و 

که خدا از او عهد ولایت گرفته و  چون امواج دریا زیر و رو شوند و کسى نجات نیابد مگر آن
کرده، دوازده پرچم اشتباهکارى  کا کمری روح از آن خود و ایمان را در دلش نقش کرده و با

بالا رود که یکى از دیگرى شناخته نشود و معلوم نباشد کدام از کیست؟ من گریستم، فرمود 
فرمائید دوازده پرچم  یاى ابا عبد اللَّه چه تو را گریانید گفتم چرا نگریم با اینکه شما م

ا چه کنیم؟ گوید نگاهى بپرتو آفتاب کارى بالا میرود که معلوم نباشد کدام از کیست؟ م اشتباه
 بینى؟ عرض اى ابا عبد اللَّه این آفتاب را مى :افکند که در گوشه ایوان تابیده بود و فرمود

 (3).(تر است امر ما از این آفتاب روشنبه خدا سوگند کردم آرى؛ فرمود 
 

باید به بحث و پذیر نیست بلکه حتماً  پس جمع تمام عناوین و دعوت در یک راستا، امکان
لوح و جاهل و متخلف به  طور که انتقاد در حق مردم ساده جستجو در موضوع پرداخت همان

از بند تحکمات و فساد مرجعیات  به اعتقادم تعبیر شیخ یعقوبی، کوتاهی نکرده، کسانی که
ها گذشت و منبع انتقادات را از خود مرجعیات  ی آن شما خود را خلاص کردند بلکه از همه

 شنویم. یم
 

صدای  -الزمان قابل مقایسه نیست که با هیچ یک از فقهای آخر -است و این سید صدر
 کند. انداز می خود را در رسوائی فساد مرجعیّت و سکوت در مقابل حق، بالا بُرده و طنین

 
 و این متن فتوای سید کاظم حائری را ببینید:

 
شیخ محمد یعقوبی، خود را متصدی اموری کرده که سزاوار نیست احدی متصدی  س:
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شود و این کتابها و تألیفاتش در بین  ها شود جز فقیه، و هیچ دلیل بر اجتهادش پیدا نمی آن
 دستان شماست، خواهان نظر و رأی صریح شما در این باره هستیم؟

 
اجتهادش نزد ما ثابت گشته و ما از سایت ی کتبش، استدلال بر عدم  بعد از مطالعه ج:

کنیم و  چه که باید به فقیه رجوع کرد را اعلام می مسؤول به عدم جواز رجوع به او، در باب آن
حمل حقوق شرعی به او با توصیفش به عنوان فقیه، حرام بوده و فرض ولایت برای او نیز 

 باطل است.
 

 و فتوای اسحاق فیاض
 الله وبرکاته.السلام علیکم ورحمة  س:

شیخ جلیل ما، خداوند شش ماه پیش با ایجاد ارتباط با شما بر ما منّت نهاد و از شما در 
فضیله پرسیدم که شما به اجتهاد شیخ یعقوبی  سرپرستی حزب به (،صادقین)ی  مورد روزنامه

اجتهاد کنید و در این حین، پاسخ دادید که آنها خود مدعی این امر هستند و شما به  اقرار می
 ما کنید اما ما متأسفانه به عدم وجود دلیل بر این گفته غیر ادعای شیخ یعقوبی اقرار نمی

، از شما خواهشمندم پاسخ صریح دهید که اعتراض داریم تر ادعای ماست(، )چنین و صحیح
 آیا شیخ یعقوبی مجتهد است یا خیر؟ خداوند جزای خیر به شما عطا کند.

 
بیان احکام شرعی برای مردم بوده نه بیان حالات شخصی از  ی مرجع شرعی، : وظیفهج

 فسق و عدل و اجتهاد و عدمش. آری، تقلید او از نظر شرعی جایز نیست.
 

های  ها و شکاف )و آنان نگهبانان از این روزنهگوید:  و شیخ یعقوبی در خلال کلام خود می
های عقایدی و فکری  خدا، شکاف سبحان الله، آیا در دین و... الخ هستند(!! عقایدی و فکری

گویم:  به ما نشان دهد؟! از طرف خود می ها را وجود دارد؟!! آیا ممکن است شیخ این شکاف
ها وجود دارد، اما نه در اسلام بلکه در خود شما ای فقهای آخر  ها بلکه پرتگاه آری شکاف

 الزمان.
 

اسلام به او و دیگر مردم  گویم: و شاید این کلامش از کلام دیگرش که ازعان دارد می
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ی شیخ یعقوبی، استفتائی را نقل کنم  نیازمند است کمتر نیست. و دوست دارم در پایان مناقشه
ی اسلامی در تاریخ  ی فاضلان حزب فضیله ی )صورت الفیحاء(، از مجموعه که روزنامه

 ، منتشر شد.1001ژوئن/
 

 استفتاء:
گفت که هر روز و هر ساعت، منتظر  می شیخ ما آقای یعقوبی... شهید سید  س:

جاست که بیشتر روایات ذکر کردند که همراه امام  باشید و سؤال این ظهور امام حجت 
 گوید: )من امام هستم... من امام  کند که هر کدام می دوازده پرچم مشتبه ظهور می

توانیم  ند آیا میدر بین آنها پرچم حق است پس اگر امروز امام حجت ظهور کردهستم...(، و 
ها،  که ممکن است میان پرچم های متشابه تشخیص دهیم و این پرچم حق را از سایر پرچم

 ساز ایشان باشید؟؟ شما نائب و زمینه
 
 تر از خورشید است. فرمایند: امر ما روشن می امام  ج:
 

د در باش ساز امام مهدی  تواند نائب و زمینه دانم یعقوبی چگونه می گویم: نمی می
داند؟!! آیا ارتباطش تنها در مورد  را گمراهی می که هر دعوت مرتبط با امام مهدی  حالی

شود؟ و اگر دومی باشد پس چرا به اتباع  ادعای باطل بوده یا لا اقل دعوت حق هم پیدا می
گوید؟! بر شماست که در هر دعوت تحقیق کنید تا به  لوح و جاهل و متخلف نمی خود ساده
از خلال کلام  بیت  پندارد اهل برید؟ یا شاید شیخ میناصالح بودن آن پی ب صالح یا

 کردند!!!  تر از خورشید(، به پرچمش اشاره می خویش )روشن
 

کنند که صاحبشان یمانی است و این  آری، مقلدانش چنین در میان مردم شایعه می
کند و  ساز حضرتش( توصیف می زمینهاستفتاء شاهد و گواه بر آن است و او را )نائب امام و 

 طور که معروف بوده، یمانی است. ساز همان نائب و زمینه
 
 

*** 
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 ساختگی و دروغینقداست  

های  بیند که رسانه که رهبر، چه رهبر سیاسی یا دینی و ... دستش تُهی شده و می مانیز
شدن باطل تاریکش، همه  و آشکاراش  رفتن ظاهر فریبنده ها به سبب لو خبرگذاری و فعالیّت

 تباه شده و از دست رفتند.
 

های مکارانه که به یک ریسمان با عنوان طناب  ها و شیوه و در این صدد، به انواع روش
ی حقیقی  شود و بدین ترتیب از آشکار شدن چهره شوند متمسک می گری خلاصه می حیله

امل هلاکت ویکی از ع ، و تلاش تا به این حد،شود رهبر در مقابل مردم جلوگیری می
 های بسیار است. جمهوری

 
، مقدس جلوه دادن رهبر )بر حسب ابتکار کردههائی که ابزارهای اعلامی  برترین روش

و از سقوطش سازد  ی نقد و انتقادات خارج می تعبیر امروزی، کاریزمی(، بوده که او را از دایره
به کند و رسوائی او  حایل ایجاد می کند ها را تکرار می در قرارهای تاریخی که روزگار آن

که از فهم عقول ناقص به دور است و عادتی که شامل عقول تمام  رسد نهایت حد خود می
ای  شود نیز رسوائی دیگر برای رهبر بوده و قداست در حقیقت نقطه مردم به استثنای رهبر می

 خارج از نفوذ عقل هوشیار است.
 

ها داشتن لحن رسوا و شیوا در  ترین آن است؛ مهمهائی  و برای ساختن قداست، روش
هایشان و تفکری که بدان  شود تا بین گوش هائی است که به گوش مردم رسانده می خطبه

سوئی شکل گیرد )آنقدر دروغ بگو تا مردم تو را تصدیق کنند(،  شود، اُلفت و هم دعوت می
طل موجود است و آن را در میان شما های بالغِ با ای از این خطبه اکنون و بین دستانم، نمونه

که سیستانی با شماست، نگران  )تا زمانیگذارم تا در آن تدبر کنید!! و عنوان این خطابه:  می
ی )هدایت(، که به نمایندگی از مرجعیّت در شهر زبیر  ، نشر شده در روزنامهعراق نباشید(

ترین  رگ: )بزمده استدر خطابه چنین آ 3411شوال/30سال سوم/ 15منتشر شده در عدد 
های عراق از شهر، خاموش و سنگین  المؤمنین علی، نگهبان دروازه مرجع، حامل کلیدهای امیر

چون رود فرات و در  کننده هم چون ماه در بیابان، و سیراب گر هم چون بارگاه، هدایت هم
هاشم است، بلندائی که در صف مردان  دستش پرچم حسین و در کفش وصیّت قمر بنی
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ها  هاست و اوست قامتی شامخ در روزی که قامت شود بلکه به مانند کوه وچک شمرده نمیک
که نزدیک است دیگر با وجود انواع زینت و زیور آلات و جواهر و شوند  در آن کوچک می

، کبیری بدون تکبر و زعیم اُمتی بدون لشکر و رهبر گروه فقیران روزی دیده نشود ها زینت
گردد. خبیران سیاسی و مالی و مصارف و رجال منصف و  منتفض می ،که عمامه بر شمشیر

شوند اما در نهایت تنها  ع مییاورانشان برای شام دفن وطن سوزاندن و تکه تکه کردن آن جم
زند: )ای  های کربلاء فریاد می زمان که عراق بر درب آنرسد  میعراق که به داد و فریاد  کسی

د مادامی که صلاح داریم(، یعنی ما ستارگان آسمان را به افتن مولایم ستارگان آسمان نمی
 بریم. ترقه بالا می

چون شمشیر قمر  ی موسی بن جعفر و لاغر هم چون هلال عید بر بقعه پریده هم رنگ
هائی از تمرد و عصیان و انقلاب و رّد تکلم  گوید قرن که سخن می هاشم و هنگامی بنی
 کند. می

 
الفضل و آخرین قامت عطرآگینی که در مقابل  ها بر باب ابو لیههای شوا مانده آخرین باقی

سرها به زمین زی که شود و آخرین شمشیرهای بُرنده در رو فقیران به محراب وارد می
شود و اوست مرد مصمم و  که مصمم می کند و اولین کسی که تکلّم می افتد، آخرین کسی می

برد پس ستارگان آسمان سقوط  می که دست خود را به حکم بزرگان بالا آخرین کسی
 که تفنگ به دست داریم. کنند تا زمانی نمی

 
هایِ آرزویِ دخیل، مُنکر و قاتل و ترسو و  حکیمِ شهر و شیرِ درب ضریح و نگهبانِ درب

جا سخنی است که  و دهانش شسته به )در اینهای اشباح حضور داشته  صغیر که در جنگ
که شر  گویند(، و هنگامی آنان را بکشد که چگونه دروغ میتوانم همانند آن بگویم خدا  نمی

کند تا طوفانش بگذرد اما  یشود تا حکمت سکوت با آن برخورد م اش می مزاحم درب خانه
ی آن سالار است، در  که مزاحم مناکب پیرامون آزادی و مرگ... شوند، او در دفع فتنه زمانی

های شهداء است  و در دستش طوماری از ناممانور دستی چیره دارد، اما سالار حکمت است 
نشینند و لشکرها  ها می ها پشت سنگرهای شنی و پشت سیستم که آغاز و پایانی ندارد!! ژنرال

ای که در خور رهبر بزرگان  که بر سجاده کنند در حالی را برای مقابله و مبارزه، مدیریت می
ین تفکر در آینده خواهد آمد(، و تسبیحی ی ا نشیند و جز کتاب خدا چیزی ندارد )ایده بوده، می
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هان و حکام و پادشاهایش به حرکت درآیند، تاریخی از تمرد و عصیان  که هرگاه دانه
 هائی وضع ها و برنامه کند، نقشه طلوع و غروب می کهآید. دنیا  می اشباهشان با آن به لرزش در

نویسد، بر سر این  چه را می نویسد آن میها  فروشند، قلم خرند و می شود، سیاستمداران می می
ها از  زنند، قلب زنند یا خود را بر زمین می کنند یا برای آن دست و پا می ها دشمنی می کهنه

گر است و خاموشیش خاموشی  های امیر هدایت لرزند، اما او همانند دروازه هراس بر وطن می
کند و  ها سقوط می افتد، عرش اش می هایش بر سجاده که اشک لشکر انبیاست و هنگامی

آیند و دنیا سنگ  می شوند و رودها به جوشش در ریده میها د کنند و نقاب لشکرها فرار می
 بارد. می

 
جمعی  قرن از گورهای دسته 34عصیان، های  مانده قرن از باقی 34قرن از انقلاب،  34

های اجدادشان وارث  نههائی که در خزی امیه به تعداد خمپاره گذرد که حتی خلفای بنی می
چه این سلاله  آن ز لشکریان عسل و سم و زندان و هرقرن ا 34کنند،  اند، تفاخر می شده

 گذرد... برایش به زانو در آمده می
 

ایم از کجا آمده؟! از خراسان یا سمرقند یا کراشی یا از دورترین روستا در  هرگز نپرسیده
دانیم که پیامبر بزرگوار ما با حبشی و  ستیم و میای نی ترکیه؟!! چراکه ما عناصر ناشناخته

کند؛ زیرا به خوبی  فارسی و یمنی در ارتباط بودند، هرگز از ایشان نپرسیدیم که چکار می
که هلال نجفی چنین بگوید، به همراه او قرونی از خاکستر  کند و هنگامی دانیم که چه می می

حد نگهبانان ضریح، آخرینِ بزرگان در  و خون و حب و خیر خصب تکلم خواهند کرد، آخرین
که سیستانی با شماست و ستارگان آسمان هرگز  ، نگران نباشید مادامی، شیر امنیّتو وسط

 کنند(. سقوط نمی
 

ی کلمات آهنگین با  های اهل اغراق ذکر شده، بر پایه ها که در نوشته این نوع از خطابه
ی گردد و هیچ چشم و اثر مضمون با آن منسجم میکه  توان انشائی بالا همراه بوده تا جائی

ی اساسی  حسب برخی تحقیقات انتقادی حدیث باشد دو وظیفه یابی و اگر لغت بر برای آن نمی
یابیم که بر رساندن  چه در زبان علم می رسانی است و آن؛ هر د و آن اطلاعکن را القاء می

ورزد این وظیفه به عنوان  اهتمام می اطلاعات به مخاطب یا شنونده یا احساس و فهم شنونده
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شود و قالب شعر طبق عادت به رساندن معلومات به شنونده،  اساس زبان شعر محسوب می
کند  ی نخست به برانگیختن احساسات و عواطفشان تمرکز می ورزد بلکه در برهه اهتمام نمی

 کنند.ها را وارد وادی توهمات و عالم دیگر  تا در پی آن، آن
 

ی انشائی زبان خود  م: زبانی که خطابه مورد نظر به کار برده، بیشتر بر ادای وظیفهگوی می
با هدف آفرینش توهم در ذهن مخاطب و به تعطیل کشاندن ورع و هوشیاری او، تمرکز 

زبانی ختم گردد و اگر  داشته تا به بیهوش کردن عقل و درایت از طریق همین نیرنگ و چرب
امین که مستلزم آشکاری بر ذهن هوشیار خواننده بوده اما به اکنون به خواندن برخی مض

سبب فعل مخدر انشائی خواهان اغفالِ نقاطِ هوشیاریِ عقل بوده، بپردازیم در خواهیم یافت 
 که:

 
در برابر انتقادات مردم، به سکوت از روی  تصور سکوتِ آشکارِ مرجعیّت سیستانی -3

احاطه بر این سلوک به طور عموم به ابُهُت و  حکمت و صبر بر آزار و اذیت تصور شده و
 زند. قداستش دامن می

 
های تاریخ شیعی بوده  ی لحظه تصور مرجعیّت سیستانی به عنوان امتدادی که خلاصه -1
 است.
 
که او  مربوط ساختن مرجع سیستانی به ائمه و پاسدار و احیاگر شریعتشان مبنی بر این -1

 نگهبان امین منهج ایشان است.
 
های شیعه و  که یگانه قدرت مقاوم در حفاظت از ارزش تصور مرجعیتّ سیستانی به این -4

 دفاع از مصالح آن در عصر حاضر و دیگر مضامینی از این قبیل بوده است.
 

در حقیقت مواردی که در نقاط بالا ذکر کردم، مفهوم و معنای دیگری را بر متابع 
ی دینی، آشکار  های منتشر شده از مؤسسه ی ادعاهای مکرر در بسیاری از خطابه منظومه

و نه تمام  -کنید که مرجعیتّ سیستانی فاقد بیشتر این مضامین کند و شما ملاحظه می می
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ه بر تفکر تأکید بیشتر داشته این است که این مرجعیّت، خطاب بوده است و امری ک -ها آن
های خود عمل کند، توهم و  که به وعده اعلامی را جایگزین عمل قرار داده لذا به جای این

 فروشد. خیال به مردم می
 
های سیاست  ترین روش حقیقت، پناه جُستن به زبان انشائی ادعائی از واضح در
لغت علمیه که به طرح ادله اهتمام ورزیده و به واقعیّت موضوعی خلاف  ست، برشماری ا سبک

گشاید، و با تمام آن بر لغت انشائی  گیری مناقشه و انتقادات می پرداخته و دربی برای نتیجه
به مراکز هوشیاری به جای  ،کند ی مقدسی برای موضوع خود ترسیم  گیرد تا چهره پیشی می

دقیق کلمه، آن، تاریخ )واقعیّت موضوعی( را به جای  پردازد و به معنای مراکز خیال می
 دهد. اسطوره )توهم( قرار می

 
نامند(،  طور که خود را چنین می زنم: فرزندان عامه )یا اهل سنّت و جماعت همان مثالی می

ی عدالت صحابه مقابله  از خلال ابتکار نظریه ی معصومین  ، امامت ائمهی شیعه با عقیده
اند را مورد مدح قرار  های بسیار بوده هائی که در تاریخ خود صاحب رسوائی کردند، و صحابه

ها برای خود  داده و احادیث جعلی در راستای بازگو کردن مناقبشان ساختند تا از این صحابه
که خواندن شرح حال واقعی  هائی مقدس بسازند و با عالم واقعیّت مبادله کنند تا جائی اسطوره

بر مردم غدقن کرده و آن را عامل انتشار فتنه قلمداد کردند و این عین ها را  این صحابه
الزمان رخ داده و )پای در جا پای پیشینیان نهادند(،  یدادی است که امروز بر فقهای آخررو

های )عادل رؤوف(، فتوای تحریم از سوی بشیر نجفی،  هائی از قبیل نوشته حتی در حق نوشته
 ی فتنه و گمراهی هستند. ها مایه آنصادر شده با این ادعا که 

 
 دهد که آنان با شریعت ی غیر واقعی، رجال مرجعیتّ را چنین جلوه می آفریدن اسطوره

ی تقوی و زهد و ورع و دیگر خصایص اخلاق و ایمان عالی  ی ندارند یا نمونهمخالفت هیچ
مواقف و سلوکی  چه از این فقهاء در هستند که در پی آن در صددند توجه مردم را از آن

خواهم در  دارند بلکه تناقضشان یک تناقض فاحش است و نمی زند باز می مخالف با شرع، سر
ی  کند که موقف این فقهاء نسبت به مسئله صفحات تاریخ فرو بروم، همین کفایت می

ی اسلام در  دموکراسی )حاکمیّت مردم(، را ذکر کنم موقفی که تناقض فاحش با عقیده
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کند که به فتواهای غربی که از سیستانی مبنی بر  م داشته و همین کفایت میانتخاب حاک
چه در خواب و چه در بیداری، اشاره کنم، فتوائی که  تکذیب مدعیان رؤیت امام مهدی 

مُرده یا از بین رفته، پناه بر خدا از  امام مهدی  که کند همواره این اعتقاد را تداعی می
 های ناآگاهانه. گفته

 
ابزاری غریب های معروف به سرپرستی سید سیستانی،  عجیب است که یکی از شبکهو 

برای محکم کردن قداست مرجعیّت و ترسیخ آن در اذهان عموم مردم، ابتکار کرده و اولین 
کنیم و در  بار است که در طول تاریخ تشیع، تصویر مرجع را به همراه کتاب خدا مشاهده می

شود!!! اگر زندگی کنی  و موسیقی در تمجید این مرجع پخش می پی آن، در این شبکه ترانه
 دهد. انگیزی به تو نشان می به راستی که زمانه چیزهای شگفت

 
در خُور اصحاب و اهلش بوده اما  -رود گفته شود طور که انتظار می همان -طبیعتاً موسیقی

اش، چنین مهملاتی را  ایندهدر مورد مرجع قرآن به دست؟! مانعی ندارد اما آیا این مرجع یا نم
ه مرجعیّت، شدت ی اسلامی به سبب قرابتش ب اند؟!! چرا انکار علیه این شبکه نشنیده

این است  ،چه واقعاً برایم اهمیّت داشته حال، مقصودم، این امور نبوده بلکه آن هر گیرد؟! در نمی
و به قرآن اهتمام کند که ا که تصویر مرجعِ قرآن به دست چنین به ذهن مخاطب القاء می

گیرد ولو به  از قرآن فاصله نمیبرد که  ورزد و در سطحی از تقوی و تدین به سر می شدید می
کند و شاید شما به یاد داشته باشید که فرزندان جماعت  حقیقت در تصویرش چنین نمود می

ی  ی تصورش متمسک به قرآن در لحظه هر عار و ننگی را از عثمان بن عفان به واسطه
ی اعلامی بر زندگی مسلمین گذاشته را همه  مرگش شستند و آثاری که این اسطوره

اما این حقیقت یک دلالت و مقصود مستقیم از جانب  -طور که توقع دارم همان -دانید می
 هائی از این قبیل بوده است. مرجع و شبکه

 
مرجعی که  بایست بر مردم غائب گردد، مغایرت تمام داشته، میاما دلالت عمیقی که 

توانست که با یک کلام  موافقتی در مورد تصویرش برای اولین بار در طول زندگیش داده، می
بر حسب تعبیر صاحب گفته، -یا حدیث ما را شگفت زده کند یا طبق عادت همیشگی 

ی  ماند، اما انتخاب گزینه بر سکوتش باقی می -سکوتش همانند سکوت اسبان انبیاء باشد
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ی گرفتن تصویر منحصر به فرد(، با هدف  ی اعتراضی )لحظه با این شیوه گرفتن کتاب خدا
ایجاد و خلق ارتباط بین مرجع و کتاب خدا است هرچند در عالم حقیقت چنین ارتباطی وجود 

 باشد. کند، و مقصودم از تجلی، عمل می نداشته؛ زیرا تجلی و نمودش با عدم برابر می
 

اید که هر روز برای رفع  اید؟! آیا او را دیده کمتی شنیدهاز لبان مرجعتان حآیا تا به حال 
تاریکی از شما دعا کند؟!! هیچی... همانند سکوت اسبان پیامبران، ساکت و خاموش است آیا 

ی مورد نظر به سرپرستی مرجع  اید که شبکه چنین نیست؟!! طبیعتاً، شما مثل من قانع نشده
دانید که تصویر مرجع  عجب و شبهه است و شما میی ت ی قرائت قرآن، مایه بوده و در لحظه

 باشد. چینی و اخذ مجوزات مُیَسر نمی خاموش در وسواس امنی، بدون مقدمه
 

طور که خود  کننده که مقلدان فقهاء و احزاب اسلامی )همان از جمله وسایل و ابزار دعوت
های تبلیغاتی است که  هیها و آگ کنند، تصاویر، پوستر ها تمسک می به آننامند(،  را چنین می

تر از زمان صدام ملعون هم  پردازند و در این شیوه حتی بیش ها به مدح مرجع خود می در آن
ها و  که دیگر قسمتی از دیوار شهر را تُهی از پوستر تر از آن تا جائی مبالغه کردند بلکه مضاعف

ارم که روزی یکی از یابی، به یاد د ارزش نمی های بی نوشته های تبلیغاتی و دست آگهی
هاست  کنم که متصدی ساختن این تصاویر و آگهی دوستان گفت: در مورد شرکتی فکر می

ها تن از مردم،  کردن میلیون کار رسیده، اموالی که برای سیر نشک به اموال بسیاری از ای  بی
جماعت، از ها آدم نزد این  کردن میلیون ه دوستم گفتم: آیا معتقدی که سیرکند!! ب کفایت می

 تر است؟!!! مرجعشان مهمپوستر رنگارنگ کردن 
 

پرستانه  ها و کلمات اقتباسی در مورد فقهاء، یک نوع تفکر بت ی پوستر فرهنگ و شیوه
 است.

ی ادعائی، حاضر  اساس این دو صیغه که از میدان اجتماعی، غایب و ناپیداست، بر مرجعی
ها و کلمات، حضور مرجع در ذهنت شکل  شود لذا از خلال وجود و حضور این پوستر تلقی می

تر وجود پوستر و  پرسی و به عبارت صریح گیرد و دیگر در مورد عدم حضور فعلی او نمی می
یعنی توهم و دهد.  تصویرش، پرسش و سؤال در مورد غیاب مرجع را در ذهنت خاتمه می

پرستانه نزد اقوام بوده  کند و این یک توهم و پندار مکارانه و بت خیال را جایگزین واقعیّت می
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 گرداند!!! که احضار آن را از خلال بت یا شبیه مُیَسَر می
 

، پوسترهائی که برای و پوسترها و تصاویر نیز در گمراهی، وظیفه و نقش دیگری دارند
کنند و غالباً با اشاره به  ها را منتشر می گیرند یا احزاب سیاسی آن میهای احزاب قرار  تشکل

تر  گردد، در ورای این تصاویر، راز و رمزهائی بیش ترین تصویر، ختم می ارزش حزب صاحب بی
شدن به دور خود، قانع  توانند دیگران را در جمع که نمی از اسرار ماسونی دارند، لذا احزابی

کنند تا در ذهن مردم چنین القاء کنند که به دینشان )به  ر ممارست میسازند، به این تصاوی
حقیقت این احزاب از طریق این شیوه به  ورزند و در مزی دینی(، اهتمام میاعتبار مرجع ر

ی قابل اطمینانی رسیده که در قِبال مردم هیچ  یجهنتنظیری دست یافت، بلکه به  موفقیّت بی
پس تبدیل و تغییر یا الغای مردم انجام گردیده و مرجع را  -استو این تراژدی  -إبائی ندارد

پی ضرورت دستیابی  دستیابی به رضا و خشنودی مرجع در که در حالیها کردند،  جایگزین آن
ها تضمین کرده و با  اما احزاب رضا و خشنودی مرجع را از خلال پوستر ؛به رضای مردم بوده

ای تابع تو  زاب حرکت خواهند کرد و اگر خواستی عدهاین نقشه، مردم در راستای مصحلت اح
شوند این کار مستلزم، تبعیّت رهبر آن عده از توست!!! و این همان منطقی است که احزاب 
بدان ممارست داشته وگرنه کسی نیست به من بگوید این احزاب برای شما چه کار کرده تا 

 رضای شما را بطلبد؟!! هیچی...
 

داند که دیدارهای سیاستمداران در  ن بازی است و به خوبی میو مرجع نیز شریک ای
، برای دستیابی و استثمار غرضی غیر  داند پوستر ی بازی هم دخالت داشته و به خوبی می دایره

دانست این امر تا ثریا به دور است و  باشد که تبیانش کردیم و اما اگر نمی از هدف شریف می
 مصیبتش بزرگ.

حرمتش  رساند و هتک ز، ملّت خود را با نیروهای امریکائی به قتل میو مرجعی که هر رو
کند کاری از  چون سکوت اسبان پیامبران!!(، ممارست می کند چرا به سکوت )سکوتی هم می

تر نیاز  رنگارنگ کردن صورتش و چسباندن دلاوری و مناقب مجانی به آن بوده، بدان بیش
 داشته است.

*** 
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 اسلاماحزابی اسلامی بدون 

کنند، سعی و تلاش برای تحقق  اساس آن عمل می یی که احزاب سیاسی در ابتدا برمبدأ
روند؛ زیرا با تمام  حاکمیّت دین و قرآن بر زمین است لذا احزاب اسلامی به شمار می

و به میزان کند  اساس آن تلاش می بنا کرده و برای تنظیم زندگی بر مشمولات خود اسلام را
تر بلکه از بدیهیات گشته اما ادعا،  ر با ادبیات احزاب شیعه عراقی، این امر واضحارتباط این ام
شود  برد که حتماً در پی آن در زمین واقع محقق می گذاری و شعارش را بالا می نظریه را پایه

 رفت نه بیشتر. شماری و گمراهی به حساب می ی سبک وگرنه شعارش وسیله
 

یخ برخی احزاب شیعه اسلامی شایسته است در مورد برخی و به میزان ارتباط امر با تار
ی یهای بسیاری در راه این مبدأ صرف کردند، مبدأ احزاب گفته شود که خون پاک و فداکاری

ی بارز این تغییر در مدتی که گذشت  های زمانه قرار گرفت و نمونه خوش دگرگونی که دست
که نزدیک است چشم از آن برداشته نشود  ای بود ملاحظه -بریطانیائی عراق -امریکا  اشغال

شان به  که سبب دوری و فاصله انداختن بین شعار و ممارست به انطباق آن شده بلکه تناقض
 .تناقض نور و تاریکی مبدل گردیده

 
احزابی که مدعی اسلام هستند با احزاب علمانی امروز تفاوت چندانی ندارد پس چه چیزی 

یابی به آن  باشد و آن هدف دست گرا از غیره می توجه حزب اسلامی تمایز و تفاوت قابل  مایه
بعد از اقرار  -ولوژی است که خواهان انطباقش بر واقع بوده است. و در این صددئتحقق و اید

به وجود عامل تمایز یک حزب از ادعای  -به دستور وضعی که سقف بنای تمام احزاب گشته
نیان به خضوع در مقابل افکار مادی دموکراسی که ی با بقی احزاب، ناممکن گشته، همه ما

آمدند به عبارت دیگر تفکری  تمام قوانین ممکن صادر کرده، در دستور آن را یک مرحع برای
ها چه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  ی زمینه ی حکم در باب همه که دین و آسمان را از معادله

 کند.  و چه ... ساقط می
طور که واضح است در حد چاقو، کشنده است و برای  همان امااین همان حقیقت است 

اند و به هیچ  ها چنگ زده ی انتحاری دارد اما این احزاب به کرسی احزاب اسلامی بیشتر جنبه
اندیشی که طبق هوشیاری مردم سیر کند  ی آزاد ها نبوده و اجازه قیمتی حاضر به ترک آن

ب اسلامی با همدستی با ی فجیعی که احزا هبلکه به مکر و نیرنگ رغبت جُسته، لذا توطئ
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طور که یعقوبی آنها را چنین  گاهای اسلام همان ی پناه الزمان مرتکب شدند )توطئه مراجع آخر
ی پستی به ئنامد و آن تعبیری از آرای مسخره و سیاه اوست تا حقیقت(، یک دستور علما می

ء کردند بلکه به مردم چنین القاء کردند رود که موافقت مرجعیت از آن را بر مردم القا شمار می
ها اشاره داشته(، خارج شده و در  )شاید اشاره به علم ناقص آنها  که این دستور از زیر عمامه

خدا آنان را بکشد )، قاَتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى یُؤْفَکُونَ ی خشنودی خدا و رسولش است:  مایه  نتیجه
 (3).(شوند بازگردانده مى[ از حق]چگونه 

 
هایشان خارج شده ولو به دست یهودی نوشته  از زیر عمامهطبیعتاً شکی نیست که دستور 

احترام اند از  هایشان حرمت زیادی قائل جاست که مردم به این عمامه شده اما مشکل این
هائی که  این افعیها سوء استفاده کردند بنابر چه گمراهی بیشتر آنمتقابل برای مردم برای هر

سیاست پست شدند برخی از موارد دیکتاتوری را بر دستورش افزودند که سه مورد متصدی 
 کنیم: آن ذکر می

 
 مخالفت سن قوانین با ضروریات اسلام جایز نیست. -3
 دین منبع اساسی از منابع تشریع است. -1
 اسلام، دین رسمی دولت است. -1
 
هدفش انحراف که حقیقت این سه مورد حاصل شده چیزی جز خاکستر نیستند  در
 کننده از هدفی است که احزاب اسلامی و مرجعیّات دینی در صدد تحقق آن هستند. خوار

 
مورد اول تنها یک قید سلبی بود که سن قانون اسلامی را برای احزاب اسلامی جایز 

این مورد، نوعی ایستادن در مقابل هر قانونی است که با ضروریات اسلام مخالفت  .داند نمی
ی سن قوانین اسلامی تمرکز کند و   دهد که بر قاعده کند اما به مشروع قانونی اجازه نمی می

تر از عدم جایز بودن سن قوانین  ی ایجاد و به طور واضح ی منع است نه قاعده آن قاعده
 گوید. از جواز سن قوانین موافق نمی گوید اما مخالف می

 

                                                 

 .32التوبة:  .1
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تواند به طور مطلق در مقابل برخی ظواهر متناقض دین از قبیل  نتیجه احدی نمی در
ها را محکوم  آنخواری، احتکار و ... بایستد چراکه این ظواهر به قانونی که  کاری، شراب بزه

ضعی مکلف آن است و از های عام بوده که دستور و کند نیازی نداشته بلکه جزئی از آزادی
الیه مُیَسَر  ت مشارجا که قانونی مُسَنن برای آن وجود نداشته، ممنوع ساختن آن در قسم آن

هر خود نیست و این قسمت به سلب مضمونی که حاوی آن است، اکتفا نکرده بلکه در ظوا
به ضروریات دین  شود پس در این صورت، مفهوم را متعمد مینوعی بحث و جدل مبهم و نا

که از ضروریات دین هستند را  کسی حد و حدود این ظواهر یا اینچه معناست؟ و چه 
بندد و از تعیین مرجع قانونی  ها چشم می کند؟؟ دستور وضعی بر تمام این واقعیت مشخص می

دین ترتیب امر بدین معناست که ورزد ب که بتواند این امور را ساماندهی کند، امتناع می
توانند در مورد یک  ناقشه و اخذ و رّد کند، شیوعی و قومی و... و... همه میتواند م کس می هر

بیند دیگر  چه که مؤمن در مورد ضروریات دین می مسئله اظهار نظر کنند و آشکار است آن
شربخواری بستن دستان و زدن شخص برای امتناعش از بیند و به نظرتان آیا  غیرشان را نمی

و اما قسمت دوم، هرچند بر وجود دین به عنوان منبع  ین است؟؟حجابی از ضروریات د یا بی
کند اما محصور به منابع خود نیست و در پایان مساف،  اساسی از منابع تشریع دلالت می

های دستوری  رود سپس این قسمت به قسمت مصدری از مصادر اساسی )وضعی( به شمار می
ی تجاوزها،  ، از جملهرت جایز نبودهدر هر صوبه آن دیگر محکوم شده که سرقت و تجاوز 

رانی بوده و  های رأی(، برای حکم ی دموکراسی و تداول سلمی )رفتن به پای صندوق مسئله
های عامه  شود، از جمله آزادی گرایان می این امر مانع قیام دولت اسلامی و هدف اصلی اسلام

و دیگر مواردی که مجال  هائی که نظام لیبرالی مشخص کرده به عبارت دیگر همانند آزادی
شود که  گیری می ذکرشان وجود ندارد... این تعارض بین موارد دستوری باعث چنین نتیجه

 ها. دین منبع اساسی... الخ بوده و دیگر مضمون
حقیقت، مورد دیکتاتوری با  نصیب نبوده بلکه در ف قبلی هم بیو مورد سوم نیز از تعاری

ی اصلاح نیست؛ زیرا  قدیم نکرده است بدین معنا که مایهیک امتیاز بوده و مطلقاً چیزی ت
متمرکز بر سن قوانین به طور مطلق بوده هرچند که بر دین اغلب که اسلام است، تأکید کرده 
اما هیچ ضرورتی برای خشوع در مقابل قوانین اسلام ذکر نکرده بلکه فزون بر آن دستوری 

ها، و تشکیل قوانین در زیر  ف به تعیین اساسمکلّکه از جمله موارد تحت تکفل دستور بود، 
ی دستور است بدین معنا دستوری که تأکید داشته؛ اسلام دین رسمی  ها بوده و این وظیفه آن
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دولت است، همان دستوری است که در مواردش، جایگزینی برای اسلام قرار داده )مثلاً دولت 
ای  اقی مانده و هرگز برای ادای وظیفهدموکراسی(، بدین ترتیب فقط نام و اسم اسلام بر آن ب

 شماری نیست؟!! از آن بر زمین اقدام نکرده است، آیا این عین فریب و سبک
 

و اکنون دیگر چه چیزی برای احزاب باقی مانده تا آن را از روی زور و بهتان به اسلام 
شمردن  کنی برای سبز ای که نوحه و سینه های ماهواره نسبت دهند؟!!  هیچی... جز شبکه

ورزند بلکه این  عقول مردم و فریب آنهاست تا به مردم نشان دهند که به اسلام اهتمام می
ه(، کردند ای که از آن شعار قرار داد ولوژی )عقیدهئاحزابی که پایه و اساس خود را صرف اید

کند، خطاب اعلامی که بتواند جامعه را به پیوستن به خود مقتنع گونه  دیگر دست خود را از هر
ها نداشتند  ی آن ای جز سوار شدن بر مرجعیاّت و واردن شدن در مسابقه خالی است پس چاره

کوبند و از ریختن خون شیعیان به جای شرم و حیاء از افعالی  ها می و شب و روز بر طبل آن
اند برای برانگیختن عواطف و احساسات مردم سوء استفاده  که به دست خود انجام داده

 کنند. می
و به جای بالا بُردن شعار ضرورت بازگشت دین به زندگی علمی، این شعار را برگرفتند که 

رسد پس ای شیعه در اطراف ما جمع شوید تا شما را نجات  )ببینید که شیعه به قتل می
ها که روز به روز در حال تنگ  توانستند خود را از ریسمان امریکائی دهیم(، و ای کاش می

 د!!ورزیدن برای نجات مردم، اهتمام می وده خلاص کنند و ای کاش واقعاًشدن بر گردنشان ب
 

*** 
 

 دموکراسی، حاکميّت مردم

ر امانت خود الزمان هرگز به خیانت د معاصر پوشیده نیست که فقهای آخر بر مسلمان
که حاکمیّت خدا را به جای دموکراسی فروختند بلکه به دموکراسی به  بسنده نکردند، زمانی

در خطاب  بییعقوبا خود آوردند لذا شیخ  نگرند که انبیاء و اوصیاء  ای می نظریهچشم 
و شاهد دیگر برای اهمیتّ )کوبد، گفته است:  بر طبل دموکراسی میکه  در حالی 14ی  مرحله

وَإِن لَّمْ تَفعْلَْ یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلغِّْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ ﴿ی خداوند متعال است:  آن، فرموده

چه  اى پیامبر آن)، ﴾فمََا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ یَعصِْمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ
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اى و خدا  از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنى پیامش را نرسانده
خداوند تبارک و  (3)(.کند دارد آرى خدا گروه کافران را هدایت نمى نگاه مىمردم [ گزند]تو را از 

ی دیگر قرار داده و اگر  تعالی تعیین رهبر و تنصیب والیّان امر در یک کفه و رسالت را در کفه
اُمت در انتخاب رهبران حقیقی و رساندنشان به جایگاهی که سزاوارشان است، موفق نشود 

ا جز های متمادی چنین حاصل شد و بر دین خد طورکه در قرن شریعت تباه خواهد شد همان
 ی اندکی از این بشریتّ گمراه باقی نماندند(. عده

دادن به دموکراسی چنین  آب، کارش به جائی رسیده که رخصت رفته در بلکه این شیخ فرو
های انتخابات است و مشارکت در آن را از  ترین فتواها در بهره کند که صاحب قوی القاء می

کند که بضاعتی که بدان  زن و اندوه فراوان میتر دانسته!! و قلب را دچار حُ نماز و روزه مهم
حقیقت چیزی جز کوفتن بر طبل تفکر  روشند و درصدد ترویج و انتشارش هستند درف فخر می

به  حاکمیّت مردم یا حاکمیّت شیطان نیست و چه مبدأ تنصیب الهی و چه امام مهدی 
ده، یا هلاک شده، در کدام مُر)گونه است:  حالشان این اند و شرح باد فراموشی سپرده شده

کنم تا مردم بدانند که خواستم قسمتی از حقیقت دموکراسی را فاش  ! اما می(بیابان مانده
الزمان چگونه بارشان را تباه ساخته و چه ارزان آنان را فروخته و به چیز دیگر  فقهای آخر

 تبدیل کردند!
 

برای نظام حکومتی که بشریتّ ترین نمونه  تقدیم دموکراسی به عنوان بهترین و کامل
که از دو نظام حکم دیکتاتوری و مشمولاتش به عبارت دیگر  توانست بدان برسد بعد از این

ی طولانی بشر در طول مراحل بسیار بوده و  ی تجربه دموکراسی پناه جُسته، حکمی که زاده
سی قدیمی بود، ی دموکرا هرگز تُهی از تلخی و ناکامی و شکست و دشمنی نبوده و اگر ایده

نشأت یافتن آن در عصر حاضر همراه با به وجود آمدن تفکر لیبرالی و بروز سرمایه در اقتصاد 
بوده است و این دو عامل، نقش به سزائی در دموکراسی دارند و تصور جدا شدن این دو عامل 

بر  -که حالش همچون هر تفکر شیطانی بوده -پذیر نیست اما دموکراسی از یکدیگر امکان
چه در  داند که فکر بشر محدود به طبیعتش و هر آن نقص استوار است و خوب می بی ی مغالطه
کشد و برای آن  باشد به عبارت دیگر وزن آسمان را به معیار نمی می ی حساب بوده، چرکه

 کند. حساب و کتاب نمی

                                                 

 .21المائدة: . 1
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نگرد  میی خود محوکرده و با عینک تنگ مادی به زندگی  دموکراسی دین را از سر لوحه

 و این اساس لیبرالی )در عُرف و جدائی دین از دولت است( که دموکراسی بر آن استوار بوده.
پناه بُردند ها روا داشته به دموکراسی  حقیقت، مردم از ظلم و ستمی که دیکتاتوری بر آن در

ی آتش به آتش نیست پس  شعلهشوند که فرارشان جز گریختن از  متوجه که بدون این
ی دموکراسی  کنند، بر سفره که امروز خود را رهبران دینی و احزاب اسلامی معروفی می کسانی

ها در سریال دستور دادن به منهج آسمانی  قسمت ترین بدبرند،  نشسته و از آن بهره می
ها بر  باشند، دموکراسی چیزی جز بازگردانی سریال و مجموعه که شامل بیشترین ملاحظه می

که طاغوت در عصرهای گذشته همواره با منهج مبدأ تنصیب الهی  زمانی هاست، نبوده. حقیقت
پرداخت و در پی مشروعیّتی بود  با هدف به رسمیّت شناخته شدن خود به جنگ علیه آن می

یم و استوار که اصلاً فاقدش بوده است و دموکراسی امروز نیز تفاوت چندان با روح منهج قد
لله نداشته است بلکه چیزی که تغییر داده، ادوات و ابزار حاکمیّت ا دّبر حاکمیّت مردم و ر

ی  شان بدان ممارست داشتند اما این بار دربردانده متعفنی بود که طواغیت گذشته در حد توان
ست و شاید این منظره که نظام دموکراسی و  بازی بیشترین شیطنت و فریبکاری و نیرنگ

شدن از ذهن  صدد پنهان در یک خانه تصنیف کرده، هرگز در رانظام استبداد و دیکتاتوری 
های متوالی از حُکام طاغوتیان بر  در طول سالئی ها ها و رنج سختی چهمردم نیست و اگر

ی آن بوده و بر  عهصدد تمرکز و اشا در حقیقت چیزی که دموکراسی دربشریّت گذشته 
ه تا چنین القاء کند که حاصل این الیه با هدف متوهم ساخته مردم گریست های مشار رنجش

چه اتفاق  انقلاب و تغییر و تبدیل تنها به وجود آمدن دموکراسی در زندگیشان بوده و هر آن
 باشد. افتاده تنها مجرد تغییر از یک لباس به لباس دیگر یا از پوست به پوست دیگر می

 
که بر آن متمرکز  کند، اساسی کاری آشکار می ملاحظهترفند دموکراسی برای هر منصف 

که دیکتاتوری، تجسید مبدأ حاکمیّت مردم  شده در حقیقت تلاش برای اقناع مردم به این
که گیرد  ی مستبد کوچک شکل می نیست بلکه آن بر حکم فردی یا رأی یک نفر یا مجموعه

گردد و گویا  یافتن علاج بنا بر رأی آن، باعث گرفتن عنان و افسار بیشترین آراء می
ی حال نگوئیم معصوم بلکه  بیند که فزونی آراء، دستیابی به نتیجه اسی چنین میدموکر

زیان عاقلانه و حکمت بوده اما حقیقت امر این است که اجتماع آرای ناقص چیزی جز جمع 



 11................................................................................در معرض آزمایش  يانشیع

ی عاقبت بدتری است چراکه نظرها و  اش، دربردارنده نیست، به عبارت دیگر نتیجه
ای بر دیگری  شوند و باعث تسلّط عده ها کشیده می ههرا شک به بی های مختلف بی خواسته

 شود. می
 

 ای مقولهکند  های خود را شکار می ی آن، طعمه شرک بزرگی که دموکراسی به وسیله
توانی  ی دموکراسی می شود و آن: )تو در سایه است که با نزدیکی به عقل و انصاف آغاز می

که نیازی به غیر داشته باشی  ی عمل بپوشانی بدون این ها و آرزوهای خود جامه به تمام ایده
که اغلب مردم تو را برای رسیدن به جایگاه حکومت  شود جز این پس از تو چیزی خواسته نمی

توانی دستور دولت را تغییر  ت پارلمان همراهی کنند و بعد از آن اگر مایل بودی میدر دول
 دهی(.
 

دهد اما به عسلی شبیه  کاملاً عاقلانه و منصف جلوه می طور که گفتم: این مقوله همان
 است که در زیر خود، آکنده از زهر کُشنده بوده... چگونه چنین چیزی ممکن است؟!

 
ی اقتصادی و  که تصور دموکراسی بدون وجود ساپورت مالی در زمینهقبلاً اشاره داشتم 

باشد و به عبارت دیگر، تطبیق  پذیر نمی ی اجتماعی و فرهنگی، امکان لیبرالی در زمینه
  .نفس فردی باشد طلبی و هوی که محکوم به منفعت دموکراسی در جامعه مُیَسر نیست جز این

ماهیّت دموکراسی هستند که هرگز از هم تفکیک ی  دهنده در حقیقت، این عناصر تشکیل
کند بلکه بدون یکدیگر  شوند یعنی هر عنصر از آن، عناصر و اجزای دیگر را تغذیه می نمی

  .گویم بوده چه می حیاتی نخواهند داشت و تمام تجارب و شواهد دموکراسی، گواه بر آن
تو را ملزم و مصالح فردی به مبدأ منفعت  شدن چنینی، محکوم ی واقعیّتی این در سایه

هائی طبق منهجی که بر آن متفق  ها و ایده کند که برای چیره شدن بر جماعت، نظریه می
هستند، ارائه دهی به این معنی که نظر و دیدت نسبت به ماده فراتر از افق فکری است که در 

خود را  -دادنبرای دستیابی به جایگاه بالا و خودی نشان  -کشند بلکه تو اغلب آن نفس می
کنی و ملّت بسیاری از مردم در چنین  های ماده می ها و رغبت مجبور به نزول در پستی

ی رئیس سابق امریکا،  طلبی )طبق برنامه کنند و محکوم به مبدأ منفت شرایطی زندگی می
کند(، هستند و این یعنی چه؟!!  بیل کلینتون که به احترام به رغبات و امیال طرفین دعوت می
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های فکری و اجتماعی با ارزش در راستای خلاصی مردم  که افکار و ایده عنی تو به جای اینی
های اجتماعی  از انحطاط اخلاقی و سقوط در رذایل، خود را مجبور به سقوط در آن نا هنجاری

انتها در اعماق رذایل هستی!  مجبور به فرو رفتن بی -طبق حدیث کلینتون و... -بینی بلکه می
ی پر از خداع و نیرنگ است  ولهکند، مق ای که با انصاف آغاز می یعنی چه؟! یعنی مقولهو این 

خواند تا بعد از آن برای خلاصی  می فراشدن در بازی دموکراسی  که تو را برای وارد صورتی در
ی اصلی این مقوله چنین  حقیقت ترجمه ر دوشت قرار داده تلاش کنی. درخود از هر مبدأ که ب

 است.
 

ل است، پس در بازی کردن مدارج کام ن صاحب تفکر ناب هستی که هدفش طیتو انسا
ای  تیجهشو و خواهی یافت که هیچ مبدأء و جایگاهی نداری و این همان ن دموکراسی وارد

 خواهند ما را بدان برسانند. الزمان می است که فقهای آخر
 
 

*** 
 

 ختم کلام

ختم حدیثم برایم باقی نمانده امیدوارم مورد  دیگر کلامی غیر از این عبارات اندک در
 قبول شما واقع گردد.

 
ایمان  و انبیاء و رسولان  دوست دارم بگویم: بیشتر کسانی که به رسول الله 

که معجزه طلب کردند اما  ب نکردند بلکه اندک نبودند کسانیآوردند، هرگز معجزه طل
این مردم به طور مسیرشان به شکست انجامید و شاید علّت اصلی شکست چنین بوده که 

 بینند. اند و دیگر وجودی جز مادی نمی رفته کلی در ماده فرو
 

ای ممتاز در تحقیقات  ی حسی توجه داشته، نمونه ی حدیثی که به ماده و شاید حوزه
کند، این حوزه مسیر خود را با رهائی کامل از دین و  م ما میظاهری انغماس با ماده تقدی

شمار محسوسات ی فکری، اموری که در  یزیک آغاز کرده به اعتبار تعبیر این دو نسخهمتاف
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ی وضعی برای  معنائی هستند چه بعد از تشخیص مدرسه نتیجه، امور بی گیرند و در جای نمی
 و محسوس در واقعیّت است. که آن یک چیز قابل لمس معنا مبنی بر این

 
با   ی حدیث، مسلّط گشته دلیلی واضح بر ارتباط این حوزه و شاید تفکر تجربی که بر حوزه

ه قابل ملاحظه و تجربه باشد و چ بیند مگر جز آن ماده بوده لذا تفکر تجربی که حقیقتی نمی
 باشد. پذیر نمی های ماده امکان ی آن با مقیاس نهایت مقایسه در

 
ای که  به اندازهآسمانی  های روشبه نِ خواهم چنین بگویم که اصرار بر معجزه به ایما نمی

بر مهجوری روح ایمان دلالت کند، دالِ بر آن بوده، این روحی که به خاطرش، غیب قابل 
 احساس شده و نفوذ به نقاط ماوراء مادی و محسوس مُیَسَر گشته.

 
تلاش است که نفس  کند در معجزه طلب میکه  در اثنای این کتاب عرض کردم کسی

جا اضافه  خواهم در این ی خود در عالم ماده را مقهور و مجبور سازد و می رفته مُتمَرد یا فرو
کنم که طلب معجزه از سنخ طلب دلیل مادی، تجربی یا قابل محسوس و ملموس بوده و این 

بنا به درخواست و طلب مردم آورده شود بلکه  توسط انبیاء و مرسلین تقدیم نمی در ابتدا دلیل
آید، چه بسیارند مردمی که طبق  شود و حائز اهمیّت است که همواره توأم با عذاب می می

شود، امری که مستفاد  ها می که عذاب بر آن کنند تا این عادت همیشگی معجزه را تکذیب می
که از جانب اقوام خود کنند  شود چنین بوده که مرسلین طلب معجزه را زمانی استجابت می می

کنند و به انحراف  گیرند و همواره بر تکذیب ایشان اصرار می سخت مورد تکذیب قرار می
ها و عدم امکان اصلاحشان واقف بودند، گویا معجزه، آخرین حجت انبیاء و مرسلین  کامل آن

ن معجزه، ها منحرفانی هستند که بعد از آورد برای اثبات خود در مقابل اقوامشان بوده، آن
 رسد. توان گفت که آخرین دوای دردشان فرا می اند و می مستحق عذاب و خواری گشته

 
العاده و مخالف با قوانین  ی خارق زه به طور طبیعی یک حادثهگویند که معج میمردم 

ی مألوف  تر این است که آن روش و طریقه طبیعت است و این کلام درستی بوده اما درست
بین فرزندان دنیا این بوده  سنومأکند لذا روش  در استدلال بر حقایق را تغییر و تبدیل نمی

کنند و  یسوسش استدلال می ملموس یا با استحضار آثار مح که بر حقایق از طریق جنبه
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کنند؛ زیرا به  پیماید. بدین ترتیب مردم معجزه طلب می حقیقت چنین راهی را می معجزه در
که انبیاء و مرسلین هرگز طرفدار  حالی اند در ی استدلال مأنوس گشته حوهروش مذکور در ن

این روش نیستند بلکه هدف اصلیشان، ایجاد پیوند بین انسان و عالم غیب و تشویق 
 باشد.   برای رسیدن به عوالم ماوراء الطبیعه میارواحشان 

 
در دعای روز عرفه  فرهنگ و تمدن انبیاء و اوصیاء همان چیزی است که امام حسین 

. شود میوصول و شهود  یتردّد من در آثار، موجب دور! معبودا)فرماید:  کند و می از آن یاد می
 تو که در وجود خویش نیازمند ئیچیزها چگونه با. تو رسانَدَم  تا به یفرما پس مرا خدمتی

سبب  است که تو را نباشد و او یشود؟ آیا مگر غیر تو را ظهور میبر تو استدلال  هستند
شود، نیازمند  که به تو رهنمون یبه دلیل تا یتو شود؟ چه وقت از نظر پنهان شد ئیپیدا
که تو را مراقب  یا دیده است کور ما را به تو برساند؟ رآثاتا  ی؟ و چه وقت از ما دور شدیگرد

 (3).(تنیساز عشق تو در آن  یا که بهره یا بنده یسوداگر و در زیان است !بیند یخود نم
 

 -در حالت ما -واجب است لذا آثار یا دلیل مادیبعد از وصول و شهود  ردید در آثارآری، ت
کند پس بر ماست که  میگرداند بلکه از آن دوری  قلب را به حقیقت جدا از ماده، نزدیک نمی

سازیم و برای تشخیص حکمت به فطرت مفقودمان باز  ءخود را برای سیر در عالم غیب مهیا
 گردیم.

 

 ؛ و آخرین دعای ما
سلم  المهدیین و آل محمد الأئمة و و صلی الله علی محمد الحمد لله رب العالمین و

 .تسلیما
 

*** 

  

                                                 

 .222ص 92بحار الأنوار: ج .1



 17................................................................................در معرض آزمایش  يانشیع

 

 :کتابفهرست 

 5 ......................................................................................................... :مقدمه

 1 ................................................................................... تر اندک و اندک ما ی شیعه

 34 ................................................................................................ دجال ی فتنه

 11 ....................................................................................... یعقوبی شیخ با توقفی

 13 .................................................................................. نجفی بشیر شیخ با توقفی

 14 ............................................................................... صرخی محمود سید با توقفی

 40 ........................................................................................... سیستانی با توقفی

 51 .............................................................................................. وصیّت صاحب

 51 ........................................................................ شماری سبک سیاست از یهائ گوشه

 13 ............................................................... (پذیری انتقاد و مرجعیّت) تاریخی ی مغالطه

 11 ................................................................................. دروغین و یساختگ قداست

 44 ................................................................................ اسلام بدون یاسلام احزابی

 10 .................................................................................. مردم حاکمیّت ،دموکراسی

 14 ................................................................................................... کلام ختم

 

 


